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  مقدمه
ه   مقدم

  

در اكثريت  رأي  مراجعه به آراي عمومي و ترجيحدر دنياي امروز
تر بيشدر . به يك ارزش جهاني تبديل شده استي جمعي ها يگير تصميم
 در مسؤولين مقام تر ، انتخاب نوع حكومت، قانون اساسي، عاليها كشور
ي گير تصميم. باشد  مياكثريت رأي  بر اساس، نمايندگان مجلس وكشور

 هقاعد. اكثريت است رأي ترجيحدر مجالس و شوراها نيز بر اساس 
ي كوچك و خانوادگي نيز ها اكثريت حتي در بسياري از جمع رأي اعتبار

  اعضاههم كه به  اختلافيع در امورجاري است و اعضاي يك جم
اكثريت  رأي در نهايت بهمعمولاً  ،ههمنظر علام پس از ا ،باشد  ميمربوط

  .دكنن  ميعمل
نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و 

انتخاب نوع حكومت،   مانند،ي جمعي در آنها يگير تصميمين تر مهم
نمايندگان مجالس شوراي و ولي فقيه، رئيس جمهور قانون اساسي، 

  .گيرد مياكثريت شكل  رأي  اساس اعتباربررهبري اسلامي و خبرگان 
 رأي  مراجعه به آراي عمومي و ترجيحهدربارامروزه ديدگاه اسلام 

 مسلمانان است و از ي بسيار ذهنيهدغدغ اعتبار آن، ةاكثريت و حوز



 تياكثر يرأ يشرع و يعقل اعتبار ..........................................................10

ين زمينه انجام ي مختلفي در اها پژوهشدانشمندان مسلمان و غيرمسلمان 
 يابي دست . ارائه شده است در اين زمينهي متفاوتي نيزها ه و ديدگااندداده

 براي مردم ايران و كارگزاران نظام جمهوري ،به ديدگاه اسلام در اين باره
ي اسلام زندگي ها هتحت حكومتي مبتني بر آموزكوشند   مياسلامي كه

  .  امري بسيار مهم است،كنند
و  دو قول موافق كمدست ،اكثريت رأي اعتبار يا عدم اعتبار هبار در

 اين ،ي موافقان و مخالفانها هاما با دقت در ديدگا. مخالف وجود دارد
توان   نمي داراي مباني مختلفي هستند وها  آنآيد كه  مينتيجه به دست

بر نظر  چه بسا بنا.  مخالفان يا موافقان را داراي يك ديدگاه دانستهمة
شد و بر  داراي اعتبار و حجيت با،اكثريت بر اساس يك مبنا رأي ،كساني

 تفكيكبنابراين آنچه در .  فاقد اعتبار باشد،اساس مبنا يا مباني ديگر
 ها  آن مباني، نقش اصلي را داردها  آن و بالتبع در نقد و بررسيها هديدگا
 .پرداخت ها هبر اساس مباني به طرح ديدگابايست   مياز اين رو. است

حق تعيين سرنوشت،  ند ازعبارتبراي اعتبار رأي اكثريت مهم ترين مباني 
 رأي مستند اعتبار. كشف حقيقت، مشروعيت ديني، مصلحت و مقبوليت

اكثريت بر اساس هر يك از اين مباني مي تواند دلايل عقلي يا نقلي 
   .باشد

 كه مبناي حق تا اين ادعا اثبات شود در اين نوشتار كوشش شده
ها مبناي تنتعيين سرنوشت كه مبتني بر ادله متقن عقلي و شرعي است، 

 درتواند بيشتر موارد مراجعه به آراي عمومي  استواري است كه مي
 را موجه  در آنهاـ نه همه آنها ـ و ترجيح رأي اكثريت امروز جوامع
عدم توجه بيشتر صاحب نظران به اين مبنا و اظهار نظر آنها درباره . سازد
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صوص مبناي  ـ بخاعتبار يا عدم اعتبار رأي اكثريت بر اساس ساير مباني
.  شده استاين موضوعمباحث پيرامون  موجب آشفتگي كشف حقيقت ـ

بر اين اساس، تبيين مباني مختلف صاحب نظران براي اعتبار يا عدم 
 هتفكيك آنها باعتبار راي اكثريت و اقتضائات هر يك از اين مباني و 

 مباحث علمي در اين باره، هدف مهم  آميختگي درهم جلوگيري از جهت
  .ري است كه اين نوشتار در پي آن استديگ

رساند بدين قرار  اي كه اين نوشتار آن را به اثبات مي ترين نكته مهم
با توجه به است كه بيشتر صاحب نظران در حوزه فقه و انديشه اسلامي 

آنان ادعا . اند مبناي كشف حقيقت، اعتبار راي اكثريت را انكار كرده
اقليت يك ز حقيقت نيست، چه بسا اند كه راي اكثريت كاشف ا كرده

پس سزاور نيست در تصميم باشند، و اكثريت در گمراهي  ،جامعه بر حق
ادعاي اين گروه از . هاي جمعي به راي كثريت عمل شود گيري

 مبتني بر مبناي كشف ،انديشمندان در باره عدم اعتبار راي اكثريت
اما ، قي است درست و منط، بر اساس اين مبنااين ادعاحقيقت است و 

 بيشتر موارد مراجعه به اند اين است كه اي كه آنها بدان توجه نكرده نكته
آراي عمومي در جوامع امروز براي كشف حقيقت نيست، بلكه براي اين 

ها خودشان بايد براي زندگي خود تصميم بگيرند و كسي  است كه انسان
، هر آنها استرفتاري كند كه خلاف خواست تواند آنها را مجبور به  نمي

از چنين مبنائي تعبير به حق تعيين . چند رفتار آنها نادرست باشد
سرنوشت شده است و راهكار اجرائي آن در تصميم گيري هاي جمعي 

  .عبارت از مراجعه به آراي عمومي و ترجيح راي اكثريت است
به تبيين مفاهيم مرتبط  نخستدر اين نوشتار براي اثبات اين ادعا 
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 قرار عقليشود، سپس هر يك از مباني پنج گانه مورد بررسي  پرداخته مي
اكثريت بر اساس هر يك از آنان تبيين  رأي گرفته و نتايج منطقي اعتبار

 رهيسو اكثريت از ديدگاه قرآن كريم  رأي  اعتبار،مرحله بعد در .گردد مي
بر اساس مبناي حق تعيين سرنوشت و عدم اعتبار آن بر ) ع (معصومان
   .رسد بناي كشف حقيقت به اثبات مياساس م
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  فصل اول

  تبيين مفاهيم 
ول ا هيم: فصل    تبيين مفا

  
اكثريت،  رأي پيش از طرح و بررسي مباني مختلف در باره اعتبار

تبيين برخي مفاهيم و اصطلاحات و نيز تشريح بعضي از ابعاد بحث، 
  .لازم است

   آزادي تكويني و آزادي تشريعي.1
نخست منع . شود نسان با دو گونه منع و جبر مواجه مياراده آزاد ا

اش  به اجبار يا اكراه از عمل بر طبق خواستهانسان را عيني و تكويني كه 
هاي عمل اختياري  منع گاهي به مسدود كردن راهگونه اين . دارد باز مي

براي انسان است و گاهي به واداشتن به عملي غير اختياري كه در هر دو 
. گويند و فاعل در آن فاقد اختيار و قصد است  مي"اجبار"ن صورت به آ

يابد كه  گاهي نيز ممانعت خارجي با تهديد به مجازات و كيفر تحقق مي
در اين صورت فاعل هر چند داراي اختيار است، ولي فعل يا ترك فعل، 

در هر دو فرض، . شود  گفته مي"اكراه"به چنين منعي . مطلوب او نيست
  . با منع خارجي مواجه شده استدر نظام تكوين آزادي انسان 
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 سلب آزادي براي انسان، منع و جبر قانوني و اعتباري قسم ديگرِ
در اين قسم ممكن است هيچ مانع خارجي و عيني وجود نداشته . است

باشد و فعل از روي اختيار و رضايت صادر شود، اما مقررات و قوانين 
 و قانوني اراده آزاد انسان است و به او  كه مانع اعتباريوجود داردالزامي 

 مي تواند منشأ قوانين. دهد فرمان به انجام يا عدم انجام اعمالي را مي
  .و يا امر ديگري باشدعقل، شرع، عرف 

توان آزادي را به  با ملاحظه اين دو قسم مانع براي اراده آزاد انسان مي
نقطه مقابل . دتقسيم كر» آزادي تشريعي«و » آزادي تكويني«دو قسم 

آزادي تكويني، اجبار و اكراه واقعي و عيني است و نقطه مقابل آزادي 
اي كه بر فعل يا  پس فرد يا جامعه. باشد تشريعي، قانون و مقررات مي

 ،ترك فعلي اجبار يا اكراه نشده است، نسبت به آن فعل يا ترك فعل
ري تشريع و اي كه در نظام اعتبا آزادي تكويني دارد، و فرد يا جامعه

گذاري بر فعل يا ترك فعلي الزام نشده است، نسبت به آن فعل يا  قانون
  . ترك فعل آزادي تشريعي دارد

خلط اين دو مفهوم با يكديگر نزد بسياري از صاحب نظران و بالتبع 
به عنوان نمونه . ها شده است ميان عموم مردم، موجب بسياري از بدفهمي

، مشترك لفظي ميان »م موافق آزادي استاسلا«در جمله » آزادي«كلمه 
اين دو معنا است و به همين علت، مجمل و نيازمند تعيين يكي از اين 

» آزادي تشريعي«اگر مقصود از آزادي در اين جمله . باشد دو معنا مي
هاي فردي يا  باشد، معناي آن چنين خواهد بود كه اسلام در همه حوزه

 است و اگر مقصود و مقرراتاقد قوانين اجتماعي، يا در بسياري از آنها ف
ممكن باشد معناي آن اين خواهد بود كه اسلام اگر چه » آزادي تكويني«
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هاي فردي يا اجتماعي، يا در بسياري از آنها داراي  در همه حوزهاست 
  .كند نميمجبور يا مكرهَ عمل به آن قوانين در ها را  انسان اما ،قوانين باشد

از آزادي اراده مي شود، صفت اختيار در معناي سومي كه گاهي 
. اين معنا مراد است» انسان آزاد آفريده شده است«در جمله . انسان است

باشند كه منكر صفت اختيار براي   جبريان ميمدعاي اين جملهمخالف 
. تواند از انسان سلب كند اين معنا را كسي جز خداوند نمي. انسان هستند

تواند انسان را از إعمال صفت اختيار باز  ميفرد يا حكومت زورگو تنها 
به عبارت ديگر، آزادي . دارد و او را مجبور يا مكرهَ بر انجام كاري كند

 اختيار را از او گرفته و او را تواند صفت تكويني او را سلب كند، اما نمي
اين معنا در اين . به موجودي غير مختار همچون جمادات تبديل كند

  .نيست و پذيرش آن پيش فرض اين نوشتار استنوشتار مورد بحث 

  حكومت مطلوب و داور نهايي. 2
بايست ميان دو  در مسئله تعيين حاكميت سياسي براي يك جامعه مي

نخست ارائه يك مدل حكومتي مطلوب و دوم تعيين . مرحله تفكيك كرد
  . داور نهايي در موارد اختلاف مردم در تعيين حكومت مطلوب

 سخن بر سر حق و باطل، و نيك و بد بودن يك در مرحله نخست،
در اين مرحله ممكن است برخي حكومت .  براي حكومت استنظريه

اما . هاي ديگري از حكومت را پيشنهاد دهند اسلامي، و برخي ديگر، مدل
ترديدي نيست كه به ندرت آحاد يك جامعه كه به دنبال حاكميتي واحد 

 ل حكومتي خاص و همه آنچه مربوطگردند، در يافتن يك مد براي خود مي
در اينجا است كه نيازمند . به حاكميت بر جامعه است به اتفاق نظر برسند

شويم؛ يعني پس از وجود اختلاف ميان مردم در تشخيص  مرحله دوم مي
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يك مدل حكومتي شايسته و يا هر آنچه مربوط به حاكميت بر جامعه 
 و  براي برون رفت از اختلافاتاست، نيازمند راه كاري عقل پسند و اخلاقي

. هاي مورد اختلاف هستيم تعيين و اجراي يك مدل حكومتي از ميان مدل
  . در موارد اختلاف ميان مردم است» داور نهايي«اين راه كار عملي، 

گيري جمعي كه مورد  تفكيك ميان اين دو مرحله در هر تصميم
 تعيين بهترين مرحله نخست. باشد نيز وجود دارد اختلاف آن جمع مي

تصميم است و مرحله دوم تعيين راه كاري براي مقدم كردن يكي از 
  . باشد تصميمات ارائه شده براي اجرا مي

هاي جمعي در  گيري  تصميمدر » داور نهايي«تعيين و پذيرش حكم 
در يك . جامعه، گوياي تن دادن به قواعد بازي در زندگي اجتماعي است

ر درست يا خطا بودن رفتار يك بازيكن بازي ورزشي گاهي سخن بر س
. هاي مختلفي وجود داشته باشد در اين مرحله ممكن است ديدگاه. است

گيري يك  ها به تنهايي موجب شكل اما طرح و بحث در باره اين ديدگاه
است » داور«آميز و منضبط نخواهد بود، بلكه نياز به يك  بازي مسالمت

ول هر يك از طرفين باشد، فصل تا حكم او فارق از اين كه مورد قب
  . الخطاب اختلافات قرار گيرد

ها در زندگي اجتماعي نيز بهرمندي از مزاياي زندگي در  هدف انسان
آميز شكل  كنار ديگران است و اين جز در يك زندگي اجتماعي مسالمت

هايي كه در  فارق از همه تفاوتـ  يك جامعه ،از اين رو. نخواهد گرفت
است كه » داور نهايي«نيازمند يك ـ فراد آن وجود دارد بينش اجتماعي ا

او فصل الخطاب همه اختلافات قرار  رأي مورد توافق همه افراد باشد و
  .گيرد
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داور نهايي در يك جامعه بايد حداقل داراي دو ويژگي باشد تا 
اختلافات در جامعه موجب فروپاشي جامعه و بر هم ريختن نظم و 

نخست آن كه داوري او مورد قبول .  آن نشود درآميز  مسالمتزندگي 
همگان باشد، زيرا اگر گروهي ـ هر چند اقليت ـ داوري آن را نپذيرفته 

داور موجب بر هم ريختن  رأي باشند، ممكن است مخالفت عملي آنها با
ها و اديان مختلفي  اي كه مكاتب، انديشه پس در جامعه. نظم جامعه شود

تواند به عنوان داور نهايي تعيين   از آنها نميميان مردم وجود دارد، يكي
  . اند گردد، زير مخالفان آن مكتب و انديشه، داوري او را نپذيرفته

اي كه  به گونه. داور نهايي بايد روشن و دقيق باشد رأي دوم آن كه
او اختلاف به وجود نيايد، زيرا در غير اين صورت او  رأي در تشخيص

 رأي آيد كه  پديد مييود و نياز به داور ديگرديگر داور نهايي نخواهد ب
اي همه مسلمان باشند و  فرض كنيد افراد يك جامعه.  كندتبييناو را 

داوري قرآن كريم را در موارد اختلاف بپذيرند، اما در فهم قرآن مختلف 
 گيرد و نياز به داور فات شكل مي در اين صورت بار ديگر اختلا.باشند
  1. كند كه مشكل اختلاف ميان افراد جامعه را حلّآيد  به وجود مييديگر

                                                             

 نهج البلاغه در مواجهه با درخواست حكميت بر 125اميرالمومنين علي عليه السلام در خطبه . 1
اي در يـك   اين نكته تاكيد دارد كه مخالف حكميت قرآن نيست، اما داوري قرآن كه نوشـته             

سير آن را باشد، جز با تفسير كسي كه صلاحيت تف      كتاب است و قابل تفسيرهاي مختلف مي      
 هـذَا   الْقُـرآن  حكَّمنَـا  إِنَّمـا  و الرجـالَ  نُحكِّمِ لَم إِنَّا«: فرمايد  ايشان مي . يابد  دارد، تحقق نمي  

آنا الْقُرإِنَّم وخَطٌّ ه طُورسم نينِ بفَّتَيلَا  الد نْطِقانٍ يلا  بِلِسو دب لَه انٍ مِنمجا  تَرإِنَّمو نْطِقي 
نْهالُ عجا  الرلَمانَا وعد مإلَى الْقَو أَن كِّمنَنَا نُحيب آنالْقُر نَكُنِ لَم الْفَرِيق لِّيتَوالْم نكِتَابِ ع 
 ايـن  و گردانيـديم،  حـاكم  را قرآن بلكه نداديم، قرار حاكم را مردان ما؛   »تَعالَى و سبحانَه اللَّهِ

آن براى ناچار و گويد نمى سخن زبان به كه جلد پاره دو ميان شده نوشته است ىخطّ قرآن
�  
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  دموكراسي .  3
اي نزديك  در فرهنگ سياسي جوامع امروز رابطه» دموكراسي«مفهوم 

از اين رو امروزه شاهد . اكثريت دارد رأي با مسئله اعتبار و حاكميت
گفتگوهاي علمي فراواني ميان انديشمندان مسلمان، أعم از سنتي و 

ديگر و ميان آنان با روشنفكران غير ديني، بر سر پذيرش روشنفكر با يك
 ريشه بسياري. هستيم» اسلام« يا مخالفت آن با موافقتو » دموكراسي«يا رد 

  .از اين اختلافات علمي، عدم تبيين درست مفاهيم مورد اختلاف است
و » اسلام«براي رسيدن به پاسخي درست در اين باره، دو مفهوم 

در مقام » اسلام«. د تبيين و تفسير روشن مي باشندنيازمن» دموكراسي«
اما در . اي عيني و واحد است و اختلافي در آن راه ندارد ثبوت، پديده

تلاش براي تبيين . هاي مختلفي از آن ارائه شده است مقام اثبات، قرائت
در بحث سازگاري اسلام و دموكراسي با اشاره به » اسلام«مفهوم 
سلام در دنياي معاصر ـ كم و بيش ـ صورت هاي مختلف از ا قرائت

  .شود هايي در اين زمينه ديده مي گرفته و كوشش
فاقد واقعيتي عيني و تاريخي است يا لااقل در اين » دموكراسي«

در مورد واقعيت . بحث، واقعيت عيني و تاريخي آن مورد نظر نيست
اقي توان به مفهوم واحد و مورد اتف علمي آن نيز همچون اسلام نمي

 عدم توافق بر معناي واحد براي دموكراسي ريشه در 1.دست يافت

                                                                                                                        
 را قـرآن  كـه  خواسـتند  ما از چون و گويند، مى سخن آن از كه مردانند و است لازم مترجمى �

رضـي، نهـج    . (»باشـيم  گـردان  رو خـدا  كتاب از كه نبوديم كسانى دهيم قرار حكم خود بين
  ).182البلاغة، ص

، جـوان مـسلمان و دنيـاي متجـدد    نصر،  ؛221يت، ، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص      عنا. 1
  .287ص
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غربيان نيز فقدان تعريفي روشن از . خاستگاه آن در جهان غرب دارد
   1.دانند دمكراسي را مشكل اصلي در گفتگوهاي علمي در اين باره مي

يكي از مصاديق شايع اختلاف در معناي دموكراسي، ترديد معناي آن 
و مفاهيم حداكثري » اكثريت رأي حاكميت«داقلي؛ يعني ميان معناي ح
 با مفاهيمي ديگر پديد آمده است،» اكثريت رأي حاكميت«كه از ضميمه 

آزادي «و به خصوص » آزادي«، »حقوق بشر«؛ مفاهيمي مانند باشد مي
   .»ها رعايت حقوق اقليت«و » بيان

رداد، اصالت گرايي، اصالت قرا برخي از ليبراليسم، پراگماتيسم، نسبي
رضايت عامه، اصالت برابري، خود مختاري فرد، قانون گرايي، 
شهروندي، حاكميت مردم و حقوق بشر به عنوان مباني فكري دموكراسي 

   2.اند ياد كرده
در موارد بسيار موجب بد فهمي در » دموكراسي«اين ترديد در مفهوم 

و » حداقليدموكراسي «ايجاد دو مفهوم . اين بحث مهم علمي شده است
 كوششي شايسته 3.كه امروزه رايج شده است» دموكراسي حداكثري«

مقصود از . وجود دارد» دموكراسي«براي رفع ابهامي است كه در مفهوم 
اكثريت است و مقصود از  رأي ، صرِف حاكميت»دموكراسي حداقلي«
حقوق «با پاي بندي به » اكثريت رأي حاكميت«، »دموكراسي حداكثري«

و مفاهيم ديگري مانند اين » رعايت حقوق اقليت ها«، »زادي بيانآ«، »بشر
  .امور است

                                                             

؛ 363ص اســت،يس در خـِرد  ، فــولادوند   ؛700، ص2، جدايـرة المعـارف دموكراســى  ليپـست،  . 1
  . 208ص ،يدموكراس خيتار بر ينظر يدرآمد مـعزّ، يبـهشت

  .47، 19، صدرسهاي دموكراسي براي همهبشيريه، . 2
  .ويژه نامه دموكراسي حداقلي و دموكراسي حداكثريفصلنامه مدرسه، شماره اول، . 3
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اگر اكثريت يك جامعه خواستار حكومتي تندرو و مستبد باشند و 
چنين حكومتي بر اساس خواست مردم شكل گيرد، در آن جامعه 

اكثريت وجود دارد؛ اما  رأي يعني حاكميت» دموكراسي حداقلي«
اكثريت با رعايت حقوق بشر،  رأي ني حاكميتيع» دموكراسي حداكثري«

از دموكراسي حداقلي . ها وجود ندارد هاي فردي و حقوق اقليت آزادي
  .شود ياد مي» استبداد اكثريت«بدون دموكراسي حداكثري به 

لسوفان غربي مانند كانت، فيهاي متفاوتي ميان  ها و ديدگاه بحث
وجود » تبداد اكثريتاس« هابرماس درباره چالش  و، جان راولزروسو
 گرايش يحقوق سميويتيپوز به نظر متفكراني همچون روسو كه به .دارد

. كنند يم بيتصو و وضع را ها آن انيآدم كهمعتبر هستند  ينيقوان، دارند
 معتبر خواست اكثريت نديفرا از رونيب ياريمع و قانون قاعده، چيه
در   اما.است »تياكثر استبداد«نتيجه ديدگاه روسو، مشروعيت . ستين

ي نيقوان، اند  را برگزيدهديدگاه قانون طبيعيفيلسوفاني مانند كانت كه نظر 
 و دارند اعتبار و تيمشروع ،وجود دارند كه فارغ از خواست عمومي

نتيجه اين ديدگاه عدم . اكثريت حق ندارند اين قوانين را نقض كنند
   1.است »تياكثر استبداد«مشروعيت 

يا » دموكراسي حداقلي«ش يا عدم پذيرش بايست در پذيرمي
، ميان دو مرحله از بحث كه در سر فصل قبل »دموكراسي حداكثري«

مطرح شد فرق نهاد؛ نخست انتخاب يك مدل حكومتي مطلوب و دوم 
 ون رفت از اختلافات ميان مردم دريافتن راه كاري عملي براي بر

                                                             

ــنش،آرشي، ســركوه. 1 ــضاد و  ت ــ ت ــوق و يدموكراس ــشر حق ــاه از ب ــ نگ ــاس ورگني ، هابرم
)www.radiozamaneh.com (، 08/10/1395  
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سي به عنوان يك به عبارت ديگر، ميان دموكرا. هاي جمعي گيري تصميم
ارزش كه داراي اهداف اجتماعي و تاريخي است با دموكراسي به عنوان 
يك روش و مكانيسم كه فاقد هر گونه اهداف اجتماعي و تاريخي است، 

  . باشد مي فرق
فارغ از اين كه مفاهيم دروني آن يعني » دموكراسي حداكثري«نظريه 

 غيره، به طور جداگانه تا و» ها حقوق اقليت«، »آزادي بيان«، »حقوق بشر«
به » دموكراسي حداقلي« اگر در صدد نفي باشند، چه حد قابل دفاع مي

 باشد  ميظريه غير عقلي در اين صورت يك ن،است» داور نهايي«عنوان 
ن دو مرحله پيش كه دچار تناقض دروني است؛ زيرا در اين تئوري ميا

ت خواست عمومي به نفي خود كه حاكميگفته خلط شده است و نهايتاً 
  .انجامد است مي

اند كه براي برپايي يك   دقت نكردهديدگاهبرخي از مدافعان اين 
حاكميت درست در جامعه بايد به دو پرسش مطرح شده دو پاسخ 

پرسش . جداگانه داد؛ نه اين كه هر دو پرسش را با يك پاسخ جواب داد
رسش اول اين است كه چه مدل حكومتي درست و شايسته است؟ و پ

هاي مختلف براي  دوم اين است كه اگر مردم يك جامعه در پذيرش مدل
    چه بايد كرد؟،حكومت به توافق نرسيدند

تواند ديدگاه مطلوب خود را  در پاسخ به پرسش اول هر كس مي
 اما در پاسخ به پرسش دوم هيچ كس حق ندارد پيش ،مطرح كند

 ديگران هاي مورد قبول خود در يك مدل حكومتي را كه فرض
اند، داخل پاسخ كند؛ زيرا در اين صورت اختلافات تكرار  نپذيرفته

 بر اين .تواند داور نهايي براي حل اختلاف باشد خواهد شد و پاسخ نمي
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 اما ،تواند پاسخي براي پرسش اول باشد  مي»يحداكثر يدموكراس«اساس 
  .تواند پاسخ پرسش دوم قرار گيرد نمي

و » آزادي بيان«، »حقوق بشر«ت جامعه، به عبارت ديگر، اگر اكثري
را بنا بر تفسير دنياي مدرن قبول نداشته باشد، در اين » ها حقوق اقليت«

چه بايد كرد؟ آيا بايد » دموكراسي حداكثري«صورت بنا بر ديدگاه 
را به زور و بر خلاف » ها حقوق اقليت«و » آزادي بيان«، »حقوق بشر«

» اكثريت رأي حاكميت« در اين صورت ميل اكثريت به آنان تحميل كرد؟
رود و حكومت ديكتاتوري  كه بخشي از اين ديدگاه است از دست مي

از حداقلي يا اقليت بر اكثريت و در نتيجه فقدان دموكراسي؛ أعم 
  . حداكثري شكل خواهد گرفت
اين است كه اين » دموكراسي حداكثري«اگر پاسخ مدافعان نظريه 

شود و حكومتي بدون وجود اين مفاهيم  نميمفاهيم بر جامعه تحميل 
دموكراسي « همان نظريه ، در اين صورت نظريه آنان،شكل خواهد گرفت

هاي مختلف براي  است كه هنگام اختلاف در پذيرش مدل» حداقلي
 هر چند اكثريت دهند؛ را معيار قرار مي» رأي اكثريت«حاكميت، فقط 

  . باشند»ها تياقل حقوق «و »انيب يآزاد «،»بشر حقوق«مخالف 
مدافعان حكومت اسلامي نيز در پاسخ به پرسش دوم، منطقاً 

هاي خود در يك مدل حكومتي مطلوب را در  توانند پيش فرض نمي
تواند نقش  پاسخ داخل كنند؛ زيرا در اين صورت پاسخ آنان ديگر نمي

پس اگر آنان در پاسخ به . در موارد اختلاف را داشته باشد» داور نهائي«
اكثريت رأي «: بگويند» داور نهايي«رسش دوم؛ يعني در پاسخ به تعيين پ

معتبر است مادامي كه شريعت يا ضروريات مذهب يا حقوق الهي تضييع 
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، در اين صورت اين پرسش مطرح خواهد شد كه اگر اكثريت »نشود
جامعه اين مفاهيم را قبول نداشته باشند يا تفسير آنان از اين مفاهيم 

داور «شد چه بايد كرد؟ به عبارت ديگر، دوباره پرسش از متفاوت با
شود و اين گوياي اين است كه پاسخ آنان، پاسخ براي  مطرح مي» نهايي

نبوده است؛ بلكه پاسخ در جهت تعيين يك مدل » داور نهايي«تعيين 
حكومتي درست بوده است و اين پاسخ به پرسش اول است، نه پاسخ به 

  .پرسش دوم
 در پاسخ به پرسش ،مت اسلامي همچون مخالفان آنمدافعان حكو

پس بايد به نتيجه . را به عنوان معيار بپذيرند» رأي اكثريت«توانند  دوم مي
 مخالف مدل حكومتي ،آن در هر صورت پايبند باشند؛ هرچند نتيجه

حاكميت «توانند معيار عملي ديگري مانند  مطلوب آنان باشد و نيز مي
اين معيار نيز پاسخ به پرسش دوم است و . ندرا بپذير» قدرت و زور

هاي قبلي را كه در واقع پاسخ پرسش دوم نبود  مشكل منطقي پاسخ
  .اي نيست ندارد؛ هرچند از نظر عقلي و اخلاقي پاسخ شايسته

اكثريت يا به عبارت ديگر  رأي البته اجرا و استمرار روش حاكميت
دارد كه در صورت  در پياي، لوازمي را  دموكراسي حداقلي در هر جامعه

. اكثريت حدوثاً و بقائاً شكل نخواهد گرفت رأي فقدان آنها، حاكميت
نيستند تا اشكال » اكثريت رأي حاكميت«اين لوازم قيد اضافي براي 

باشند، يعني بدون وجود  پيشين پديد آيد، بلكه در اجرا ملازم با آن مي
  .اكثريت دست يافت رأي آنها نمي توان به

 هاي اگر صاحبان عقايد و ديدگاه. است» آزادي بيان« اين لوازم، يكي از
مختلف نتوانند انديشه خود را در جامعه مطرح كنند، فضا براي انتخاب 



 تياكثر يرأ يشرع و يعقل اعتبار ..........................................................24

جامعه تك صدايي كه فقط حاكمان و . آزاد مردم فراهم نخواهد شد
همفكران آنها حق سخن گفتن دارند و ديگران از بيان و ابراز عقايد خود 

اكثريت و  رأي باشند، حفظ و استمرار حاكميت ممنوع ميمحروم و 
 پايبندي به آن در آن جامعه منتفي خواهد بود؛ هرچند حكومت بر اساس

اكثريت تاسيس شده باشد و حتي فضاي تك صدايي و سلب آزادي رأي 
كند  هاي مردم تغيير مي بيان نيز بنا بر خواست اكثريت باشد، زيرا ديدگاه

 رأي پس استمرار حاكميت. هاي متفاوتي دارند واستههاي جديد خ و نسل
. منوط به حفظ فضاي آزاد جامعه استـ همچون حدوث آن ـ اكثريت 

اي كه در آن آزادي بيان وجود ندارد، زمينه براي سنجش آراي  جامعه
  .اكثريت در آن از بين خواهد رفت رأي عمومي و در نتيجه حاكميت

 رأي اد مردم و در نتيجه حاكميتبه عبارت ديگر، مقدمه انتخاب آز
در . هاي مختلف پيش روي مردم است اكثريت، قرار نهادن گزينه

اي كه فقط يك گزينه براي مردم مطرح شده است و مردم از ساير  جامعه
ها، طرفداران همان  اند و يا معرفي كننده ساير گزينه خبر مانده ها بي گزينه

ر نگاه خوش بينانه، صرفاً منتقد و باشند كه به طور طبيعي د يك گزينه مي
اي زمينه براي  عيبجو، و در نگاه بدبينانه، مغرض هستند، در چنين جامعه

آزادي تكويني مردم و احترام به حق تعيين سرنوشت آنان وجود ندارد؛ 
  . هرچند آن يك گزينه تنها گزينه حق باشد

ندگان خدا قرآن كريم نيز مقدمه انتخاب آزاد، پسنديده و خردمندانه ب
سخنان » استماع«را كه زمينه هدايت الهي براي آنان را فراهم مي كند، 

  : داند مختلف مي
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} أُولئِك نَهسأَح ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونتَمِعسي ادِ الَّذِينعِب شِّرفَب
   ١.}ُولئِك هم أُولُوا الأَلْبابِ الَّذِين هداهم اللَّه و أ

همان كسانى كه سخنان را ! ان مرا بشارت دهپس بندگ
كنند آنان كسانى  شنوند و از نيكوترين آنها پيروى مى مى

  .هستند كه خدا هدايتشان كرده، و آنها خردمندانند
از مردم گرفته شده، » حق شنيدن«يا » استماع«پس در جامعه اي كه 

 گرديده حق انتخاب راه برتر، زندگي خردمندانه و هدايت الهي نيز سلب
» حق بيان«ملازم با تاييد » حق شنيدن«ترديدي نيست كه تاييد . است
پس مقدمه زندگي خردمندانه و هدايت الهي، شنيدن سخنان . است

 رأي پايبندي به حاكميت. مختلف و مقدمه شنيدن، آزادي بيان است
نيز دارد كه در مجال » يأتساوي در حق ر«اكثريت، لوازم ديگري مانند 

  . ايد بررسي شودديگري ب
دموكراسي «از مخالفت با » دموكراسي حداكثري«اگر مقصود مدافعان 

اكثريت، تبيين لوازم  رأي و ضميمه كردن قيودي به حاكميت» حداقلي
اكثريت و به عبارت ديگر، ذكر  رأي خارجي اجرا و پايبندي به حاكميت

اي اكثريت باشد، نه ذكر قيودي بر رأي شرايطي براي تحقق حاكميت
مفهوم دموكراسي به عنوان داور نهايي، اشكال پيشين بر آنان وارد 
نخواهد بود؛ هرچند اين سخن بدين معنا نيست كه هر آنچه آنان به 

اند ضرورتاً به عنوان لوازم خارجي اجرا  عنوان قيود دموكراسي ذكر كرده
  .اكثريت مورد پذيرش باشد رأي و پايبندي به حاكميت

                                                             

  .18، 17سوره زمر، آيات . 1
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ر معناي دموكراسي نزد صاحب نظران غربي و در نهايت اختلاف د
شرقي و خلط مفاهيم پيراموني در اين موضوع، همچنين پيامدهاي 

ها كه آن را دستاويزي  نامطلوب اجراي دموكراسي در بسياري از كشور
براي قدرت طلبي و عوام فريبي قرار داده است و نيز پيشينه خوب يا بد 

ندگان؛ همگي موجب شده است نزد برخي از خوان» دموكراسي«مفهوم 
قرار ندهد و فارغ از اين » دموكراسي«كه نگارنده موضوع نوشتار خود را 

كه دموكراسي چه معنايي دارد؟ و آيا مورد قبول اسلام است يا خير؟ 
اكثريت  رأي مستقيم به معناي مورد نظر خود؛ يعني اعتبار يا عدم اعتبار

  .و محدوده اعتبار آن بپردازد
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  ل دومفص

  اكثريت رأي مباني اعتباربررسي عقلي 
اكثريت: فصل دوم ي  عتبار رأ ا ني  عقلي مبا ررسي    ب

  
 رأي بارة اعتبار آراي عمومي و هاي مختلف در با بررسي ديدگاه
شود كه مباني  هاي جمعي، روشن مي گيري  اكثريت در تصميم

 اكثريت بنا بر رأي چه بسا. نظران در اين باره متفاوت است صاحب
پس جز با شناخت .  غير معتبر باشد، معتبر و بنا بر مبنايي ديگر،مبنايي

توان به درك  اكثريت و تفكيك آنها از يكديگر نمي رأي مباني اعتبار
پردازد و  نگارنده به طرح پنج مبنا مي. روشني در اين باره دست يافت

د كند؛ هرچن ها، بررسي مي نظران را نيز در ذيل آن هاي صاحب ديدگاه
در نهايت . گرد آورده استرا مدعي نيست كه همة مباني در اين باره 
  .كند نتايج عقلاني هر يك از مباني را تبيين مي

  حق تعيين سرنوشت : مبناي اول
ها  حق طبيعي و الهي آحاد انسان«اكثريت،  رأي يكي از مباني اعتبار

 مهم اتينكتبيين اين مبنا نيازمند بيان . است» در تعيين سرنوشت خود
  .دشو است كه بر اساس آن اين مبنا ثابت مي
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   رشدمقدمةآزادي تكويني . 1
انسان براي  كمالي ،اختيار. آزاد استارادة انسان موجودي داراي 

پس اولاً حق . شود  ميمختار و موجب برتري او بر موجودات غيراست 
اخلاقي رشد ثانياً .  استالاهيي او از اين موهبت مند بهره ،طبيعي انسان

آزادانه و بدون هيچ رفتار اخلاقي او يابد كه  ميهنگامى تحقق  ،انسان
 بدون ، اخلاقىةايمان، اعتقاد و صفات پسنديد. انجام يابدجبر و اكراهى 

  .يايند مي تحقق ن،انتخاب آزاد
 پيوسته سخن راست ، عمر خودهمة انسانى را تصور كنيد كه در 

بندى ي اما او در اين پا؛ نساخته استگفته و هيچ گاه دروغ بر زبان جارى
و پرهيز از دروغ، پيوسته مقهور جبر و اكراه ديگرى بوده و  به راستى

در اين صورت، او داراى هيچ . گاه راستى را آزادانه برنگزيده استهيچ
 و وجدان اخلاقي هيچ انساني  نيستتقا اخلاقى صدفضيلتاز اى  همرتب

 بر خلاف فرد ديگرى كه به .داند  نميداراي اين صفت اخلاقياو را 
- پيوسته از راستى پرهيز داشته و پس از عمرى دروغ،انتخاب آزاد خود

آن گاه در . گيرد كه سخن راست بر زبان جارى سازد ميگويى، تصميم 
 دروغ در آن وجود دارد، آزادانه ةبزنگاه يك انتخاب آزاد كه وسوس

 از صفتاى  ه داراى مرتب،ىگوياو با همين يك بار راست. گويد ميراست 
   .شود مي تقانفسانى صد

كند و فضيلت اخلاقي در او   نميبه عبارت ديگر، روح انسان رشد
نخست آن كه فعل .  مگر اين كه دو شرط محقق شده باشد،آيد  نميپديد

آزاد پديد آيد و دوم آن كه هنگام ارادة  با انتخاب و ،نفساني و اخلاقي او
   .گناه وجود داشته باشدبدي و سه به فعل يا ترك فعل، وسو
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شاهد بر ضرورت و اشتراط اين دو امر براي رشد و كمال انسان كه 
هدف اصلي آفرينش او است، داوري عقل عملي و وجدان اخلاقي 

ترين، بلكه تنها مرجع  وجدان اخلاقي انسان مهم. باشد  ميها انسان
نساني با وجدان هر ا. تشخيص و ارزيابي فضائل و رذائل اخلاقي است

 اگر ،يابد كه كساني كه داراي رفتار به ظاهر نيك هستند  مياخلاقي خود
  مورد مدح و تحسين اخلاقي قرار،فاقد يكي از اين دو شرط باشند

كند يا به اختيار   مي پرهيز،كسي كه از گناهي به اجبار يا اكراه. گيرند نمي
براي ارتكاب گناه اي  هسوس اما هيچ انگيزه و و،كند  ميخود از گناه پرهيز

  واقعها انسان به هيچ وجه مورد مدح اخلاقي ،در او وجود ندارد
  . شود نمي

 از ،ديگريشخص به اجبار ) ع(به عنوان مثال اگر حضرت يوسف 
زد و يا به جاي زليخا،   ميارتكاب خواست نامشروع زليخا سر باز

د كه يوسف هيچ كر  مي دعوتبد چهره او را به عمل نامشروعاي  هعجوز
 يوسف مورد مدح و ،تمايل نفساني به او نداشت، در هر دو صورت

اين در حالي است كه داوري عقل  .گرفت  نميستايش اخلاقي قرار
 كاشف از وجود يا ، در اين گونه مواردها انسانعملي و وجدان اخلاقي 

   .عدم فضيلت اخلاقي و روحي در انسان مرتكب فعل يا ترك است
» امتحانات«و » ها فتنه «،»ابتلائات«م در آيات فراوان، وجود قرآن كري

  از جانب خداوند براي رسيدن انسان به كمال غير قابل تغيير را سنتي 
  به وجود آوردن دگرگوني» ابتلا« 1.كند و سعادت أخروي معرفي مي

                                                             

  .}و اعلَموا أَنَّما أَموالُكُم وأَولاَدكُم فِتْنَةٌ وأَن اللَّه عِنْده أَجر عظِيم{: 28ه أنفال، آيه سور. 1

و إِذْ قُلْنَا لَك إِن ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ و ما جعلْنَا الرؤيـا الَّتِـي  {: 60سوره إسراء، آيـه     
�  
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تْنَةً لِلنَّاسِ و الشَّجرةَ الْملْعونَةَ فِي الْقُرآنِ و نُخَوفُهم فَمـا يزِيـدهم إِلاَّ         أَرينَاك إِلاَّ فِ   �
  .}طُغْياناً كَبِيراً

و لاَ تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِهِ أَزْواجاً مِنْهم زَهـرةَ الْحيـاةِ   {: 131سوره طه، آيـه     
  . }فْتِنَهم فِيهِ و رِزْق ربك خَير و أَبقَىالدنْيا لِنَ

لِيجعلَ ما يلْقِي الشَّيطَان فِتْنَةً لِلَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرضٌ و الْقَاسِيةِ  {: 53سوره حج، آيه      
  .}قُلُوبهم و إِن الظَّالِمِين لَفِي شِقَاقٍ بعِيدٍ

ا أَرسلْنَا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلاَّ إِنَّهم لَيـأْكُلُون الطَّعـام و       و م {: 20سوره فرقان، آيه      
  .}يمشُون فِي الأَسواقِ و جعلْنَا بعضَكُم لِبعضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرون و كَان ربك بصِيراً

 .وا أَن يقُولُوا آمنَّا و هم لاَ يفْتَنُونأَ حسِب النَّاس أَن يتْركُ{: 3و2سوره عنكبوت، آيات   
الْكَاذِبِين نلَمعلَي قُوا وصَد الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن فَتَنَّا الَّذِين لَقَد و{.  

 كَثِيـراً مِـن   قَالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نَعجتِك إِلَـى نِعاجِـهِ و إِن   {: 24سوره ص، آيـه       
الْخُلَطَاءِ لَيبغِي بعضُهم علَى بعضٍ إِلاَّ الَّذِين آمنُوا و عمِلُوا الصَّالِحاتِ و قَلِيلٌ مـا             

أَنَاب اكِعاً ور خَر و هبر تَغْفَرفَاس ا فَتَنَّاهأَنَّم داود ظَن و مه{.  

  .}نَّا سلَيمان و أَلْقَينَا علَى كُرسِيهِ جسداً ثُم أَنَابو لَقَد فَتَ{: 34، آيه  سوره ص  

فَإِذَا مس الْإِنْسان ضُر دعانَا ثُم إِذَا خَولْنَاه نِعمةً مِنَّا قَـالَ إِنَّمـا   {: 49سوره زمر، آيـه      
هأَكْثَر لكِن فِتْنَةٌ و لْ هِيلَى عِلْمٍ بع أُوتِيتُهونلَمعلاَ ي م{.  

  .}و لَقَد فَتَنَّا قَبلَهم قَوم فِرعون و جاءَهم رسولٌ كَرِيم{: 17سوره دخان، آيه   

  . }إِنَّا مرسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهم فَارتَقِبهم و اصْطَبِر{: 27سوره قمر، آيه   

  . } و من يعرِضْ عن ذِكْرِ ربهِ يسلُكْه عذَاباً صَعداًلِنَفْتِنَهم فِيهِ{: 17سوره جن، آيه   

و ما جعلْنَا أَصْحاب النَّارِ إِلاَّ ملاَئِكَةً و ما جعلْنَـا عِـدتَهم إِلاَّ      {: 31سوره مدثر، آيـه       
      و أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين قِنتَيسوا لِيكَفَر لاَ    فِتْنَةً لِلَّذِين انـاً ونُـوا إِيمآم الَّـذِين ادزْدي 

     ونالْكَافِرضٌ ورم فِي قُلُوبِهِم قُولَ الَّذِينلِيو مِنُونؤالْمو أُوتُوا الْكِتَاب الَّذِين تَابري 

               ندِي مهي شَاءُ وي نم ضِلُّ اللَّهي ثَلاً كَذلِكبِهذَا م اللَّه ادا ذَا أَرشَاءُمي و  لَمعا يم
  
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  . }جنُود ربك إِلاَّ هو و ما هِي إِلاَّ ذِكْرى لِلْبشَرِ �

وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي جاعِلُـك     {: 124سوره بقرة، آيه     
  .} لاَ ينَالُ عهدِي الظَّالِمِينلِلنَّاسِ إِماماً قَالَ و مِن ذُريتِي قَالَ

ءٍ مِن الْخَوفِ و الْجوعِ و نَقْصٍ مِن الْأَموالِ و      و لَنَبلُونَّكُم بِشَي  {: 155سوره بقرة، آيه      
شِّرِ الصَّابِرِينب اتِ ورالثَّم الأَنْفُسِ و{ .  

نُودِ قَالَ إِن اللَّه مبتَلِـيكُم بِنَهـرٍ فَمـن        فَلَما فَصَلَ طَالُوتُ بِالْج   {: 249سوره بقرة، آيه      
شَرِب مِنْه فَلَيس مِنِّي و من لَم يطْعمه فَإِنَّه مِنِّي إِلاَّ منِ اغْتَرف غُرفَةً بِيدِهِ فَـشَرِبوا               

معـه قَـالُوا لاَ طَاقَـةَ لَنَـا الْيـوم           مِنْه إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهم فَلَما جاوزَه هو و الَّذِين آمنُوا           
بِجالُوتَ و جنُودِهِ قَالَ الَّذِين يظُنُّون أَنَّهم ملاَقُو اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبـتْ فِئَـةً             

الصَّابِرِين عم اللَّه ةً بِإِذْنِ اللَّهِ وكَثِير{.  

د صَدقَكُم اللَّه وعده إِذْ تَحسونَهم بِإِذْنِـهِ حتَّـى إِذَا   و لَقَ{: 152عمران، آيـه    سوره آل   
                 رِيـدي ـنم مِنْكُم ونا تُحِبم اكُما أَردِ معب مِن تُمصَيع رِ وفِي الْأَم تُمتَنَازَع و فَشِلْتُم

  فَكُمصَر ةَ ثُمالْآخِر رِيدي نم مِنْكُم ا ونْيالد   اللَّـه و ـنْكُمفَا عع لَقَد و كُمتَلِيبلِي منْهع 
مِنِينؤلَى الْمذُو فَضْلٍ ع{ .  

ثُم أَنْزَلَ علَيكُم مِن بعدِ الْغَم أَمنَةً نُعاسـاً يغْـشَى طَائِفَـةً             {: 154، آيه    عمران سوره آل   
سهم يظُنُّون بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُون هلْ         مِنْكُم و طَائِفَةٌ قَد أَهمتْهم أَنْفُ     

    شَي رِ مِنالأَم لَنَا مِن               لَـك ونـدبا لاَ يم فِي أَنْفُسِهِم خْفُونلِلَّهِ ي كُلَّه رالأَم ءٍ قُلْ إِن
    رِ شَيالأَم لَنَا مِن كَان لَو قُولُونا قُ يءٌ م زَ الَّذِينرلَب وتِكُميفِي ب كُنْتُم نَا قُلْ لَواهتِلْنَا ه

كُتِب علَيهِم الْقَتْلُ إِلَى مضَاجِعِهِم و لِيبتَلِي اللَّه ما فِي صُدورِكُم و لِيمحصَ ما فِي            
  .}قُلُوبِكُم و اللَّه علِيم بِذَاتِ الصُّدورِ

لَتُبلَون فِي أَموالِكُم و أَنْفُـسِكُم و لَتَـسمعن مِـن الَّـذِين     {: 186/يه عمران، آ  سوره آل   
 تَتَّقُـوا فَـإِن   ن أَشْركُوا أَذًى كَثِيراً وإِن تَصْبِروا و      مِن الَّذِي ا الْكِتَاب مِن قَبلِكُم و    أُوتُو

  .  }ذلِك مِن عزْمِ الأُمورِ
  
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و أَنْزَلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحق مصَدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ {: 48ه سوره مائدة، آي ـ   �
                 قالْح مِن اءَكا جمع ماءَهوأَه لاَ تَتَّبِع و ا أَنْزَلَ اللَّهبِم منَهيب كُمهِ فَاحلَيمِناً عيهم و

  لْنَا مِنْكُمعلِكُلٍّ ج                لكِـن ةً واحِـدـةً وأُم لَكُـمعلَج شَاءَ اللَّـه لَو اجاً ومِنْه ةً وعشِر 
             ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبمِيعاً فَيج كُمجِعراتِ إِلَى اللَّهِ مرتَبِقُوا الْخَيفَاس ا آتَاكُمفِي م كُملُوبلِي

فِيهِ تَخْتَلِفُون{.  

 ءٍ مِن الصَّيدِ تَنَالُه أَيدِيكُم يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَيبلُونَّكُم اللَّه بِشَي{: 94سوره مائدة، آيه   
أَلِيم ذَابع فَلَه ذلِك دعى بتَدنِ اعبِ فَمبِالْغَي خَافُهي نم اللَّه لَمعلِي كُماحرِمو{.  

 جعلَكُم خَلاَئِف الْأَرضِ و رفَـع بعـضَكُم فَـوق    و هو الَّذِي  {: 165سوره أنعام، آيـه       
حِيمر لَغَفُور إِنَّه الْعِقَابِ و رِيعس كبر إِن ا آتَاكُمفِي م كُملُوباتٍ لِيجرضٍ دعب{ .  

لْبحـرِ إِذْ يعـدون     و اسأَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كَانَتْ حاضِرةَ ا       {: 163سوره اعراف، آيه      
       كَـذلِك لاَ تَأْتِيهِم بِتُونسلاَ ي موي عاً وشُر تِهِمبس موي محِيتَانُه تِ إِذْ تَأْتِيهِمبفِي الس

قُونفْسا كَانُوا يبِم ملُوهنَب{ .  

 و ما رميتَ إِذْ رميـتَ و لكِـن       فَلَم تَقْتُلُوهم و لكِن اللَّه قَتَلَهم     {: 17سوره أنفال، آيه      
لِيمع مِيعس اللَّه ناً إِنسلاَءً حب مِنْه مِنِينؤالْم لِيبلِي ى ومر اللَّه{.  

و هو الَّذِي خَلَق السماواتِ و الْأَرضَ فِـي سِـتَّةِ أَيـامٍ و كَـان               {: 7سوره هود، آيه      
ماءِ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً و لَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مبعوثُون مِـن بعـدِ             عرشُه علَى الْ  

بِينم رهذَا إِلاَّ سِح وا إِنكَفَر الَّذِين قُولَنتِ لَيوالْم{.  

  .}هم أَيهم أَحسن عملاًإِنَّا جعلْنَا ما علَى الأَرضِ زِينَةً لَها لِنَبلُو{: 7سوره كهف، آيه   

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ و نَبلُوكُم بِالشَّر و الْخَيرِ فِتْنَـةً و إِلَينَـا    {: 35سوره أنبياء، آيـه       
ونعجتُر{ .  

  . }هنَالِك ابتُلِي الْمؤمِنُون و زُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً{: 11سوره أحزاب، آيه   

و لَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِين مِنْكُم و الـصَّابِرِين و نَبلُـو   {: 31سوره محمد، آيه     
كُمارأَخْب{ .

  
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است كه  آن چيزي »فتنه «1. براي رسيدن به هدف استو تلاطم
آزمودن و رسيدن به نتيجه » امتحان« و 2ل و اضطراب شودموجب اختلا

پس در هر سه واژه، معناي دشواري و  3.با تلاشي فراوان و مستمر است
 بر اين اساس از نگاه قرآن كريم، راهي براي رسيدن .سختي نهفته است

  . جز انتخاب آزاد انسان در راهي سخت و دشوار نيست،به كمال
 پاسخ به پرسش مأمون خليفه عباسي درباره امام رضا عليه السلام در

بر شرط اول؛ يعني ضرورت وجود اختيار و آزادي  4 سوره يونس99آيه 
از جدش او . كند در رفتار انسان براي رسيدن به كمال و ثواب تاكيد مي

 درباره شأن نزول كند كه آن حضرت اميرالمومنين عليه السلام نقل مي

                                                                                                                        

الَّذِي خَلَق الْموتَ و الْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمـلاً و هـو       {: 2سوره ملك، آيه     �
  .}الْغَفُورالْعزِيزُ 

  .}فَأَما الإِنْسان إِذَا ما ابتَلاَه ربه فَأَكْرمه و نَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ{: 15سوره فجر، آيه   

  . }و أَما إِذَا ما ابتَلاَه فَقَدر علَيهِ رِزْقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ{: 16سوره فجر، آيه   

 الَّـذِين  ئِـك أُولٰ اللَّـهِ  رسولِ عِنْد أَصْواتَهم يغُضُّون الَّذِين إِن{: 3، آيه   اتحجرسوره    
نتَحام اللَّه مهى قُلُوبلِلتَّقْو مةٌ لَهغْفِرم و رأَج ظِيمع{.  

 لبالتق أى التحول، إيجاد هو«: 335ص ،1 ج ،الكريم القرآن كلمات في التحقيقمصطفوي، . 1
  .»منظورة نتيجة لتحصيل التحويل و

 فهـو  الامـرين  هـذين  أوجب فما. اضطراب مع اختلالا يوجب ما هو«: 22ص ،9 ج همان،. 2
 و الأمـر،  فـي  الغلـو  و الآراء، فـي  الاختلاف و الأولاد، و كالأموال،: مصاديق لها و. فتنة

  .»يالأمر أوجب إذا غيرها و الابتلاء، و الجنون، و الكفر، و العذاب،

  .»العمل في الجد و بالدأب نتيجة تحصيل و اختبار هو«: 42ص ،11 ج همان،. 3

4 .}لَوشَاءَ و كبر نلَآم نضِ فِي مالأَر ممِيعـاً  كُلُّهفَأَنْـتَ  أَ ج  تُكْـرِه  تَّـى  النَّـاسح 
  .}مؤمِنِين يكُونُوا
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اگر مردم را بر مسلمان : گفتند) ص( پيامبر اين آيه فرمود كه مسلمانان به
شدن مجبور كني، تعداد ما مسلمانان زياد خواهد شد و بر دشمن غلبه 

ابراز داشت كه در پاسخ به اين درخواست آنان ) ص(پيامبر . خواهيم كرد
آن گاه خداوند بر . تا فرماني از خداوند نيايد اقدامي نخواهد كرد

خواست،  مياي محمد، اگر پروردگارت «: پيامبرش اينگونه خطاب كرد
همه كساني كه در زمين هستند به اجبار و اضطرار در دنيا ايمان 

آوردند؛ چنانچه در آخرت هنگام ديدار و مشاهده عذاب ايمان  مي
كردم سزاوار پاداش و ستايشي از جانب من  آورند و اگر چنين مي مي

 و بدون اضطرار ايمان نبودند، لكن اراده كردم كه آنها با اختيار خود
آورند تا از جانب من شايسته قرب و كرامت و حيات ابدي در بهشت 

   1.»!خواهي مردم را براي ايمان آوردن مجبور كني؟ حال آيا تو مي. شوند

                                                             

 حـدثَنَا «: 134ص ،1 ج، الـسلام  هعلي ـ الرضـا  أخبـار  عيون؛ صدوق،  341ص،  التوحيدصدوق،  . 1
تَمِيم ندِ ببنِ اللَّهِ عتَمِيمٍ ب شِيثَنَا قَالَ ره الْقُردأَبِي ح نع دمـنِ  أَحب  لِـيع  الْأَنْـصَارِي  ـنع 
 الرضَـا  موسـى  بـن  علِـي  يوماً الْمأْمون سأَلَ: قَالَ الْهروِي صَالِحٍ بنِ السلَامِ عبدِ الصَّلْتِ أَبِي

 فِـي  مـن  لَـآمن  ربـك  شـاءَ  لَو و :جلَّ و عزَّ اللَّهِ قَولِ معنَى ما اللَّهِ رسولِ ابن يا لَه فَقَالَ )ع(
 تُـؤمِن  أَن فْسٍلِنَ كان ما و. مؤمِنِين يكُونُوا حتَّى  النَّاس تُكْرِه فَأَنْتَ أَ جمِيعاً كُلُّهم الأَرضِ

 عن محمدٍ بنِ جعفَرِ أَبِيهِ عن جعفَرٍ بن موسى أَبِي حدثَنِي ):ع( الرضَا فَقَالَ   ؟اللَّهِ بِإِذْنِ إِلَّا
 بـنِ  علِـي  أَبِيـهِ  عن علِي بنِ الْحسينِ أَبِيهِ عن الْحسينِ بنِ علِي أَبِيهِ عن علِي بنِ محمدِ أَبِيهِ
 قَدرتَ من اللَّهِ رسولَ يا أَكْرهتَ لَو ):ص( اللَّهِ لِرسولِ قَالُوا الْمسلِمِين أَن ):ع( طَالِبٍ أَبِي

 مـا  ):ص( لَّـهِ ال رسـولُ  فَقَـالَ  ،عـدونَا  علَى قَوِينَا و عددنَا لَكَثُر الْإِسلَامِ علَى النَّاسِ مِن علَيهِ
 فَـأَنْزَلَ   .الْمتَكَلِّفِـين  مِـن  أَنَـا  ما و شَيئاً فِيها إِلَي يحدِثْ لَم بِبِدعةٍ جلَّ و عزَّ اللَّه لِأَلْقَى كُنْتُ

اللَّه كارتَب الَى وا :تَعي دمحم و شاءَ لَو كبر نلَآم نضِ فِي مالأَر ممِ كُلُّهلَى يعاًجبِيلِ عس 
  لَو و الآخِرةِ فِي الْبأسِ رؤيةِ و الْمعاينَةِ عِنْد يؤمِنُون كَما الدنْيا فِي الِاضْطِرارِ و الإِلْجاءِ

�  
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شرط دوم، يعني  ،در خطبه قاصعهنيز اميرالمومنين علي عليه السلام 
 ،رفتار نيكگناه و دشواري عمل به به بدي و ضرورت وجود وسوسه 
  در سه مصداق سجده فرشتگان و رشد را براي رسيدن به كمال 

  و فريضه  2 بعثت پيامبران عليهم السلام1بر آدم عليه السلام،

                                                                                                                        
 غَير مخْتَارِين يؤمِنُوا أَن مِنْهم أُرِيد لَكِنِّي مدحاً لَا و ثَواباً مِنِّي يستَحِقُّوا لَم بِهِم ذَلِك فَعلْتُ �

ينضْطَرتَحِقُّوا مسلِي الزُّلْفَى مِنِّي ةَ وامالْكَر و امونَّـةِ  فِـي  الْخُلُودِ دفَأَنْـتَ  أَ .الْخُلْـدِ  ج  تُكْـرِه 
تَّى النَّاسكُونُوا حي مِنِينؤم  ا وأَم لُهزَّ قَوع لَّ وج: ما و لِنَفْسٍ كان أَن مِناللَّـهِ  بِـإِذْنِ  إِلَّـا  تُؤ  
سفَلَي لَى ذَلِكبِيلِ عرِيمِ سانِ تَحا الْإِيمهلَيع و لَى لَكِننَـى  ععـا  مـا  أَنَّهكَانَـتْ  م  مِنإِلَّـا  لِتُـؤ 
 عِنْـد  الْإِيمـانِ  إِلَى إِياها إِلْجاؤه و ةًمتَعبد مكَلَّفَةً كَانَتْ ما بِالْإِيمانِ لَها أَمره إِذْنُه و اللَّهِ بِإِذْنِ
  .»عنْك اللَّه فَرج الْحسنِ أَبا يا عنِّي فَرجتَ :الْمأْمون فَقَالَ عنْها التَّعبدِ و التَّكْلِيفِ زَوالِ

 بيافرينـد  نـورى  از را آدم خواست مى خدا اگر«: 211ص شهيدى، ترجمه،  البلاغة نهجرضي،  . 1
 نفـسها  چنانكه خوش بويى با آيد، غالب خردها بر آن زيبايى و بربايد، را ها ديده آن فروغ كه
 بـر  آزمـايش  كـار  و بـود  خم او برابر گردنها كرد، مى چنين اگر و كرد مى چنين نمايد، تازه را

 ار آن اصـل  آنچـه  از اى پـاره  بـه  را خـود  آفريدگان سبحان خداى ليكن هم، آسان فرشتگان
 و بزدايـد،  آنـان  از را منـشى  بـزرگ  تا و آيد پديد نافرمان از فرمانبردار تا آزمايد مى دانند، نمى
   .»نمايد دور ايشان از را تكبر

 مبعـوث  را خود پيامبران كه هنگام آن فرمود مى اراده سبحان خداى اگر و« : 215همان، ص . 2
 باغستانها، و نمايد، آشكار را ناب طلاى كانهاى و بگشايد، را زر گنجهاى آنان براى تا نمود،

 اگـر  و كـرد  مى چنين بيفزايد، جمله آن بر را آسمان پرندگان و زمين، ددگان و درختستانها، و
 نـه  و -پيـامبران  آمـدن  و آسـمان  -اخبـار  نـه  و امتحان، نه و بود، مانده پاداش نه بود كرده

 برخـوردار،  نيكوكاران پاداش از ؤمنانم نه و بودند، سزاوار را آزمودگان مزد دعوت پذيرندگان
 شـان  اراده در را خـود  فرسـتادگان  سـبحان  خـداى  ليكن نمودار، را خود معنيهاى اسمها نه و

 و دل كـه  قنـاعتى  بـا  نمايانـد  خـوار  بيند مى آنان ظاهر از ها ديده آنچه در و گرداند، نيرومند
 را پيامبران اگر و بيازارد، پر را شهاگو و ها ديده كه درويشيى و دارد، پر نيازى بى از را چشمها
 كـه  پادشاهى و كاست، نتوان آن از كه عزتّى و برخاست، نتوان ستيز به آن با كه بود نيرويى
 نهند، آن سوى به روى بسته اشتران بر رخت آرزومندان و كشند، آن سوى به گردن مردمان

 ليكن نگيرند، پيش گردنكشى راه و پذيرند، عبرت آنان قدرت از كه بود آسانتر مردمان بر
�  
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  . تبيين كرده است به روشني 1حج

                                                                                                                        
 كـار  و ايمان چنان و نان آوردن دست به -اميد يا و بود جان بيم از يا ايمانشان حال چنين در �

 تا خواست سبحان خداى اما. بود رغبت به نيمى و ترس از نيم بلكه -نمود نمى خالص نيكو،
 و كـردن  فروتنـى  او درگاه به و ودن،نم باور را او كتابهاى و بودن، فرمانبردار را او پيامبران از

 خاص باشد كارهايى سودن، او درگاه به طاعت پيشانى و نهادن، گردن خوارى به را او فرمان
 و پـاداش  سـترگ،  آزمـايش  و سـختى  هرچـه  و نياميزد، آن با چيزى و -خيزد دل از كه -او

  .»بزرگ مكافات
 ايـن  از پـسينيان  تـا  السلام هيعل آدم از پيشينيان سبحان، خداى بينيد نمى«: 216همان، ص . 1

 خدا پس. شنود نتواند و نبيند كه سود، و زيان بى سنگهايى -نهادن حرمت به -آزمود را عالم
 آن پـس . پرداخـت  مردمـانش  عبادت و آمدن فراهم براى و ساخت خود حرمت با خانه را آن

 همـه  از آن رويش ارىريگز و دشوارتر، زمين سنگستانهاى همه از نهاد سنگلاخى در را خانه
 و گـذر،  دشـوار  نـرم  ريگهايى و سخت كوههايى ميان تنگتر، ها دره ديگر از اى دره به. كمتر

 و گـاو  و اسـب  و نـشود  فربه آنجا در شتر كه هم، از جدا هاى ده و كم آن آب زه هايى چشمه
 حـرمتش  بـا  و -دارنـد  خانه بدان روى تا فرمود را او فرزندان و آدم پس. نيابد علف گوسفند
 و بردارنـد  آن در را خـود  سـفرهاى  سـود  كـه  گرديد جايگاهى آنان براى خانه پس -شمارند

 آب بـى  دشتهايى از شيدا، آن ديدار راه در دلها. آرند فرود آن در خويش بارهاى كه مقصدى
 خوارى روى از تا دريا -پهنه در -جدا، يكديگر از هاى جزيره و ژرف هاى دره مغاك و گياه، و
 دوان، رونـد  گامهـا  بـر  و راننـد،  زبـان  بر تهليل كلمه خانه گرداگرد و بجنبانند را هاشان انهش

 نيكـوى  خلقـت  موهـا  واگذاشـتن  با و انداخته، سو يك به را ها جامه. پريشان مو و آلود خاك
 آمـدن  پديـد  بـراى  آشـكار  آزمودنى و دشوار امتحانى و بزرگ آزمايشى. ساخته زشت را خود

 بـه  رسـيدن  وسـيلت  و فرمـود،  خـود  رحمت موجب را خانه زيارت خدا. رمانبردارف از نافرمان
 را خـود  عظمـت  بـا  عبادتگـاه  و حرمت با خانه خواست مى سبحان خداى اگر و. نمود بهشت

 و ناگسـسته،  هـم  از درختـستانهاى  و همـوار،  و نرم زمين در و جويبار، و نهد باغستانها ميان
 و نيكو گندمزارهاى ميان پيوسته، يكديگر به دهستانها و مدره عمارتها و دسترس در ها ميوه

 خرم، باغستانهاى و باران پر هاى بقعه و او، گرداگرد پرگياه زمينهاى و رو تازه سرسبز باغهاى
 و بناسـت،  آن پايـه  كـه  بنيـادى  اگر و هم، ناچيز آزمايش و بود كم پاداش آبادان، راههاى و

  درخشش و روشنى با و فام، سرخ ياقوت و بود سبز زمردّ زا برپاست، بدانها خانه كه سنگهايى
 و كـرد،  مـى  دور دلهـا  از را شيطان كوشش و كاست، مى ها سينه در دلى دو يافتن راه از تمام،
آزمايد، مى سختيها گون گونه به را بندگانش خدا ليكن. خاست مى بر مردمان از ترديد و شك 

 خـود  تا كند مى آزمايششان ناخوشايندها به و نمايد، مى وادار شان بندگى به مجاهدتها با و
�  
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نيز بر ضرورت آزادي عمل انسان براي رسيدن انديشمندان مسلمان 
ديني كه «آمده است كه در رسائل اخوان الصفا . اند به كمال تصريح كرده

   امين الاسلام طبرسي 1.»فايده است مردم به زور و اكراه بپذيرند، بي
اي ندارد  ايمان اجباري فايده« :گويد نيز در تفسير خود مي) ق.ـ ه548م (

 2.»كرد و اگر فايده داشت خداوند همه اهل زمين را بر ايمان مجبور مي
  3.توان يافت ميفراوان مي مانند اين سخنان را در لابلاي آثار اسلا

                                                                                                                        
 را آن و فرمايـد،  جـايگزين  جانهاشـان  در را فروتنى و خوارى و بزدايد، دلهاشان از را پسندى �

  .»او آمرزش براى آماده وسيلتهايى و او، بخشش به گشاده سازد درهايى
  .460ص ،4 ج، الصفاء اخوان رسائلجمعي نويسندگان، . 1
  .206ص ،5 ج، البيان مجمعبرسي، ط. 2
 تـسلّط  انـدازه  ايـن  حكمـت  و فلـسفه «: 96ص،  1 ج،  مطهـري  شهيد آثار مجموعهمطهري،  . 3

 و آزاد و حـرّ  كـه  كنـد  مى ايجاب انسان وجودى مرتبه. است انسان »اختيار «بشر، بر شيطان
 و  كمـال  تـا  يـرد گ قرار دعوت دو ميان و راه دو سر بر بايد همواره مختار موجود. باشد مختار
 .»كند تحصيل آيد مى بدست »انتخاب «و »اختيار «راه از منحصراً كه را خويش فعليت
 انـسان  نباشـد  آزادى اگـر  چـون  شك، بدون است؟  كمال آزادى آيا«: 319ص ،23 ج همان،

 از خـودش   كمال به كه است كرده خلق طورى را انسان خدا. برسد كمالى هيچ به تواند نمى
 باشـد،  آزادى و اختيار با انسان قدم اينكه از غير كمال راه. برسد اختيار و انتخاب و آزادى راه

 .» است نرفتنى راه اين ديگر آمد، اجبار كه قدر همين. شود طى ديگرى جور نيست ممكن
 يعنـى  خـدا  امتحان. نيست قسم دو اين از يك هيچ خدا امتحان اما«: 536، ص 28 جهمان،  

  كمال به را خودش خودش، اختيار به خودش اينكه براى دادن قرار يهاسخت بوته در را انسان
 گيرنـد  مـى  خودشان شاگردان از رانندگى معلمهاى كه است عملى امتحان نظير اين. برساند

  .»كنند تكميل و بدهند تمرين را آنها خواهند مى ضمنا كه
 فـاعلا  بقـي  إذا لّاإ يحصل لا للإنسان المطلوب الكمال«: 381ص ،الفوائد مجمع ،يمنتظر

 و الـشر  فيـه  مـا  سـريرته  بسوء يختار أو الصلاح و الخير فيه ما نيته بحسن ينتخب مختارا
 يخلّـي  أن و كليهمـا  الـشقاوة  و السعادة أرضية له توجد أن فاللازم هذا على و ... الفساد

  .»المختار طبعه و هو

  دعـوت  و انـسان  آفـرينش  اسـاس  اراده آزادى«: 281ص ،9 ج نمونه، تفسيرمكارم شيرازي،   
�  
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 هر ، نداردها انسانپس خداوند متعال كه خواستي جز تعالي و رشد 
دو مقدمه را براي نيل انسان به كمال در نظام خلقت آفريده است و اين 

 تلاش براي محو كامل ،از اين رو. است انتهاي او رحمت بية زاييد،دو
، ناممكن و نامطلوب اه انسان نجات ة ضروري به انگيزةاين دو مقدم

 را به ها انسانبه عبارت ديگر، اين خيال خامي است كه بتوان . است
 بهشت نمود و يا در محيطي بدون وسوسه به ة رستگار كرد و روان،اجبار
 . آنان را تربيت كرد،گناه

رشد روحى و مقدمه  او آزاد انتخاباين ويژگى در خلقت انسان كه 
  و مكاتب بشرى كه داعيهالاهيكه اديان شود  ميت، موجب اسمعنوى او 

ى ها هبندى به تعاليم خود دارند، آموزيرشد و كمال انسان را در پرتو پا
پس دين .  براى بشر عرضه كنند،خود را در بسترى از انتخاب آزاد
تواند  نمياما ، اى الزام تشريعى استاگرچه قوانينى آورده است كه دار

 و حق كند م و مجبور ملزَين قوانينبه ا را در نظام تكوين مكلفين
 زيرا ؛از مردم بگيردانتخاب آزاد را در پذيرش دين و عمل به قوانين آن 

در اين صورت به هدف خود كه رشد و تعالي معنوي انسان است دست 
 پس از اين خواهد آمد كه .نخواهد يافت و نقض غرض خواهد بود

 متخلفان از اين قوانين يبراهاي دنيوي  مجازاتقوانين الزامي و وجود 

                                                                                                                        
  

 و انـسانى  تكامـل  (تكامـل  مسير در گام يك حتى انسان آن بدون اصولا و است، انبياء همه �
  .»رفت نخواهد پيش) معنوى

 العمى، و الضلال من الفرد ضمير تحرير إن«: 319ص ،2 ج للقرآن، القرآني التفسيرخطيب، 
 كـل  مـن  إطلاقهـا  و الإنسان إرادة حريربت إلا يكون لا الإظلام، و الضّيق من عقله فك و

 و الحـر،  بالضمير إلا وجوده، يكتمل لن و الإنسان، إنسانية تصح لن إنه و .. قسر أو قهر
  .»المتحرر العقل
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 منافاتي با ،هاي ديني است مات آموزهاز مسلّمورد اتفاق همه عقلاء و كه 
  .  ندارداصل اولياين 

، منافات با ايجاد بستر آزاد  نيزاديان الهي وعده عذاب أخروي در
 براي رشد اخلاقي انسان ندارد و نبايد وعده عذاب أخروي را مانند تهديد

، مانع به وجود آمدن بستر لازم براي رشد در دنيا به مجازات و كيفر
 پس از مرگ و زندگياخلاقي انسان پنداشت؛ زيرا حقيقت آخرت و 

بازتاب تكويني  و انسانم اعمال تجس چيزي جز ،پاداش و عذاب در آن
   1.، بلكه باطن و حقيقت عمل اختياري او نيستاواعمال اختياري 

                                                             

، آيـه  كهـف سوره : دهد قرآن كريم در آيات فراوان از تجسم اعمال انسانها در آخرت  خبر مي  . 1
57 :}و نم أَظْلَم نمِم اتِ ذُكِّرهِ بِآيبضَ ررا فَأَعنْهع و ـا  نَسِيتْ  ممقَـد  اهـد؛}ي 

 يتَـذَكَّر  يـوم {: 35، آيه  نازعاتسوره   ؛}بصِيرةٌ نَفْسِهِ علَى الإِنْسان بلِ{: 14، آيه   امهيق
انا الإِنْسى مع{ :9، آيـه    طارقسوره   ؛}سمولَى يتُب  ائِرر123 آيـه  ،نـساء سـوره    ؛}الـس :

}نلْ ممعوءاً يزَ سجـلْ {: 147، آيـه    اعـراف سـوره    ؛}بِهِ يه  نـزَوجـا  إِلاَّ يكَـانُوا  م 
لُونمع{: 51، آيه   ميابراهسوره   ؛}يزِيجلِي ا نَفْسٍ كُلَّ اللَّهتْ مبآيـه   سسوره ي ـ  ؛}كَس ،

  . }تَعملُون كُنْتُم ما إِلاَّ تُجزَون ولاَ{: 54

 و بـاطن  بلكـه  انسان، يارياخت اعمالهمچنين قرآن كريم آخرت را بازتاب و نتيجه تكويني          

 عـنِ  هـم  و الدنْيا الْحياةِ مِن ظاهِراً يعلَمون{: كند  ي او معرفي مي   ارياخت عمل قتيحق
 خداونـد  در آيات متعدد خبر از اين داده شـده كـه     ). 7سوره روم، آيه     (}غافِلُون هم الآخِرةِ

كند؛ يعني آنها را به حال خود رها  هايي را كه گرفتار عذاب اخروي هستند فراموش مي      انسان

 نَنْـساهم  فَالْيوم{: 51سوره اعراف، آيـه  : كند تا با نتيجه و باطن اعمال خود به سر برند   مي
؛ سوره طـه، آيـه      }فَنَسِيهم هاللَّ نَسوا{: 67؛ سوره توبه، آيه     }ذَاه يومِهِم لِقَاءَ نَسوا كَما

: 14، آيـه    سجده؛ سوره   }تُنْسى الْيوم لِككَذ و فَنَسِيتَها آياتُنَا أَتَتْك لِككَذ قَالَ{ :126

 الْيـوم {: 34ه، آيـه    جاثي ـ ؛ سـوره  }نَـسِينَاكُم  إِنَّا ذَاه يومِكُم لِقَاءَ نَسِيتُم بِما فَذُوقُوا{
اكُما نَنْسنَ كَملِقَاءَ سِيتُم مِكُموذَاه ي{.  



 تياكثر يرأ يشرع و يعقل اعتبار ..........................................................40

، انشاء تهديد نيست تا منافات از اين رو حقيقت وعده عذاب أخروي
داشته باشد، بلكه إخبار از يك پديده واقعي است كه تكويني با آزادي 

پس از مرگ به وجود خواهد آمد و ترديدي نيست كه إخبار و آگاهي 
اگر . دادن به انسان از پيامدهاي رفتارش، منافاتي با آزادي اراده او ندارد

ورت خوردن برخي غذاها و پزشك به بيمار خود خبر دهد كه در ص
 خواهد شد، او را به  خودداري از رژيم غذايي، گرفتار تشديد بيماري

اجبار و اكراه بر رژيم غذايي وادار نكرده و مانع آزادي تكويني او نشده 
نيز يامبران الهي پ. است، بلكه فقط او را از پيامد رفتارش آگاه كرده است

 آگاهي دادن مردم در صددند فقط ا كه پيوسته از جهان آخرت سخن گفته
  .اند به نتايج تكويني رفتارشان در اين دنيا بوده

  حق تعيين سرنوشت حكمي فراديني. 2
حق تعيين سرنوشت براي آحاد حكم به آزادي تكويني يا همان 

نخست آن كه .  حكمي فراديني و فرافقهي است، به دو جهتها انسان
 ؛ حسن ذاتي دارد، رشد و كمالاز نظر عقل،  زيرا؛حكم عقل عملي است

باشد نيز داراي حسن   ميآن كه آزادي تكوينيضروري  ةپس مقدم
د و دين نباش  مياحكام عقل عملي فراديني ،از سوي ديگر. مي استمقد
اين مقتضاي اعتقاد به حسن و قبح عقلي و . كند مي پيروي هاآناز نيز 

سلمان از جمله  كه بسياري از انديشمندان مذاتي براي افعال است
 براي اثبات ، از اين رو. بدان اعتقاد دارندفيلسوفان و متكلمان شيعي

 قرآني و ة نخست به سراغ ادلة نبايد در وهل،ها انسانچنين حقي براي 
   .روايي رفت



  41...................................تياكثر يرأ اعتبار يمبان ي عقل يبررس :دوم فصل

 اين است كه ،دهد  ميقرارفراديني جهت دومي كه اين حكم را 
 از صدور  بعدةپس در رتب. موضوع اين حكم، احكام شريعت است

به عبارت ديگر، عقل در مواجهه با بايد . احكام شرعي قرار گرفته است
 ، در عمل به شريعتها انسان همةكند كه   مي حكم،ي شريعتبايدهان و

 باشند؛ يعني  مي هرچند فاقد آزادي تشريعي؛داراي آزادي تكويني هستند
ظام ، اما در نهستند به عمل به شريعتمكلف  در نظام تشريع ها آن

البته با .  كند مجبور را به عمل به دين و شريعتها  آن كسيتكوين نبايد
قرآني و روايي كه بر ادلة  و نيز ، ملازمه حكم عقل و شرعقاعدةتوجه به 

يا » آزادي تكويني«دارد، حكم به دلالت  ها انسانحق تعيين سرنوشت 
  .يابد  مي، مشروعيت ديني نيز»حق تعيين سرنوشت«

 ،ها انسان نيز حكم عقل به حق تعيين سرنوشت براي به همين جهت
 و بايدها همة؛ زيرا حاكم استنسبت به ساير احكام عقل عملي، 

 گيرند و عقل حكم  ميي عقل عملي نيز موضوع اين حكم قراربايدهان
 ييبايدهابه بايد و نمكلفّ  هرچند از نظر عقل ها انسانكند كه  مي
  . مجبور كندبايدهار عمل به اين بايد و ندرا  ها  آنباشند، كسي نبايد مي

. ي استگذار قانونپس سخن بر سر دو مرحله در نظام تشريع و 
 وضع يا عدم وضع قوانين الزامي است كه موضوع آن ، نخستمرحلة

 وضع يا عدم وضع قوانيني است كه ، دوممرحلةباشد و   ميرفتار انسان
 اين دو . اول استمرحلةانين مفاد آن اجبار يا اكراه ديگران در عمل به قو

 و »مكلفّ«از جهت  ،هرچند با هم ارتباط دارند ،حكم تشريعي
»ّزيد در حكم به وجوب نماز بر باشند؛ مثلاً  ميتفاوتم »به مكلف ،

 همين حكم، ازباشد؛ اما   مينمازبه  مكلفّ است و زيدشخص مكلفّ 
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 زيدران نبايد آيد و آن اين كه ديگ  ميحكم ديگري از عقل و شرع پديد
در اين حكم دوم، اشخاصي غير مكلفّ .  مجبور كنند،را بر خواندن نماز

  .  بر نماز استزيدهم عدم اجبار به  مكلفّ و ،هستند زيداز 
  انتزاع،زيدبراي   نمازدر خواندناز حكم دوم، حق تعيين سرنوشت 

ر پي در اين دو حكم، اين نتيجه را دبه  مكلفّو مكلفّ  تفاوت .شود مي
 عهدةدارد كه نافرماني و معصيت هر كس نسبت به تكليفي است كه بر 

 داراي حق تعيين سرنوشت ؛ پس اگر زيد نماز نخواند، اگرچهاو است
  خواندن و اگر عمرو او را بر؛ معصيت كرده و مستحق عقاب است،بوده

 كند، در اين صورت عمرو مرتكب معصيت شده و مستحق مجبورنماز 
  .عقاب است

ممكن است براي اذهان برخي گمراه » حق تعيين سرنوشت«صطلاح ا
در اين اصطلاح كه غالباً در » حق«كننده و رهزن باشد و آنها از كلمه 

براي ايشان پديد تصور اين است، » آزادي تشريعي«نظام تشريع مترادف 
براي انسان بدين معنا است كه او در  »سرنوشت نييتع حق« كه ثبوت آيد

قانون الزامي است و هيچ » آزادي تشريعي«امين شريعت داراي عمل به فر
براي او ثابت نيست؛ در حالي كه با توضيحات ارائه شده روشن شد كه 

ها چون مكلف   معنايي جز اين ندارد كه انسان»سرنوشت نييتع حق«
نيستند؛ اما هيچ كس نبايد، مكلفان » آزادي تشريعي« پس داراي ،هستند

ليف شرعي خود، اجبار و اكراه نمايد و آنها در عمل به را در عمل به تكا
  . باشند» آزادي تكويني«تكاليف شرعي خود بايد داراي 
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  اطلاق حق تعيين سرنوشت .3
 ، رشد و تعالي انسانبايدها بايد و نهمةچون هدف عقل و دين در 

 ضروري رشد انسان، آزادي تكويني او مقدمة و از سوي ديگر است
 ،ي از آزادي تكوينيمند بهره يعني حق ،ين سرنوشتاست، پس حق تعي

  افعال اختياري انسان به شكل فردي يا جمعيهمةاطلاق دارد و شامل 
  . شود مي

ـ ) ع(ـ حتي حكومت معصومان هر حكومتي  بقايو تأسيس بنابراين 
بدون خواست و رضايت مردم، حرمت عقلي و شرعي دارد و به همين 

به عبارت ديگر، رضايت .  و ديني استفاقد مشروعيت عقلاني ،جهت
جزء نخست مشروعيت .  جزء العلة براي مشروعيت حكومت است،مردم

نظام  اول از مرحلة از مطابقت با حكم عقل و شرع در ،يك حكومت
يعني عقل و شرع اجازه تأسيس چنين حكومتي  ؛شود  ميحاصلتشريع 
به آزادي تكويني  از مطابقت با حكم عقل و شرع ،دومجزء . اند را داده

 كه اين آيد  ميبه دست در عمل به نظام تشريع ها  آنمردم و عدم اجبار
 دوم از نظام تشريع عقل و مرحلةخود نيز حكمي عقلي و شرعي در 

  . دين است
 : فاقد مشروعيت عقلي و ديني هستند،حكومتگونه پس سه 

 حكومتي كه فاقد هر دو مرحله از مشروعيت عقلي و ديني ،نخست
 كه بدون خواست مردم تشكيل جباران و ستمگران مانند حكومت ؛ستا

 نخست است، ولي مرحلة حكومتي كه داراي مشروعيت ، دوم.شده است
به فرض ـ كه ) ع( مانند حكومت معصوم باشد؛  ميفاقد مشروعيت دوم

 اين محال بودنعلت . بدون رضايت مردم تشكيل شده است ـ محال
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- با پيش،نسبت به حكم دوم) ع( معصوم  كه نافرمانياست نآ ،فرض

 حكومتي كه فاقد مشروعيت اول و ،سوم. فرض عصمت او تناقض دارد
كسي كه شايستگي حكومت  مانند حكومت ؛واجد مشروعيت دوم است

 آنهاو بر اساس خواست  خواهند ، ولي مردم حكومت او را ميندارد
  .كند حكومت مي

او  معنوى  رشدسان كه مقدمة افعال اختياري انهمةاصل اولى در پس 
در اين . ، حق انتخاب آزاد او براى تعيين سرنوشت خويش استاست
 جز ابلاغ پيام حق و ،مصلحان و) ع(  اوصياى ايشان، پيامبرانوظيفةميان، 

ارادة حكومت نيز واقعيتي جز ظهور . تبيين راه سعادت بشر نيست
حاكمان فقط پس .  جامعه خويش نداردادارة براي ها انسانجمعي 

  .باشند مي آنها يها هنمايندگان مردم براي انجام خواست
 از حق طبيعي انتخاب آزاد برخوردارند ،حاكمان همچون آحاد مردم

پس . باشند  ميو همچون آنان موظف به پيروي از قوانين عقلي و شرعي
 عقلي و ةوظيفاما ي مردم هستند، ها هاگرچه حاكمان فقط مجريان خواست

 مخالف قوانين عقل و ،ي مردمها هن اين است كه اگر خواستشرعي آنا
سند حكومت و نمايندگي مردم را  از انجام آن سر باز زنند و م،شرع بود

  . رها سازند
 سه ، مخالف عقل و شرع بود،به عبارت ديگر، اگر خواست مردم

 نخست اين كه بر خلاف خواست مردم و :فرض پيش روي حاكم است
 مردود ،اين فرض.  عمل كند، از حكم عقل و شرعمطابق تشخيص خود

 در زندگي ها انسان چون مخالف حق طبيعي انتخاب آزاد براي ؛است
دوم اين كه مطابق خواست نامعقول و نامشروع . شخصي و جمعي است
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اين فرض نيز به علت مخالفت با قوانين عقل و شرع .  عمل نمايد،مردم
سوم اين كه حاكم از مسند . باشد  مينسبت به شخص حاكم، مردود

حكومت يا انجام خواست نارواي مردم كناره گيرد و عرصه را براي عمل 
اين تنها فرض معقولي است كه ضمن رعايت .  باز گذارد، مردمةآزادان

 حق آزادي مردم در آن، عملي مخالف عقل و شرع نيز از حاكم سر
 السلام پيوسته  پس از اين خواهد آمد كه سيره معصومان عليهم.زند نمي

  .مطابق فرض اخير بوده است
مواردي مانند الزامات تربيتي فرزندان نابالغ و غير رشيد وجود دارد 

 منافي با اطلاق اصل آزادي تكويني به نظر ن است در نظر بدوي،كه ممك
 والدين خيرخواه و حتي غير والدين، ترديدي در جواز، همةامروزه . آيد

 بر انجام برخي اعمال مانند آموزش و بلكه ضرورت اجبار كودكان
خروج اين گونه شايد بتوان گفت . تحصيل و ترك برخي اعمال ندارند

موارد از حكم مطلق عقل عملي به آزادي تكويني، خروج تخصيصي 
از اين رو به عموميت و اطلاق .  تخصصي است،نيست؛ بلكه خروج آن

  . شود  نمياين اصل خللي وارد
 است كه گاهي انسان اطمينان دارد ديگري به نآتوضيح اين ادعا 

 ، از تصميم درست،علت موقعيت موقّتي كه ناشي از جهل يا غفلت است
و در صدد انجام عملي نادرست است و پس از رفع اين باشد  ميعاجز 

شرايط مطمئناً از كردار نادرست خود پشيمان خواهد شد و حتي او و 
 به علت عدم اجبار او ،دان هت او بودديگران را كه شاهد انجام عمل نادرس

 عقل عملي انسان ،در اين گونه موارد. بر رفتار درست توبيخ خواهد كرد
بيني كند كه خواست قطعي و لاحق فاعل كه برخاسته از روشن  ميحكم
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اش   مد نظر قرار گيرد و در حد توان او را براي انجام خواسته،او است
 ة لاحق و آزادانة كمك به انجام خواست،در اين گونه موارد. مدد رساند

پس .  او نيستة سابق و جاهلانةفاعل جز به ممانعت از انجام خواست
ي خيرخواه ها انسان بلكه ؛خورد  نمياصل آزادي تكويني تخصيص

كنند؛ مانند كسي كه   مييكديگر را در انجام اعمال آزادانه و آگاهانه كمك
رود و انسان آگاه، به اجبار او   ميگاهآزاد به سوي پرتارادة در تاريكي با 

البته ترديدي نيست كه همين توجيه . دارد  ميرا از افتادن در پرتگاه باز
تواند دستاويزي فريبكارانه براي زورگويان و   ميپسنداخلاقي و عقل
  .ستمگران باشد

ممكن است برخي اين اشكال را وارد كنند كه اجبار مكلفان بر انجام 
يز مصداق همين مورد اخير است، زيرا مكلفان بعد از وظائف ديني ن

فهمند كه اجبار آنها بر وظايف ديني به سود آنها بوده و آنها  مرگ مي
چون غافل از جهان پس از مرگ و پيامدهاي اعمال خود بودند از فرامين 

 حكم انسان يعمل عقلنيز  موارد گونه نيا درپس . خدا سرپيچي كردند
 او ينيب روشن از برخاسته كه فاعل لاحق و يطعق خواست كه كند يم

به عبارت ديگر، دوزخ پرتگاه بسيار خطرناكي . رديگ قرار نظر مد است،
هاي   افتادن در آن همچون پرتگاه ازها را است كه سزاوار است انسان

  . بازداشتـ مادي و فيزيكي ـ  هر چند به اجبار و اكراه 
يسه اجبار كودكان بر تحصيل پاسخ به اين اشكال روشن است و مقا

و اجبار انساني كه در معرض افتادن در پرتگاه است با اجبار بر وظايف 
ديني براي نجات از پرتگاه آخرت، قياس مع الفارق است؛ زيرا همچنان 

كسي كه . كه گذشت سود و زيان آخرت تابع فعل اختياري انسان است
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 اكراه شده است در بدون اختيار خود بر انجام وظايف ديني اجبار و
پس اين توهمي بيش نيست كه اجبار كننده . آخرت سودي نخواهد برد

در روايتي كه . پندارد به ديگران نجات معنوي و اخروي بخشيده است مي
پيش از اين نقل شد، امام رضا عليه السلام بر همين نكته تاكيد كرد كه 

خداوند خود پيش اگر اجبار و اكراه بر ايمان و وظايف ديني مفيد بود 
     .كرد شد و بندگانش را اجبار مي قدم مي

  و ضرورت قوانين اجباري حق تعيين سرنوشت .4
 ها ه خواستتزاحمگاهى حق انتخاب آزاد در زندگى جمعى، منجر به 

 ؛شود مي و بر هم خوردن نظم و انسجام جامعه ها نانسا و درگيرى ميان
 عبارت از آزادى در انتخاب مطلوب انسان كه ةو خواستيعنى دو آرمان 

ند، با هست رشد و بالندگى انسان ة است و هر دو مقدمزندگي اجتماعيو 
اي جز تشكيل حكومت و  چارهدر اين ميان . كنند مييكديگر تزاحم پيدا 

ها افراد براي حفظ انسجام و نظم در  وضع قوانين اجباري نيست تا آزادي
   1.جامعه محدود شود

اري در جامعه يك ضرورت اجتناب ناپذير پس وضع قوانين اجب
» هارِدقَ بِرد تقَُوراترُالضَ«از سوي ديگر، بر اساس قاعده عقلي . است

توان از حكم و قاعده اولي  فقط به مقداري كه رفع ضرورت شود مي

                                                             

 إدامـة  لـه  يتيـسر  لا و بالطبع، مدني الإنسان أن«:  26ص،  الإسلام في الحكم نظاممنتظري،  . 1
 و التـضارب  و الاهـواء  فـي  التضاد غالباً الاجتماع لازم و الاجتماع، و التعاون ظلّ في إلّا حياته

 بحكـم  إطاعتـه  فتجب المظالم، يرفع و مورالأُ يدبر حاكم إلى محالة لا فيحتاج الصراع،
  .»بالعهد الوفاء بلزوم حاكمة الفطرة إذ ذلك، على عاهدوه إذا سيما لا العقل،
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بايست تا جايى كه ممكن است، ضمن  ميبراين اساس . دست برداشت
 آحاد ة خواستي اجتماعي است وجامعه كه ضامن بقاي زندگحفظ نظم 

جامعه در  خلل به حق انتخاب آزاد افراد ترين كم، باشد  مينيزجامعه 
ي در مقام  الزامزينه براى چنين هدفى، وضع قوانين بهترين گ.وارد شود
 "به انتخاب آزاد افراد جامعه"در مقام تكوين و اكراهي اجبارى تشريع و 

هاي زندگي اجتماعي و به  در اين صورت، به دليل ضرورت .است
كند، از اصل اولي آزادي تكويني  ها اقتضا مي اي كه آن ضرورت اندازه

 خواست"داريم، اما اين قوانين اجباري به  ها دست برمي براي همة انسان
  . شوند تا كمترين آسيب به اصل آزادي تكويني وارد شود  تعيين مي"مردم

 به عنوان يك قاعده "اجبارعدم "فقيهان نيز پيوسته بر اصل اولي 
در نظر آنها اصل اولي اين است كه هيچ كس را . اند فقهي تصريح كرده

توان بر فعل يا ترك فعلي اجبار يا اكراه كرد، مگر دليل موجهي  نمي
نيز يكي از قواعد » عدم ولايت بر غير«اصل اولي  1.وجود داشته باشد

 بر 2.اند  به آن استناد كردهمسلّم فقهي است كه فقيهان در ابواب مختلف

                                                             

 القواعد ،ينراق؛ 414ص، الفقهية القواعد نضد؛ حليّ، 356ص ،1 ج، الفوائد و القواعدشهيد اول، . 1
، الطالب هدى؛ جزائري، 28ص، المسالك تسهيلكاشاني،    ؛276ص ،)الأصول جامعة (الفقهية

 الـسلام،  و الـسلم  الفقـه، ؛ شـيرازي،   192ص،  الفقهيـة  القواعـد  الفقه،؛ شيرازي،   508ص ،2 ج
 حكومـة  فـي  الفقيه ولاية؛ تهراني،   106ص انسان، حقوق و دينى حكومتمنتظري،   ؛  91ص

   .218ص ،2 ج، القرآن فقه؛ يزدي، 180ص ،4 ج، الإسلام
؛ بحرالعلـوم،  172ص ،29 ج، الكلام جواهر؛ نجفي، 509ص ،4 ج، فوائدال إيضاحفخرالمحققين،  . 2

 كتـاب ؛ خمينـي،    123ص ،11 ج ،الـوثقى  العـروة  مستمسك؛ حكيم،   214ص ،3 ج ،الفقيه بلغة
 ،2 ج،  البيـع  كتـاب ؛ اراكـي،    361ص ،16 ج،  الأحكـام  مهـذب ؛ سـبزواري،    693ص ،2 ج،  البيع
؛ 25ص، الإســلام فــي الحكــم ظــام ن؛ منتظــري،67ص ،9 ج ،الفقــه وراء مــا؛ صــدر، 21ص

  ؛309ص ،الإسلام في الحكم نظرية، اراكي، 27ص ،1 ج، الفقيه ولاية في دراساتمنتظري، 
�  
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ي را ندارد گريد براساس اين اصل نيز هيچكس حق ولايت و سرپرستي 
ميم گيري كند، مگر دليل تواند در شؤون مختلف زندگي او تص و نمي

  .آن وجود داشته باشدمعتبر براي 
 ازمبناي عقلي و عقلائي اين دو اصل، اصل و قاعده ديگري است كه 

تر، علت   به عبارت روشن1.شود ياد مي» ده سلطنتقاع«آن در فقه به 
تواند او را اجبار بر رفتاري  اينكه كسي بر ديگري ولايت ندارد و نمي

 اين است كه هر شخصي سلطه بر خود و شؤون مختلف زندگي ،كند
  . و اجبار و ولايت ديگري با اين سلطنت منافات دارد دارد خود

  علَى  مسلَّطوُنَ  النَّاس «) ص(ي روايت نبومستند نقلي قاعده سلطنت، 
الِهِموَاز هر چند  اين روايت 2.است» ؛ مردم بر مال خويش سلطه دارندأم

 و عقلائي اما چنان با ارتكازات عقلي 3؛باشد مينظر سند، مرسل و ضعيف 
قرار گرفته و آنها مفاد اين كه مورد تسالم در فقه فقيهان سازگار است 

ن آ و فراوان به  ان يك قاعده مسلّم فقهي پذيرفتهروايت را به عنو
   4.اند استدلال كرده

                                                                                                                        
؛ قمـي،   297ص ،13 ج،  الـصادق  فقـه ؛ روحـاني،    402ص،  البيـع  كتاب - الفقاهة أنوارمكارم،   �

  .499ص ،7 ج ،الصالحين منهاج مباني
 ،5 ، جالفقيـه  مـصباح ؛ همـداني،  57ص، الإجارة كتابشتي، ؛ ر99ص ،3 ج، المكاسبانصاري،  . 1

؛ نـائيني،  321ص ،5 ج، الـوثقى  العـروة ؛ يزدي،  72ص ،1 ج،  المكاسب حاشية؛ يزدي،   244ص
؛ خوانـساري،  90ص ،1 قـسم ، 1 ج،  المجلـة  تحريـر ؛ كاشف الغطاء،    255ص ،1 ج،  الطالب منية
  .210ص ،5 ج، المدارك جامع

  .268ص، 2 ج، الأنوار بحار؛ مجلسي، 222ص، 1 ج، للئاليا عواليابن ابي جمهور، . 2
 قواعـد ؛ محقق داماد،   21ص ،2 ج،  الفقهية القواعد؛ مكارم،   616ص ،4 ج،  الفقهية القواعدصدر،  . 3

  .116ص ،2 ج، فقه
، النهايـة  نكـت ؛ محقق حلي، 465ص ،1 ج، الرموز كشف؛ آبي،   176ص ،3 ج ،الخلافطوسي،  . 4

 ،5 ج،  الـشيعة  مختلـف ؛ علامـه حلـي،      247ص ،10 ج،  الفقهاء تذكرة؛ علامه حلي،    354ص ،3 ج
�  
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و عقلائي شاهد بر اينكه فقيهان اين قاعده را بر اساس مباني عقلي 
علاوه بر ضعف سند اين روايت و فقدان آن ، اند نه مستند نقلي پذيرفته

 دردر پايان قاعده  »نفسهمأعلي «فراز افزودن ، در كتب معتبر روايي
 شامل همه اعمال انسان كه  تا اين قاعده1استبسياري از منابع فقهي 

شود؛ در حالي كه اين فراز در هيچ روايتي مربوط به سرنوشت او است 
اين نكته گوياي اين است كه مستند اصلي آنها در اين  2.وجود ندارد

به علاوه برخي . بوده است، نه روايت منقولو عقلاء قاعده، حكم عقل 
اند كه اين قاعده بيش از آن كه مستند به ادله نقلي  ن تصريح كردهفقيها

 بر هانيفق پس 3.شكل گرفته استو عقلائي باشد بر پايه دليل عقلي 
 ينيتكو يآزاد بر را ياول اصل ، و عقلائييعقلروشن  يمبان اساس
 ،"سلطنت قاعده"  و از آن بهدانند يم خود به مربوط اعمال در انسان
    .اند  ياد كرده"اصل عدم ولايت" و "جباراصل عدم ا"

                                                                                                                        
  

؛ 79ص ،2 ، جالمـراد  غايـة ؛ شهيد اول، 444ص ،1 ج، الفوائد إيضاح؛ فخر المحققين،  224ص  �
 الروضـة ؛ شهيد ثـاني،  42ص ،4 ج، المقاصد جامع؛ كركي،   458ص ،2 ج،  البارع المهذبحلي،  
، الـشرائع  مفـاتيح كاشـاني،   ؛149ص ،3 ج، الأفهـام  مسالك؛ شهيد ثاني، 302ص ،4 ج،  البهية

؛ 298ص ،8 ج، الكـلام  جـواهر ؛ نجفـي،  65ص ،18 ج،  الناضـرة  الحدائق؛ بحراني،   98ص ،3 ج
  .98ص ،2 ، جلمكاسبانصاري، ا

؛ 31ص ،23 ج ،الخوئي الإمام موسوعة، خويي، 381ص ،5 ج،  المكاسب كتاب حاشيةاصفهاني،  . 1
 الفقيـه  ولاية؛ تهراني، 84ص، الإرث في رسالة؛ اراكي، 239ص ،1 ج،  القضاء كتابگلپايگاني،  

 ،العولمـة  فقـه ؛ شـيرازي،    368ص ،6 ج،  النجعة؛ شوشتري،   180ص ،4 ج ،الإسلام حكومة في
 منهــاج مبــاني؛ قمــي، 238ص، النكــاح كتــاب - الفقاهــة أنــوار؛ مكــارم شــيرازي، 227ص

  .412ص ،8 ج ،الصالحين
   .181ص، ثلاث تقريراتبروجردي، . 2
 كتـاب ي،  طـاهر ؛  5ص ،2 ج،  الفقاهـة  مصباح؛ خويي،   41ص ،1 ج،  البيع  كتاب همان؛ خميني، . 3

  .297ص، المستحدثة المسائل؛ روحاني، 50 ص ،)ينيخم امام درس تقريرات (البيع
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  حق تعيين سرنوشت و اعتبار رأي اكثريت. 5
با نظم  ينيتكو يآزاد اصلدر سرفصل قبل گذشت كه هنگام تزاحم 

را براي حفظ نظم اجتماعي به بايست قوانين اجباري  اجتماعي، مي
 به اصل آزادي تكويني وارد شود وكمترين آسيب اي وضع كرد كه  گونه

خواست "به بهترين گزينه براى چنين هدفى، وضع قوانين اجبارى 
، هرچند افراد جامعه با وضع چنين قوانينى، فرضدر اين .  است"مردم

د، ولى شون مجبور به انجام بعضى از اعمال يا ترك بعضى از اعمال مي
اولاً مقتضاي حفظ زندگي اجتماعي كه خواسته همه اين قوانين وضع 

 افراد جامعهبه انتخاب باشد، و ثانياً خود قوانين هم  ت ميآحاد جامعه اس
؛  انتخاب آزاد افراد جامعه استةپس چنين اجبارى، زاييد. بوده است

اند كه قوانين اجباري براي خودشان وضع  يعني مردم خودشان خواسته
 بدين ترتيب، به اصل ،نظمي رهايي يابد  تا جامعه از آشفتگي و بيكنند

  .ترين خلل وارد شده است كمآزادى اراده 
 اتفاق نظر پيدا ،اما چون افراد جامعه به ندرت بر تصميم واحدى

شوند،  كنند و در نتيجه در وضع قوانين اجبارى نيز دچار اختلاف مي مي
  ها،  ترين آسيب به اصل انتخاب آزاد انسان بهترين حالت براى كم

ند كه ا  اقليت فقطفرض،اين  در. ترجيح رأى اكثريت بر اقليت است
  و قوانين اجباريگردند كه دلخواه آنان نيست مجبور به رعايت قوانينى مي

 هرچند اقليت نيز با پذيرش قواعد زندگى ؛موافق خواست اكثريت است
هاى  گيرى اجتماعى ـ از جمله ترجيح رأى اكثريت بر اقليت در تصميم

  ريت جمعى ـ به نوعى راضى به اجبارى بودن قوانين منتخب اكث
  .هستند
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  اكثريت و داور نهايي رأي .6
ي جمعي، علاوه بر حفظ اصل ها يگير تصميماكثريت در  رأي ترجيح

در جامعه » نظم«، راهكاري روشن و دقيق براي برقراري » تكوينيآزادي«
اكثريت بهترين گزينه براي حلّ اختلافات ميان مردم و حفظ  رأي .است

   .انضباط اجتماعي است
اگر به ـ مانند مقررات ديني ـ اكثريت  رأي گري غير از ديةهر گزين

براي حل اختلافات ميان مردم يك جامعه برگزيده » داور نهايي«عنوان 
نخست آن كه آنچه به . رو خواهد بوده با دو مشكل اساسي روب،شود

 يا موافق نظر اكثريت است و يا مخالف ،عنوان داور نهايي پذيرفته شده
اكثريت حاكم شده  رأي  پس در واقع همان،وافق باشداگر م. باشد  ميآن

شود و در اين   ميمخالف اكثريت حاكم رأي ، و اگر مخالف باشد؛است
 است ها  آن رشد و تعاليمقدمة كه ها انسانارادة صورت اصل آزادي 

 ترين كماكثريت  رأي  در حالي كه در حاكميت؛آسيب فراوان ديده است
  .ودش  ميآسيب به اين اصل وارد

تواند ضامن آرمان ديگر   نميمشكل دوم اين است كه اين داور نهايي
 زيرا اين داور نهايي را يا ؛در جامعه باشد» نظم« يعني حفظ ها انسان

د كه در اين صورت داور نهايي در ان هاكثريت جامعه به عنوان داور پذيرفت
ليت  اقة پس خواست،دان ه و يا آن را نپذيرفت،اكثريت است رأي واقع

 در اين صورت اكثريت و هر اقليت ديگري به خود حق. جامعه است
دهد كه داور نهايي را او تعيين كند و اين آغاز هرج و مرج و از بين  مي

  . يعني نظم اجتماعي استها انسانرفتن مطلوب ديگر 
اكثريت كه او را شايسته مقام داوري در اختلافات  رأي ويژگي ديگر
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 رأي  بهيابي دست. ، روشني و وضوح آن استدهد  مييك جامعه قرار
 امري تقريبا ،كه در آن اختلاف پديد نيايداي  هاكثريت و تعيين آن به گون

   . است و بدون شبههآسان

  آزاديآرمان حق تعيين سرنوشت و  .7
اين گونه دفاع از حق آزادى و مراجعه به آراى عمومى و حاكميت 

 استقلالي معناي آرمان آزادى به رأى اكثريت، ضرورتاً به معناى پذيرش
 به بهترين وضعيت براى ،نزد برخيدر اراده  آزادى گويا. آن نيست

اين ر حالى كه د. حيات انسان و كمال و مطلوب نهايى او بدل شده است
ضرورى و اى  ه، مقدمكه مبتني بر حق تعيين سرنوشت استآزادى گونه 

تواند از اين   ميسان و انبسترى لازم براى رشد و كمال انسان است
پس ميان آزادي به .  سعادت يا شقاوت خود استفاده كندبراي لازم مقدمة
براي رسيدن به اي  همقدم« با آزادي به مثابه »كمال نهايي انسان«مثابه 

   1. تفاوت بسيار است»كمال نهايي

                                                             

 ديگـر  مطلـب  يـك ؛   اى وسيله كمال و هدفى كمال«: 317ص ،23 ج،  آثار مجموعهمطهري،  . 1
 بـراى   آزادى. انـد  كـرده  اشتباه  وسيله و  هدف بين اگزيستانسياليست آقايان اين كه است اين

 نيـست  اين انسان هدف. هدفى كمال نه است اى وسيله كمال آزادى ولى است، كمال انسان
 اختيار، يعنى آزادى چون برسد؛ خودش كمالات به تا باشد آزاد بايد انسان ولى باشد، آزاد كه
 به حتى و كند انتخاب را خود راه بايد خود كه است وجودىم تنها موجودات ميان در انسان و

 چـون  آيا ولى است، مختار و آزاد انسان پس .كند انتخاب را خودش بايد خودش دقيقتر تعبير
 را خـودش  كمـال  كـه  اسـت  مختار اينكه يا است رسيده خودش كمال به است مختار و آزاد

 اسفل به است ممكن و برسد مقامات ينتر عالى به انسان است ممكن آزادى با كند؟ انتخاب
 انـد،  داده خـودش  دست به را افسارش كه موجودى يعنى مختار موجود .كند سقوط السافلين

 ديگـر،  فرزنـدان  همـه  هستى؛ طبيعت اين و عالم اين بالغ فرزند تو! انسان اى اند گفته يعنى
 الـسبِيلَ  هـديناه  إِنَّـا { ستى،ه ـ آزاد و مختار و بالغ كه تو جز شوند سرپرستى بايد و اند نابالغ

�  
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   حق تعيين سرنوشت در نظام جمهوري اسلامي ايران. 8
قانون اساسي اداره كشور در  در حق تعيين سرنوشت براي مردم

. ايران به كرّات مورد تصريح و اشاره قرار گرفته استجمهوري اسلامي 
از جمله در مقدمه قانون اساسي بر اين نكته تاكيد شده كه هدف انقلاب 
اسلامي، سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان بوده است و قانون 

 هاى گيرى تصميم مراحل تمام رد را  مردممشاركت  زمينهاساسي كوشيده است،
   1.سازد مى فراهم اجتماع افراد همه براى ساز سرنوشت و سياسى

 قانون اساسي، يكي از وظايف اصل سوم از هشتمبند  درهمچنين 
 سرنوشت تعيين در مردم عامه مشاركت«دولت جمهوري اسلامي 

   .شمرده شده است »خويش فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، سياسى،
 كشور امور ايران اسلامى جمهورى در«:  ششم نيز آمده استدر اصل

 رئيس انتخاب: انتخابات راه از شود اداره عمومى آراء اتكاء به بايد

                                                                                                                        
 انتخـاب  بايد كه هستى خودت اين و كنيم مى راهنمايى را تو ما ،}كَفُوراً إِما و شاكِراً إِما �

 آزاد اگـر  انـسان  يعنى است؛ بشريت كمال وسيله نيست، بشريت كمال خودش آزادى، .كنى
. برسد آنجا به تواند نمى مجبور وجودم يك. كند تحصيل را بشريت كمالات توانست نمى نبود
  .»هدفى كمال نه است اى وسيله كمال آزادى پس

 نهـضت  ايـن  ماهيـت  به توجه با... «: بخش هايي از مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي        . 1
 اقتـصادى  انحـصار  و اجتماعى و فكرى استبداد هرگونه نفى گر تضمين اساسى قانون بزرگ،

 خودشـان  دست به مردم سرنوشت سپردن و استبدادى، سيستم زا گسست خط در و باشد مى
 زمينـه  اساسى قانون) ... مهعلي كانت يالّت الأغلال و إصرهم عنهم يضع و. (كند مى تلاش

 افـراد  همـه  بـراى  سـاز  سرنوشـت  و سياسـى  هاى گيرى تصميم مراحل تمام در را مشاركتى چنين
 و رشد مسؤول و اندركار دست خود فردى هر انسان تكامل مسير در تا سازد مى فراهم اجتماع
 نريد و( .بود خواهد زمين در مستضعفين حكومت تحقق همان اين كه گردد رهبرى و ارتقاء

  .»)الوارثين نجعلهم و ائمه نجعلهم و الارض فى استضعفوا الّذين على نمن ان
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 اينها، نظائر و شوراها اعضاى اسلامى، شوراى مجلس نمايندگان جمهور،
 معين قانون اين ديگر اصول در كه مواردى در پرسى همه راه از يا

  . »گردد مى
 ملت حاكميت  حق«فصل پنجم قانون اساسي تحت عنوان   دريتاًنها

ه است كه شدريح  تص،اصل پنجاه و ششمطي » آن از ناشى قواى و
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر «

تواند اين  كس نمىهيچ. سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است
كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى  را از انسان سلب الاهيحق 

خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد 
  .»كند  اعمال مى،آيد مى

 نيز مواردبنيان گذار جمهوري اسلامي لاي سخنان امام خميني هدر لاب
 تأكيدشود كه به اين مبنا براي مراجعه به آراي عمومي   مي ديدهفراواني

ي خود ها ه و مصاحبها ايشان در موارد متعدد در سخنراني. شده است
 از پيروزي انقلاب براي عدم مشروعيت سياسي حكومت سلطنتي پيش

 راي خودب خودش  بايدهر ملتيكه كند   ميچنين استدلال، بر مردم
توانند براي آيندگان تصميم   نميتصميم بگيرد و گذشتگان يك ملت

پذيرد كه   ميامام خميني.  حاكم كنندها  آنبگيرند و فرزندان كسي را بر
تصميم غلط گذشتگان در پذيرش حكومت پادشاهي براي خودشان نافذ 

توانند   نمي اما گذشتگان؛ و كسي حق ندارد آن را نقض كند استبوده
 ، آيندگان هم تصميم بگيرند و فرزندان آن پادشاه را بر آيندگانبارةدر

  : گويد  ميايشان. حاكم كنند
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 در صد -ملى مؤسسان مجلس يك كنيم رضگر فا
 حكومت به اعقابش با را كسى و شود تأسيس -ملى صد

 ،خوب بسيار گوييم مى مؤسسان مجلس اين به ما ،بنشاند
 كه داشتيد حق داشتيد تشريف خودتان كه زمانى شما

 مايى سرنوشت ؛باشد خودتان دست به خودتان سرنوشت
 چه بهرا  ايم آمده ادني اين به شما از بعد سال دويست كه

 حق، چه با قانون، چه با شما! كرديد؟ تعيين شما مناسبت
 تعيين هستيم زمان اين در كهرا  ماهايى سرنوشت

 به آدمى هر سرنوشت كه است اين بشر حقوق.. .كنيد؟ مى
 ايران در همه ما كهاين مجرد به.. . باشد خودش دست

 توانيم نمى ،هستيم مسلمان همه ما كهاين مجرد به هستيم،
تعيين  نيستند موجود الآن كه  راجمعيتى يك سرنوشت ما

 به را آقا اين كهاين به باشند ملزم بعدها ها  آنكنيم و
   1!بشناسند »اعليحضرتى«

  : ندفرمود در بهشت زهرا 1357 بهمن سال 12ايشان در روز 
 كه دادند رأى تمامشان ملتى يك كه كنيم مى فرض ما

كه  اين باب از هااين خوب، بسيار شد؛با سلطان نفرى يك
 سرنوشت به مختار و هستند خودشان سرنوشت بر مسلط

. است عمل قابل ها  آنبراى ها  آنرأى هستند، خودشان
كه  اين به -تمامشان لو و -دادند رأى ملتى يك اگر لكن

 ]است؟ [حقى چه به اين باشد، سلطان هم سلطان اين اعقاب
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 معين را بعد ملتِ سرنوشت اين، از پيش سال پنجاه ملتِ
   1.است خودش دست به ملتى هر سرنوشت كند؟ مى

ايشان در پاسخ به كساني كه شركت در انتخابات را فقط همچنين 
  :  فرمود،دان هدانست  ميحق روحانيان و مجتهدان

 انحصار در نه نيست، كس هيچ انحصار در انتخابات
 در نه است، احزاب انحصار در نه است، روحانيين

 مردم. است مردم همة مال انتخابات.  استها هگرو انحصار
 انتخابات و ؛است خودشان دست ،خودشان سرنوشت

 من كه قرارى از. است ملت شما سرنوشت تأثير براى
 كه اند گفته ،اند رفته اشخاص از بعض دانشگاه در ام شنيده

 حق اين و است سياست در دخالت انتخابات، در دخالت
 سياست در مجتهدين كه گفتند مى حالا تا. است مجتهدين

   است، مجتهدين حق با منافى اين بكنند، دخالت نبايد
. گويند مى دارند را عكسش حالا ؛اند خورده شكست جاآن

 انتخابات گويند مىكه  اين است، زمينه همين روى هم اين
 مجتهدين حق هم سياسى امور و است سياسى امور از

 ملت يك سرنوشت انتخابات. است غلط دويش هر ،است
 سياسىكه  اين فرض بر انتخابات. كند مى تعيين دارد را

 تعيين را ملت همة سرنوشت دارد اين هم، هست و باشد
 و دنيا در زندگيشان سرنوشت ملت آحاد يعنى كند، مى

 كه نيست طور اين. است انتخابات اين به منوط آخرت
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 هادانشگاهي.. . كنند عمل مجتهد تا چند بايد را انتخابات
 سرنوشت در مجتهد يك كه طورى همان كه را اين بدانند

 در بايد هم جوان دانشجوى يك كند، دخالت بايد خودش
 و دانشگاهى مابين فرق. كند دخالت خودش سرنوشت

 هم با شان همه نيست، هااين و اى مدرسه مثلا و دانشجو
   1.هستند

  :ي اسلامي فرمودندايشان خطاب به نمايندگان مجلس شورا
 به لو و است معتبر ايشان آراى گفتند چه هر اكثريت

 كه نيستيد آنها ولى شما. باشد خودشان ضرر به خلاف،
 شما. بكنيم خواهيم نمى ما شماست ضرر به اين كه بگوييد
 كه طورى آن طبق بر. نيستيد آنها ولى هستيد؛ آنها وكيل
 از كنم مى خواهش هم شما. هست مسيرش ملت خود

 طرح را چيزى يك وقتى يك است ممكن كه اشخاصى
 طرحش است، ملت مسير خلاف بر طرح اين كه بكنند
. نيست لازم مطلبى هر طرح نيست، لازم اول، از نكنند
 آن شما. گفتن اينجا را صحيحى مطلب هر نيست لازم

 ملت كه مسيرى آن و هست وكالتتان به مربوط كه مسائلى
 اين تان عقيده لو و برويد، را راه سيرم آن روى دارد، ما

. است صلاحش خلاف رفته ملت كه مسيرى اين كه است
 شما و ما به بكند، طور اين خواهد مى ملت. باشد خوب،

 رأى ملت. خواهد مى را صلاحش خلاف دارد؟ كار چه
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  1.است متَّبع داده كه رأيى داده؛
   2.كرده استريح  تصي در موارد ديگر نيز به اين حق مردمامام خميني

  نتايج مبناي حق تعيين سرنوشت.  9
از آنچه گذشت روشن شد كه مراجعه به آراي عمومي بر پايه حق 

بررسي ادله نقلي . تعيين سرنوشت برخوردار از ادله متقن عقلي است
ت مبناي حق تعيين سرنوشت در اعتبار رأي اكثري. پس از اين خواهد آمد

 دارد كه برخي از  در پيمتعددي  عقلي يجهاي جمعي، نتا گيري در تصميم
  :آنها بدين قرار است

گيري جمعي به آراي عمومي مراجعه  لازم است در هر تصميم: اول
كرد و در اين مورد هيچ استثنايي پذيرفته نيست؛ چون ـ فارغ از اين كه 
حق و باطل چيست ـ مردم هستند كه بايد در عمل به حق و ترك باطل 

) ع(در عصر حضور معصومان . م بگيرند تا رشد يابنديا به عكس، تصمي
گيري جمعي در جامعه مي بايست مبتني بر خواست  نيز هر تصميم

  .اكثريت باشد
باشند و حاكمان،  ها مي گيرندگان در حكومت، آحاد انسان تصميم: دوم

  .هاي آنان هستندنمايندگان مردم براي اِعمال تصميم
در جامعه كه مورد خواست اكثريت  اجباري  الزامي وقوانين: سوم

  .ها ندارد است، منافاتي با حق تعيين سرنوشت و آزادي تكويني انسان
هر يك از افراد جامعه فقط داراي يك رأي است و ارزش آرا : چهارم
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ايمان، اخلاق و تخصص آحاد جامعه، ارزش رأي . باشد نيز يكسان مي
در رسيدن به كمال و در نتيجه ها  آنان را بالا نخواهد برد؛ زيرا همة انسان

  .در مقدمة آن كه انتخاب آزاد است، از حق يكساني برخوردارند

  كشف حقيقت : مبناي دوم
مبناي كشف حقيقت در اعتبار رأي اكثريت بدين معنا است كه در 
مواردي كه حقيقت مورد اختلاف و مجهول است، رأي اكثريت كاشف 

گيرندگان در زندگي  راي تصميمپس هر گاه حقيقت ب. باشد از حقيقت مي
 و جمعي، مجهول باشد، آنها به آراي همه يا جمعي از مردم مانند كارشناسان

اي را كه اكثريت انتخاب كنند به  كنند و هر گزينه دانشمندان مراجعه مي
  . گيرند گزينند و بر اساس آن تصميم مي عنوان حقيقت برمي

شده هاي طرح رشي از ديدگاهتر اين مبنا به گزا اينك براي تبيين بيش
اكثريت كه مبتني بر  رأي نظران موافق و مخالف اعتبار از سوي صاحب

  .پردازيم مبناي كشف حقيقت است، مي

  گزارشي از موافقان و مخالفان مبناي كشف حقيقت. 1 
بيشتر كساني شود كه  روشن ميبا كاوش در سخنان صاحب نظران   

كثريت هستند نظر به مبناي كشف ا رأي كه موافق يا مخالف اعتبار
بر اين . اند  و از مبناي حق تعيين سرنوشت غفلت كردهحقيقت دارند

اند كه رأي اكثريت فاقد  اساس بيشتر آنها به درستي به اين نتيجه رسيده
اعتبار است، زيرا رأي اكثريت كاشف حقيقت نيست؛ بلكه چه بسا رأي 

  . اقليت در جامعه موافق حقيقت باشد
يك جامعه انتخاب خاصي دارند بدين معنا رف اينكه اكثريت پس ص
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هاي جمعي يا  گيري  نيست كه خواست آنها درست است و در تصميم
اين گروه از صاحب نظران چون توجهي . فردي بايد مطابق آن عمل كرد

اند   ضرورتاً به اين نتيجه رسيده،اند به مبناي حق تعيين سرنوشت نداشته
د اعتبار است و بناء عقلا در زندگي امروز بشر در كه رأي اكثريت فاق

، موجه و معقول هاي جمعي گيري عمومي براي تصميمبه آراي مراجعه 
  . نيست

ديدگاه اين گروه در عدم اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت 
يا به مبناي حق  درست است، اما مشكل نظريه آنها اين است كه آنان

 اما آن را ،اند اند و يا به اين بنا توجه داشته ردهتعيين سرنوشت توجه نك
 كه مراجعه به آراي عمومي و ثابت شددر سرفصل قبل . اند نپذيرفته

رجحان رأي اكثريت بر اقليت به جهت كشف حقيقت نيست، بلكه براي 
اين است كه مردم ـ فارغ از اينكه حق و باطل چيست؟ ـ خودشان بايد 

اينك  .رند تا به رشد و كمال دست يابندبراي زندگي خود تصميم بگي
  .شود  ميارائهدر اين زمينه از آراي صاحب نظران گزارش كوتاهي 

گروهى از متفكران غربى كه مدافع دموكراسى هستند، بر اين باورند 
گيرى جمعى در نظام دموكراتيك به طور مستقيم يا كه هر گونه تصميم

گاه در قالب آن. شود  تعيين ميغيرمستقيم با مراجعه به رأى آحاد مردم،
رسند كه  به اين نتيجه مي) استدلال از معلول به علّت(برهان إنّى 

در حاكميت اكثريت، اين « يعنى ؛گرايى استدموكراسى مبتنى بر نسبى
توانند منافع خود را  شود كه همة افراد مي م انگاشته ميحقيقت مسلّ

حق انحصارى بر حقيقت تواند ادعاى  تشخيص دهند و هيچ گروهى نمي
بنابراين حاكميت اكثريت با اين ادعا سازگار . يا خرد سياسى داشته باشد
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-نيست كه حقيقت واحد دربارة ماهيت انسان، زندگى خوب و سعادت

تواند آن را   يا گروهى است و مي عادلانه در اختيار شخصةآميز يا جامع
   1.»عمال و يا بر ديگران تحميل كندإ

ين گروه از متفكران غربي چون حقيقت، نسبي است و هيچ به اعتقاد ا
گيري جمعي، به   پس در هر تصميم،حقيقت مطلق و روشني وجود ندارد

روشن است كه مبناي اين گروه در دفاع از . شود آراي عمومي مراجعه مي
  .اكثريت، دستيابي به حقيقت است رأي اعتبار

گرايى اين گونه خرده   دموكراسى بر نسبىةبعضى دربارة تكيه انديش
انجامد كه دموكراسى به  به اين نتيجه مي«گرايى مطلق  اند كه نسبى گرفته

 برترى ،هاى سياسى، بر ديگر امثال حكومت اى از ارزش عنوان مجموعه
 ةگرايى، شامل انديش به عبارت ديگر، اين گونه نسبى 2.»نداشته باشد

 اشكال اين .كند ساقط ميدموكراسى هم خواهد شد و آن را نيز از اعتبار 
بر اين اصل مبتنى است كه علت مراجعه به آراى بر ديدگاه پيشين نيز 

  .عمومى، يافتن حقيقت است
پارادوكس اسلام و «برخي از معاصران ادعاي خود مبني بر 

- يكي از مباني معرفت«اند كه  را اين گونه مدللّ ساخته» دموكراسي

ت و پخش آن در ميان كل شناختي دموكراسي، ناروشن بودن حقيق
خود را مظهر حق و حقيقت و ديگر مكاتب «، اما اسلام كه »بشريت است

ديگر جايي براي «داند،  مي» و اديان را تجلي كفر و شرك و ضلالت
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 درك اين گروه از ملاك 1.»حكومت دموكراتيك باقي نخواهد گذارد
  .استپذيرش دموكراسي و مراجعه به آراي عمومي نيز يافتن حقيقت 

روشن است كه بر مبناي اين استدلال، هر فرد يا گروهي كه دربارة 
هر موضوعي به داوري عقلي و علمي روشني رسيده باشد، اجراي 

معنا خواهد بود، دموكراسي و نظرخواهي از مردم در آن موضوع، بي
پس . است» ناروشن بودن حقيقت«فرض دموكراسي، چون مبنا و پيش

مقتضاي اين مبنا، يا بايد بپذيرند كه به هيچ حقيقت مدعيان دموكراسي به 
هاي دنياي  اند و هر آنچه از حقوق بشر و ديگر مؤلفه روشني دست نيافته

كنند، قابل دفاع و اثبات علمي نيست؛ و يا اين امور را قابل  مدرن ادعا مي
  . ها اجرا نكنند دفاع و اثبات علمي بدانند، ولي دموكراسي را دربارة آن

 تهافت آشكاري است كه اين گروه از مدافعان دموكراسي و اين
. باشند اكثريت بنا بر مبناي كشف حقيقت، گرفتار آن مي رأي حاكميت

دموكراسي «پيش از اين درباره اين چالش مهم دنياي مدرن تحت عنوان 
  .سخن گفته شد» استبداد اكثريت«و » حداقلي و دموكراسي حداكثري

صران كه مدافع دموكراسي مبتني بر مبناي از اين رو بعضي از معا
باشند از اطلاق دموكراسي كاسته و بر اين باورند كه  كشف حقيقت مي

 هاىدر امورى كه حقيقت روشن است، يا راه رسيدن به آن از طريق كاوش
در مواردى بايد و  درست نيست ،علمى وجود دارد، مراجعه به رأى مردم

   2.قت روشن نيستبه آراى عمومى رجوع كرد كه حقي
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پس مدافعان دموكراسي كه نظريه خود را بر مبناي كشف حقيقت 
اند تا  اند، يا نظام معرفتي خود را بر نسبي گرايي بنا نهاده بنيان نهاده

بتوانند توجيهي براي مراجعه به آراي عمومي داشته باشند و يا از اطلاق 
مجهولات جايز دموكراسي كاسته و مراجعه به آراي عمومي را فقط در 

  .دانند مي
پندارند كه مبناى  از سوى ديگر، برخى از مخالفان دموكراسى نيز مي

دموكراسى و اعتبار رأى اكثريت، كشف حقيقت است و چون رأى 
دانند، بنابراين مراجعه به آراى عمومى  اكثريت را كاشف از حقيقت نمي

 اين ميان  در.اند  را مردود دانستهدر امور جمعيگيرى  براى تصميم
اكثريت در ميان  رأي بسياري از مخالفان و بعضي از موافقان اعتبار

عالمان ديني نيز نظر به مبناي كشف حقيقت داشته و بر اساس آن بر 
  .اند اكثريت استدلال كرده رأي اثبات يا انكار اعتبار

در انقلاب مشروطة ايران، ميان دو گروه از عالمان ديني شيعه 
ترين رهبر  مهم. فاع و مخالفت با مشروطيت پديد آمداختلاف نظر در د

 آيت االله شيخ فضل االله نوري و يكي از رهبران مدافع ،مخالفان
يكي از . مشروطيت در نجف آيت االله ميرزا محمد حسين نائيني بود

طلبان، تشكيل مجلس بود و گزينش نمايندگان هاي مشروطه خواسته
 رأي انتخابات آزاد و اعتبارمجلس از سوي مردم بر اساس برگزاري 

-همچنين مصوبات مجلس نيز بر اساس رأي. گرفت اكثريت شكل مي

از اين رو . شد اكثريت تعيين مي رأي گيري ميان نمايندگان و اعتبار
يكي از موارد اختلاف ميان مدافعان و مخالفان » اكثريت رأي اعتبار«

  .مشروطيت بود
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 ، به مذهب اماميه، اكثريت آرااعتبار به«فضل االله نوري به نظر شيخ 
گويد كه  در پاسخ ميپذيرد و  اين ديدگاه را نمينائينى  1.»غلط است

اسلام بر مشورت است و اگر كسانى كه طرف  اساس حكومت در
اقواى «مشورتند، با هم اختلاف نظر داشته باشند، اكثريت آراى آنان 

   2.است» مرجحات نوعيه
اين ديدگاه مبتنى است كه مراجعه به آراى  بر نائينىآيت االله اين رأى 

 و ،هاى جمعى گيرى عموم مردم يا آراى نمايندگان آنان در تصميم
 چنان كه ؛ كشف واقع استدليلرجحان نظر اكثريت بر اقليت، به 
گيرد كه حقيقت روشن نيست و  مشورت نيز در مواردى صورت مي

   .است در صدد دستيابى به حقيقت ،كننده با رايزنىمشورت
توان گفت كه بناي عقلا در مواردي  در توضيح نظر آيت االله نائيني مي

د و عالمان و اهل نباش م مي مراجعه به عالِمندكه جاهل هستند و نياز
اكثريت  رأي تخصص در آن موضوع نيز اختلاف نظر دارند، اين است كه

يماري دهند؛ مانند ب ي براي تقويت يك قول قرار ميح ظنّعالمان را مرج
كه پزشكان در نحوة درمان او اختلاف نظر دارند و او نيز كه تخصصي 

 كه براي غير گزيند در پزشكي ندارد، نظر اكثريت پزشكان را برمي
 بررسي ديدگاه آيت االله نائيني پس از .آورد متخصص، احتمال راجح مي

  .اين خواهد آمد
مسألة حاكميت تر فقيهان و عالمان اسلامي معاصر كه به بررسي   بيش

اكثريت را بر مبناي كشف حقيقت معتبر  رأي اند، در اسلام پرداخته
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 علامه سيد محمد حسين طباطبايي، اسلام را مخالف پيروي از. دانند نمي
او در مقام استدلال بر مدعاي خويش، . داند اكثريت و دموكراسي ميرأي 

 رأي است وكند كه اسلام مدافع تبعيت از حق  بر اين نكته تأكيد مي
 اين نحوه 1.اكثريت مردم در بسياري از مواقع، با حق سازگار نيست

اكثريت چون  رأي استدلال، به وضوح گوياي اين است كه به نظر ايشان
  .كاشف از حقيقت نيست، پس فاقد اعتبار است

 نيا يدموكراس بيمعا از«: گويد آيت الله لطف االله صافي گلپايگاني مي
 موافق شهيهم ،يرحزبيغ اي باشد يحزب خواه ت،ياكثر يرأ كه است

 صواب به ـ نباشند وابسته اگر ـ ها تياقل يرأ غالباً بلكه ست؛ين مصلحت
 باشند؛ اعتماد مورد تر شيب تيفيك جهت از اگر خصوصاً است؛ تر كينزد
 حقوق و استيس متخصصان ،يحقوق اي ياسيس مسأله كي در كه نيا مثل

  2.»باشد تياكثر مخالف باشند، يم تياقل در كه نيا با شانيرأ
اكثريت، نظر به  رأي آيت االله ناصر مكارم شيرازي نيز در رد اعتبار

ها و قوانين انبياء  برنامه«به نظر او چون . مبناي كشف حقيقت دارد
و از سوي ديگر »  خالى از هر گونه عيب و نقص و اشتباه است،راستين

 ، مؤمن به رسالت انبياءةجامعيك «باشد، پس  مي» اكثريت، جايزالخطا«
گونه اجبارى در خود از پيروى نظر اكثريت در تصويب قوانين  هيچ
تكيه كردن دنياى كنونى روى «ايشان بر اين باور است كه » .بيند نمى

 در حقيقت يك نوع اجبار و الزام محيط است، و استخوانى ،اكثريت
   3.است» است كه در گلوى اجتماعات گير كرده
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رجوع به أفكار عمومى، «: گويد  سيد محمد حسين تهراني ميآيت االله
بايد رجوع به أهل خبره، و . رجوع به أكثريت جاهلان و غيرمطّلعان است

اكثريت را در  رأي  او1.»متضلّعان و خبرگان أهل يقين و درايت نمود
   2.داند ارزش ميانتخاب حاكم و فقيه در عصر غيبت، بي

اب خود به تفصيل به بررسي آيات قرآن او در بخش ديگري از كت
 سپس مردم را به نخبگان و طبقات 3.پردازد كريم در مذمت اكثريت مي

طرفداران دمكراسى كه حقّ «كند و سؤالي را پيش روي  عامه تقسيم مي
، قرار »دهند هاى مردم مى انتخاب حاكم و پيشوا را به تمام أفراد و توده

جمعيت و تعداد نفرات، به هر يك شما بر أساس سياهى «دهد كه  مي
خواه فاضل و دانشمند باشد، خواه جاهل و نادان؛ خواه مغز متفكرّ كشور 

دهيد؛ و اين در منطق  باشد، خواه يك فرد تهى مغز، حقّ يك رأى مى
اين رويه و سنّت، ارزش عقل و عقلا و علم و . عقل و درايت، غلط است

جش، قيمت و ارزش رأى و بينش كند؛ و در ميزان سن علما را ساقط مى
اطّلاع را مساوى قرار داده، و شناسان و شخص بىدانا و دانايان و جامعه

دهد  ترين مردم قرار مى أفراد صاحب درايت و بينش را در رديف عادى
مثلاً رأى گرفتن . بنابراين، دنبال أكثريت رفتن در همه جا ساقط است... 

روند، در وضعيت انتخابات فعلى  براى أفرادى كه به مجلس شورا مى
   4.»اى از قرآن و أخبار ندارد پايه) رأى أكثريت(

نه » مشورت با اهل حلّ و عقد«سپس شيوة پسنديده در اسلام را 
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داند و به همين جهت، فقط نظر اكثريت  مي» مشورت با اكثريت عامه«
اين  .داند اي براي كشف واقع مي اهل خبره را هنگام شك، در حد اماره

ديدگاه ايشان شبيه ديدگاه آيت االله نائيني در كاشفيت ظنيّ رأي اكثريت 
اگر أكثريت مجلس بر أمرى رأى دادند،  «به نظر ايشان. از حقيقت است

تواند أقلّيت را ترجيح دهد؛ و اگر تمام أفراد مجلس إجماعاً  ولي فقيه مى
و رأى خود را تواند با همه مخالفت كرده  بر أمرى رأى دادند، او مى

  .».بگزيند
كند كه مشورت  اشاره مي) ص(سپس به شيوة مشورت پيامبر اكرم 

گيري نهايي آن حضرت؛  اي است براي تصميم آن حضرت فقط مقدمه
  مشورت، براى. مشورت، رأى گيرى و انتخاب رأى أكثريت نيست«پس 

واضح شدن و روشن شدن مطلب براى خود انسان است؛ و رأى نهايى 
كس نِ شخصى است كه صاحب مشورت است؛ و در مقام ولايت، هيچآاز 

 او بوده، و مشورت خود را با او هتواند با خودِ ولى، همفكر و در رتب نمى
   1.»در يك ميزان و مِنساق قرار بدهد

ي نيز به وضوح گوياي اين تهران نيحس محمد ديس االله تيآسخنان 
ظر به مبناي كشف حقيقت است كه ايشان در مراجعه به آراي عمومي ن

  .داشته است و هيچ توجهي به مبناي حق تعيين سرنوشت نداشته است
يكي از معاصران پس از اشكال به دموكراسي غربي كه به طور مطلق 

ترين  شود كه ضد اخلاقي اكثريت است و همين موجب مي رأي پيرو
اي  اسيمسائل در غرب اعتبار قانوني بيابد، اسلام را مخالف چنين دموكر

چه دليلي وجود دارد كه همواره آراي پذيرفته «: گويد كند و مي معرفي مي
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» شده توسط اكثريت، مطابق با عقل و منطق و ضوابط صحيح باشد؟
آموزد كه نبايد آرا و عقايد و نظريات اكثريت را  به ما مي«قرآن كريم 

  . »حقِّ كارِهونَأكَْثرَُهم لِلْبلْ جاءهم بِالحْقِّ و. هميشه حق دانست
در نظام مطلوب اسلامي، پيروي از نظر «گيرد كه  او سپس نتيجه مي

اكثريت تنها در صورتي كه تابع حق باشد مشروعيت دارد و الّا اگر تمام 
باشند، در حكومت » ما انزل االله«مردم هم طرفدار يك نظر خلاف 

ه بعضي اگر تصور شود ك...  اسلامي آن نظر قابل پياده شدن نيست
هاي مردم خلاف ارزشهاي اسلامي نيست اما با تشخيص مقام  خواسته

ها به قيمت فدا كردن  رهبري و مسؤولان نظام اسلامي اجراي آن خواسته
... جا  در اين،مصالح بسيار مهم و اساسي آن جامعه تمام خواهد شد

مسؤوليت دارند، نبايد  چون مسؤولان نظام اسلامي در نزد خدا و خلق
 بلكه بايد شجاعانه تصميمات مقتضي را ،فريبي شوندار وسوسة عوامدچ

   1.»اتخاذ كنند

    نتايج مبناي كشف حقيقت.2
توان به اين  در باره اعتبار راي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت مي

  : نتايج دست يافت
- مراجعه به آراي عمومي در مواردي كه حقيقت براي مراجعه:اول

  .ي، ديني و غيره روشن است، درست نيستكننده به هر دليل علم
 كند، بلكه حق و باطل  آراي مردم نه تنها حق و باطل را ايجاد نمي:دوم

 واقعيت حق و باطل تابع علل خارجي و كشف. كند را كشف قطعي نيز نمي
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اكثريت علت خارجي ايجاد  رأي حق و باطل، تابع ادلة علمي است و
بخش   نيز عاجز از كشف اطمينانتر موارد حق و باطل نيست و در بيش

دهندگان اكثريت با توجه به شخصيت رأي رأي البته. باشد از حقيقت مي
بخش براي اي احتمالي، ظني يا اطمينان تواند قرينه و موارد آن، گاهي مي

توان ادعا كرد  پس نمي. رسيدن به حقيقت باشد و گاهي نيز چنين نيست
  . استاكثريت هميشه كاشف حقيقت  رأي كه

گيرندگان  گيرنده يا تصميم  بنا بر مبناي كشف حقيقت، تصميم:سوم
گيرندگان، فرد  گيرنده يا تصميم تصميم. دهندگان هستندغير از آحاد رأي

اند  باشند كه در تصميم خويش به ترديد افتاده خاص يا جمع خاصي مي
و براي كشف حقيقت و انتخاب تصميم درست از ديگران نظرخواهي 

همه گيرندة  ند؛ بر خلاف مبناي حق تعيين سرنوشت كه تصميمكن مي
هستند و حاكمان، نمايندگان و مجريان و همه راي دهندگان مردم 

  .باشند  ميراي دهندگانتصميمات 
مديريتي از سازوكار شورا كه مورد هاي  در نظام  عقلاءگاهي: چهارم

اده استف  درستتصميميابي به  دستتاييد عقل و شرع است براي 
دستيابي به حقيقت است شورا ـ چنانكه خواهد آمد ـ هدف از . كنند مي
 و ديگران هاى استدلال و ها ديدگاه از آگاهى و »رايزنى«به معناي و 

گيري روشن و  هايي براي بهره در چنين نظام.  استها آن بهترين انتخاب
ر قراگيري  روشمند از نظرات مشاوران، رأي اكثريت آنها ملاك تصميم

 »مديريت شورايي«، بلكه مديريت در مجموعه مورد نظر به گيرد مي
گيري به هر يك از اعضاي شورا به مقدار  و حق تصميمشود  تبديل مي

مديريت « بنابراين هدف از تشكيل .گردد حق رأيي كه دارند تفويض مي
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گيري روشمند  كشف حقيقت است، اما در عين حال براي بهره» شورايي
گيري بر اساس نظام اعتبار رأي  ظرات مشاوران، حق تصميمو منضبط از ن

  .  اكثريت به آنها واگذار شده است
اكثريت در مبناي كشف حقيقت غالباً يك قرينة  رأي  موافقت:پنجم

ظني است و بناي عقلا در مواجهه با قرائن ظني، ارزيابي قرائن موافق و 
تبار نظر اقليت در پس اگر در نهايت، قرائن اع. مخالف با يكديگر است

به عبارت . گذارند اكثريت را كنار مي رأي نظر آنان رجحان پيدا كرد،
كنند؛ و قرائن ظني   عمل ميديگر، عقلا در فرض فقدان علم، به ظنّ

 نيست، بلكه قرائن ديگر نيز وجود راي دهندگاناكثريت  رأي منحصر در
يت با حقيقت اكثر رأي پس علاوه بر مواردي كه علم به مخالفت. دارد

شود و آن  وجود دارد، در موارد ديگري نيز به قول اكثريت عمل نمي
 .رائن، ظن به قول اقليت حاصل شودمواردي است كه بعد از تزاحم ق

گيري قرار   نوع دانش و تعهد اخلاقي كساني كه مورد رأي:ششم
اي در كشف  كننده تواند در كنار تعداد آنان نقش تعيين گيرند، مي مي
اكثريت  رأي اقليتي دانشمند متعهد، از رأي چه بسا. قت داشته باشدحقي

بلكه خردمندانه اين است كه در مواردي . عوام بهتر كشف حقيقت كند
كه نسبت به موضوعي جهل وجود دارد، فقط به آگاهان و متخصصان در 

اكثريت عالمان در آن  رأي در اين صورت،. آن موضوع مراجعه شود
. بخش براي كشف حقيقت باشد اي ظني يا اطمينان قرينهتواند  موضوع مي

پس بنا بر مبناي كشف حقيقت ـ بر خلاف مبناي حق تعيين سرنوشت ـ 
نخبگان و اهل تخصص از  رأي آحاد جامعه، يكسان نيست و رأي ارزش

  .تري برخوردار است ارزش بيش
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تواند داور   بر اساس اين مبنا، مراجعه به آراي عمومي نمي:هفتم
هايي براي حل اختلافات ميان مردم باشد؛ زيرا اگر مبناي مراجعه به ن

توان به آراي  آراي عمومي كشف حقيقت باشد، فقط در مواردي مي
عمومي مراجعه كرد كه حداقل طرفين يا اطراف موضوع مورد اختلاف، 
بر ناداني خويش اعتراف داشته باشند و مراجعه به آراي عمومي را راهي 

اما اگر آنان يا برخي از آنان، خود را دانا . يقت بدانندبراي كشف حق
نسبت به حقيقت بدانند يا مراجعه به آراي عمومي را راهي براي كشف 

بينند و از  حقيقت ندانند، هيچ دليلي براي مراجعه به آراي عمومي نمي
توان به اين طريق، نزاع و اختلاف ميان مردم در ادارة جامعه  اين رو نمي

  .كردرا حلّ 
تر موارد مرسوم در مراجعه به  توان بيش بر اساس اين مبنا نمي: هشتم

آراي عمومي را در جوامع و كشورهاي مختلف توجيه كرد و محدودة 
به عنوان مثال اولين . يابد مراجعه به آراي عمومي بسيار تقليل مي

انتخابات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران دربارة پذيرش يا عدم 
ذيرش نظام جمهوري اسلامي، به هيچ وجه بر اين اساس قابل توجيه پ

نيست؛ زيرا برگزاركنندگان اين انتخابات هيچ ترديدي در حقانيت نظام 
  .جمهوري اسلامي نداشتند

 رأي  بسياري از اشكالاتي كه اين گروه از عالمان ديني به اعتبار:نهم
اما . درست استاند،  اكثريت بنا بر مبناي كشف حقيقت وارد كرده

ها از ساير مباني  باشد كه آن اشكالي كه بر خود آنان وارد است، اين مي
اكثريت و به خصوص مبناي حق تعيين سرنوشت غافل  رأي براي اعتبار

اكثريت بنا بر مبناي كشف  رأي از اين رو، پس از رد اعتبار. اند بوده
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اي عمومي و اند كه مراجعه به آر حقيقت، به اين نتيجه غلط رسيده
  . اكثريت هيچ مبناي قابل دفاعي ندارد رأي ترجيح

  مشروعيت ديني: مبناي سوم
 اگر حكم شرعي وجوب يا جواز مراجعه به آراي عمومي و ترجيح

اكثريت به وسيله ادلة درون ديني ثابت شود، در اين صورت مبناي رأي 
اند  كوشيدهبسياري از فقيهان . اكثريت، ادلة شرعي خواهد بود رأي اعتبار

موافقان . اكثريت را از اين طريق ثابت كنند رأي اعتبار يا عدم اعتبار
اي مانند بيعت، شورا و روايات خاص تمسك  اكثريت، به ادله رأي اعتبار
اي  در مقابل، گروه ديگري ضمن خدشه در ادلة آنها يا اقامة ادله. اند كرده

 مذمت ي كه دلالت بر آياتاكثريت دلالت دارد مانند رأي كه بر عدم اعتبار
  . اند اكثريت پرداخته رأي ، به مخالفت با اعتباردارداكثريت 

نظران به دست  هاي اين گروه از صاحب آنچه از بررسي ديدگاه
اكثريت در  رأي اند ثابت كنند كه اعتبار آيد، اين است كه آنان كوشيده مي

راي جايگاه شيعه، دافقه گذاري و فقه اسلامي يا خصوص  نظام قانون
به عبارت ديگر، مسأله نزد آنان اين . باشد يا فاقد آن است درون فقهي مي

است كه آيا در شريعت اسلام در غير موارد فراواني كه مردم حق 
گيري دربارة آن را ندارند، مانند تشريع در احكام توقيفي همچون  تصميم

نماز، روزه و غيره، مواردي تشريع شده است كه شريعت حق 
  گيري دربارة آن را به مردم واگذار كرده باشد؟ صميمت

ذهنيت بسياري از فقيهان پيوسته متوجه نظام تشريع اسلامي بوده و 
گيري جمعي مردم در اين نظام  در صدد يافتن موردي براي تصميم
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اند نشان دهند كه در اسلام  اكثريت كوشيده رأي موافقان اعتبار. اند بوده
وجود دارد و » آزادي تشريعي«گيري جمعي،  يمهاي تصم در برخي حوزه

از اين رو مردم . قانوني الزامي براي مردم در آن موارد وضع نشده است
مخالفان نيز در صدد اثبات اين . توانند براي خود تصميم بگيرند مي

  . اند كه چنين مواردي در شريعت وجود ندارد بوده
 رأي در اعتبارتفاوت اين ديدگاه با مبناي حق تعيين سرنوشت 

باشد كه مبناي  ، در اين ميشود ميدفاع در اين نوشتار از آن اكثريت كه 
حق تعيين سرنوشت مربوط به مرحلة بعد از نظام تشريع، يعني نظام 

اكثريت بر پاية حق تعيين سرنوشت، گوياي  رأي تكوين است و اعتبار
كه مردم در عمل به شريعت است؛ هرچند ـ چنان» آزادي تكويني«

گذشت ـ بر پايه قاعدة ملازمه ميان حكم عقل و شرع و نيز ادلة معتبر 
اكثريت در مرحلة بعد از  رأي آمد،قرآني و روايي كه در ادامة خواهد 

  .قوانين الزامي شرع، مشروعيت ديني دارد
يكي از نتايج روشن تفاوت اين دو مبنا، در اين است كه بنا بر مبناي 

هاي پيش رو تخيير  نتخاب هر يك از گزينهمشروعيت ديني، مردم در ا
اي را انتخاب كند، خلاف تكاليف خود  شرعي دارند و هر كس هر گزينه

عمل نكرده و مرتكب معصيت نشده است؛ اما بنا بر مبناي حق تعيين 
  . سرنوشت، چه بسا مردم در انتخاب يك گزينه، مرتكب گناه شوند

 رأي شروعيت ديني، اعتبارسرّ اين تفاوت در اين است كه در مبناي م
دهندگان است،  اكثريت از حكم تكليفي تخيير شرعي كه متوجه به رأي

اكثريت از  رأي شود؛ اما در مبناي حق تعيين سرنوشت، اعتبار انتزاع مي
دهندگان است،  حكم تكليفي به عدم اجبار و اكراه كه متوجه غير رأي
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جا كساني هستند كه ايندهندگان در  مقصود از غير رأي. شود انتزاع مي
دهندگان است، بر آنان تحميل  توانند خلاف آنچه مورد خواست رأي مي

  .كنند

   گزارشي از موافقان و مخالفان مبناي مشروعيت ديني. 1
 شواهد فراواني در كلام فقيهان وجود دارد كه گوياي اين است كه 

عيت ديني اكثريت بر مبناي مشرو رأي آنان در صدد اثبات يا رد اعتبار
برخي از اين . اند اند و توجهي به مبناي حق تعيين سرنوشت نداشته بوده

  . شواهد را در بررسي تفصيلي آراي آنان بيان خواهيم كرد
خورد، اين  ها به چشم مي تر آن يكي از اين شواهد كه در كلام بيش

اكثريت را در تعيين  رأي ها عدم اعتبار آراي عمومي و است كه آن
، قطعي و مسلّم انگاشته، )ع(سياسي در عصر حضور معصومان حاكميت 

ها با حضور  اند؛ زيرا به اعتقاد آن بلكه آن را از ضروريات اسلام دانسته
كه حجت خدا و عاري از هر گونه اشتباه است و ) ع(شخصيت معصوم 

 باشد، وضع قانون براي مشروعيت حائز مقام حاكميت و ولايت سياسي مي
  . دم در اين حوزه، لغو و بلكه نقض غرض خواهد بودگيري مر تصميم

اكثريت  رأي روشن است كه بنا بر مبناي حق تعيين سرنوشت، اعتبار
نيز جاري است؛ زيرا نبايد مردم را ) ع(حتي در عصر حضور معصومان 

كرد؛ ) ع(در آن عصر مجبور به پذيرش حاكميت سياسي معصومان حتي 
  .باشند م به پذيرش حاكميت آنان ميلزَهرچند از نظر تشريعي مكلفّ و م

 عدم توجه بسياري از انديشمندان مسلمان به مبناي حق تعيين 
اي جامع و متقن بر پاية فقه  سرنوشت موجب شده آنان در ارائه نظريه

هاي مختلف  اسلامي در دفاع از مراجعه به آراي عمومي در حوزه
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ايي، دچار گذاري و قض حاكميت از جمله حوزة اجرايي، قانون
  . هاي جدي شوند و آراي فراوان و ناهمگوني به وجود آيد چالش

هاي شريعت براي  اي بر پاية آموزه آنان پيوسته به دنبال تدوين نظريه
ديدند كه بسياري  اند و در اين مسير مي دفاع از اعتبار آراي عمومي بوده

اكثريت أي  ر اعتبار براياز بايد و نبايدهاي شرع، مزاحم مشروعيت ديني
هاي فقهي  گردد؛ از اين رو هر كس بر پاية برداشت به طور مطلق مي

  . اي تخصيص زده است خود، اطلاق اين اصل را به گونه
يكي از معاصران پس از طرح و نقد پنج ديدگاه در زمينة نقش آراي 

گذاري در نظام فقهي شيعه، در نهايت به اين  عمومي در حوزة قانون
پرسي يا وضع قوانين و مقررات با مراجعه به همه «رسد كه نتيجه مي

اي واحد  گذاري با رويكرد به فقه شيعه در قالب و نظريه مجلس قانون
، ...گذاري وضعي دليل مطلب هم روشن است؛ شيوة قانون. گنجد نمي

   1.»نهادي است كه در بستر حقوق اسلامي رشد نيافته است
بررسي جايگاه «نوشت، وي به علت غفلت از مبناي حق تعيين سر

آيا «داند كه  را تابع اين نكته مي» حقوقي آراي عمومي در دورة غيبت
 2.»دربارة فقيهان داراي شرايط، نصب عمومي صورت گرفته است يا نه؟

اين ديدگاه گوياي اين است كه وي نيز اعتبار آراي عمومي را در نظام 
 آراي برخي از اينك براي آگاهي از. تشريع ديني پيگيري كرده است

  .كنيم فقيهان در اين زمينه، گزارشي اجمالي ارائه مي
هرچند در آثار عالمان گذشته به طور نادر و پراكنده به مواردي 

                                                             

  .223، ص )مباني اعتبار و قلمرو(حكمت نيا، آراي عمومي . 1
  .295 ص همان،. 2
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هاي  خوريم؛ بحثمرتبط به رضايت عمومي مردم از حكومت برمي
. شود تر در سده اخير ديده مي تفصيلي و گسترده در اين زمينه، بيش

تر زاييدة آشنايي  يني دو قرن اخير از اين موضوع، بيشاستقبال عالمان د
هاي دموكراتيك در كشورهاي غربي يا همسايه  و مواجهة آنان با نظام

اين گونه مباحث ميان فقيهان شيعه بعد از برقراري نظام . بوده است
جمهوري اسلامي در ايران كه ادعاي پايبندي به اسلام و فقه شيعه در 

  .تر شد سالاري را دارد، بيشمكنار جمهوريت و مرد
اكثريت را در مواردي از جمله تعيين  رأي برخي از فقهاي معاصر

اند و برخي ديگر محدودة  حاكميت سياسي در عصر غيبت، معتبر دانسته
در هر حال، نگارنده هيچ . دانند اكثريت را از اين كمتر مي رأي اعتبار

 بر اطلاق و شمول اين اكثريت، رأي تصريحي از فقيهان موافق اعتبار
تر فقيهان به  كم بيشقاعده نسبت به همة اعصار نديده است و دست

اكثريت استثنا  رأي را از اعتبار) ع(صراحت، عصر حضور معصومان 
  . كنند مي

  از تن سه يسو از يقمر 1326  سالرمضان 26 پنجشنبه خيتار در
 ،يراسانخمحمد كاظم   آخوند؛ تيمشروط عصر عهيشـ بـزرگ مراجع

  محمد  بـه خـطاب يتلگراف يمازندران عبداالله  خيش و  يتهران نيحس رزايم
 انيداع «:بود آمـده آنبخشي از  در كـه ديرسـ تهران به قاجار شاه يعل

  ياله  عدل شگاهيپ در  كه  تيمسئول  آن و خـود هيشـرع فهيوظ حسب  بر  زين
 ظلم رفع و ياسلام مـملكت حـفظ در نقطه  نيآخر  تا ميا گرفته گردن به

 حقوق اعاده و مطهره  عتيشـر  اسـاس سيتـأس و خبر يبـ خـدا از نيخائن
 مذهب  يضرور  آنچه  قيتحق در ، نـنموده  يخـوددار نيمسلم مغصوبه



 تياكثر يرأ يشرع و يعقل اعتبار ..........................................................78

 االله عـجل الزمان صـاحب حضرت بتيغ عهد در نيمسلم  حكومت كه است
   1.»كـرد  ميخواهن  گذار فرو الامـكان يحت بوده جمهور با فرجه

اين عبارت اگرچه گوياي واگذاري حكومت در عصر غيبت به مردم 
تواند ناظر  است، اما به دليل اختصاص آن به عصر غيبت نمي) جمهور(

به مبناي حق تعيين سرنوشت كه در آن تفاوتي ميان عصر غيبت و 
روشن است كه نويسندگان اين نامه نظر به مبناي . ، باشدحضور نيست

اند و حكومت در عصر غيبت را در حوزه منطقة  وعيت ديني داشتهمشر
  .اند الفراغ و تخيير شرعي قرار داده

 عيالتشر «كتاب  بر  خـود  قاتيتـعل  در  صدر لياسماع ديس اللهّ يت آ
 عهيشـ يفقها عموم  ـدگاهيد عودة القـادر عـبد فيتأل » يالاسلام  يالجنائ

 ـدگاهيد از امـامت«: كند نگونه تبيين مياي حكومت، و امامت به راجع را
 رسولش زبان بر كه خداوند جـانب از ينـص اساس بر فـقط هيامـام عهيشـ
 در ياسلام دولت اما شود؛ يم منعقد باشد  شده يجار آله و هيعل االله يصل

 خواهد يشكل به همانا السلام، هيعـل  مـعصوم  امـام بتيغ و نبوت نبود
 يكس و باشد يراضـ آن بـه و كـرده ارياخـت را آن انمـسلم امـت كه بود
 جمع، كي  اي  باشد نفر كي چه ؛رديگ يم  قرار  ياسلام دولت رأس در كه

 ايشان نيز 2.»شود يم نييتع مسلمان امت انتخاب و يرأ اساس بر همانا
داند، اما به  اگر چه امر حكومت در عصر غيبت را به انتخاب مردم مي

شود كه نظر به مبناي حق   به عصر غيبت روشن ميدليل اختصاص آن
  .تعيين سرنوشت نداشته و ناظر به مبناي مشروعيت ديني بوده است

                                                             

  .230ص ،4 ج ان،يرانيا يداريب خيتار ،يكرمان. 1
  .30، تعليقه 54صدر، التشريع الجنائي الاسلامي، ص. 2
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كند كه يكي از ضروريات اسلام،  آيت االله سيد كاظم حائري ادعا مي
 منصوب اكثريت در فرض وجود ولي رأي اين است كه انتخاب و تنفيذ

در برخي االله حسين علي منتظري  آيت 1.از جانب خداوند، مردود است
در فقه سياسي جايگاه قابل دفاعي » انتخاب أمت«كوشيده براي آثار خود 

، »قهر قاهر«و » نصب الاهي«را در كنار » انتخاب أمت«او . ترسيم كند
كند  داند و پيوسته بر اين نكته تأكيد مي اي براي تعيين حكومت مي شيوه

ن شود راه براي انتخاب مردم بسته كه هرگاه حاكم به نصب الاهي تعيي
   2.است

ـ همچون بسياري ديگر ـ به مقولة در اين اثر خود نگاه ايشان نيز 
نيست، زيرا اگر » حق تعيين سرنوشت«انتخاب مردم برخاسته از مبناي 

چنين بود حتي در موارد نصب الاهي نيز انتخاب مردم را شرط براي 
 و شش دليل براي تعيين حاكم به ايشان به بيست. دانست تعيين حاكم مي

 اما در هيچ يك از اين دلايل اشاره 3كند، انتخاب مردم استدلال مي
   .براي مردم نكرده است» حق تعيين سرنوشت«روشني به 

او در مواردي كه اقليت جامعه، نخبگان و متفكران هستند و اكثريت، 
 اين 4.دارد مياقليت را بر اكثريت مقدم  رأي باشند، عوام و كم سواد مي

حق تعيين «نظر شاهد ديگري بر اين است كه ايشان توجهي به مبناي 
دراسات في ولاية «شواهد ديگري نيز در كتاب . نداشته است» سرنوشت

 در .تأليف آيت االله منتظري بر عدم توجه به اين مبنا وجود دارد» الفقيه

                                                             

  .178 ـ 171حائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص . 1
  .541، 531، 497، 496، 493، ص 1جمنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، . 2
  .439همان، ص . 3
  .567، ص1همان، ج. 4
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 قابل حمل بر عين حال ايشان در آثار متأخر خود اظهار نظرهايي دارد كه
  1.مبناي حق تعيين سرنوشت است؛ هر چند صراحت در آن ندارد

به نظر آيت االله سيد محمد شيرازي، حكومت در عصر غيبت از آنِ 
فقيه جامع الشرايط است و اگر در زماني يك فقيه جامع الشرايط وجود 

ن است؛ اما اگر متعدد باشد، تعيين حاكم از داشته باشد، حكومت او متعي
او به اصل اباحه و حريت استدلال . ها به انتخاب مردم است يان آنم

كند كه در ساير احكام نيز جاري است؛ مانند اين كه انسان در انتخاب  مي
همچنين به آية . ر استمرجع، قاضي و امام جماعت مخي} مهرأَم و

منَهيى برخاسته  و روايات متعدد و نيز حكم عقل به برتري نظام ب2}شُور
از انتخاب مردم و تحت نظارت مردمي، نسبت به نظام ديكتاتوري 

  .استدلال كرده است
تي كه شريعت دربارة به نظر ايشان، مدت حكومت و ساير خصوصيا

 نيز به انتخاب مردم خواهد بود و اگر مردم در انتخاب آن نظر نداده
 برترياو براي . اكثريت خواهد بود رأي حاكم اختلاف كردند، ملاك،

ها نقلي است، تمسك  تر آن اكثريت بر اقليت به دلايلي كه بيشرأي 
سپس در صدد پاسخ به اشكالاتي از جمله مذمت قرآن كريم از . كند مي

   3.آيداكثريت برمي
شواهد متعدد گوياي اين است كه ديدگاه آيت االله شيرازي نيز در 

ت نيست، بلكه مورد حق انتخاب مردم مبتني بر مبناي حق تعيين سرنوش
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. مراجعه به آراي عمومي در اين ديدگاه نيز در فضاي نظام تشريع است
از جمله اين كه به نظر ايشان، مراجعه به آراي عمومي فقط در موردي 

 مانند مرجع اجد شرايط در يك عصر متعدد باشند ـاست كه فقهاي و
عاً  در انتخاب هر يك شرتقليد، قاضي و امام جماعت متعدد كه مكلفّ

 در حالي كه بنا بر مبناي حق تعيين سرنوشت، انتخاب مردم مخير است ـ
  .منحصر به موارد تخيير شرعي نيست

را به ) ع(آيت االله جعفر سبحاني مشروعيت حكومت امام معصوم 
 اما در مورد حكومت غير. داند نص الاهي و بدون انتخاب مردم مي

ن در زمين و قبول امانت معصوم به آيات قرآن كريم دربارة خلافت انسا
الاهي از سوي انسان و ساير ادلة عقلي و نقلي براي اثبات حق انتخاب 

سپس در مقام بيان . كند انسان نسبت به حكومت و حاكمان، استدلال مي
تفاوت حق انتخاب در نظام اسلامي با حق انتخاب در نظام دموكراسي 

ا برگزينند كه متصف بايست حاكمي ر مردم در نظام اسلامي مي: گويد مي
به شرايط معتبر در شريعت است؛ اما در حكومت دموكراتيك مردم حق 

به همين جهت اشكالاتي . دارند كه هر كسي را به عنوان حاكم برگزينند
  .كه به نظام دموكراسي وارد است، به نظام حاكميت اسلامي وارد نيست

نخست : كند او برخي از اشكالات به دموكراسي را اين گونه بيان مي
هاي آنان  اين كه حاكمي كه منتخب مردم است، هميشه تابع خواسته

كنندگان كه  دوم آن كه اكثريت انتخاب. خواهد بود، نه تابع مصالح مردم
ملاك برتري آرا در نظام دموكراسي هستند، معمولاً داراي بصيرت و 

 شود كه انتخاب آنان درست رشد فكري لازم نيستند و همين موجب مي
اكثريت بر اقليت، ظلم به اقليت و حقوق  رأي سوم آن كه برتري. نباشد



 تياكثر يرأ يشرع و يعقل اعتبار ..........................................................82

سپس آيت االله سبحاني با استناد به اين كه اسلام صفات و . ها است آن
كنندگان لازم دانسته، ادعا  شوندگان و انتخاب شرايطي را براي انتخاب

ارد كند كه هيچ يك از اشكالات مزبور بر انتخابات در نظام اسلامي و مي
   1.نيست

شود  اكثريت در نظام تشريع فهميده مي رأي از اين اظهارات نيز اعتبار
روشن است كه استثناي . كه بيگانه از مبناي حق تعيين سرنوشت است

 هايي كه ايشاناز حق انتخاب مردم و نيز تفاوت) ع(عصر حضور معصوم 
 اين استميان دموكراسي و حق انتخاب در اسلام ذكر كرده، همگي گوياي 

اكثريت را در نظام تشريع  رأي كه ايشان نيز حق انتخاب مردم و اعتبار
  .مد نظر قرار داده و مبناي حق تعيين سرنوشت، مورد نظر او نبوده است

آيت االله سيد محمد مهدي خلخالي پس از نقد دموكراسي به علت 
تكية صرف بر آراي اكثريت كه ممكن است فاقد منطق و استدلال باشد 

هاي غيرعقلاني جامعه باشد، به تبيين نظر   برخاسته از اميال و خواستهو
به نظر ايشان، اسلام براى اكثريت از آن . پردازد اسلام دربارة اكثريت مي

هاى نادان و جهت كه اكثريت است، ارزشى قائل نيست، بلكه اكثريت
پيروى از  بنابراين. تقوا را در قرآن كريم مورد مذمت قرار داده است بى
باشد  معيار صحيح، پيروى از حقيقت مىها موجب گمراهى است و  آن

  . كه آن راه خداست
اكثريت بنا بر مبناي  رأي ايشان در اين بخش از كلام خود اعتبار

اكثريت،  رأي كوشد كه براي سپس مي. پذيرد كشف حقيقت را نمي
ه اعتبار اعتباري محدود در نظام تشريع ديني بيابد و در اين جهت ب
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همان « كند و اين را  در فقه استناد مي» شهرت روايى«و » شهرت فتوايى«
  . داند مي» تقدم اكثريت بر اقليت و تقدم ظنّ قوى بر ظنّ ضعيف

گيرد كه اسلام براى اكثريت مكتبى و  ايشان در نهايت نتيجه مي
 راه تريناسلامى، ارزش قائل است؛ زيرا اكثريت در اين صورت، نزديك

بنابراين ابتدا بايد . كند به واقعيات است و عقل و شرع آن را امضا مى
جامعه را با اصول اخلاقى و فضايل انسانى و آگاهى، تقوا و احساس 
مسؤوليت، آشنا ساخت و سپس از او نظرخواهى كرد؛ زيرا در اين حال، 
گفتارها و اظهار نظرها بر پاية حق و عدالت استوار خواهد بود، نه 

  .خودخواهى و سودجويى
اكثريت از نظر اسلام بيان  رأي  سپس وجه ديگري براي اعتبار

كند و آن رجحان مصلحت اكثريت بر مصلحت اقليت هنگام تزاحم  مي
چنانچه ميان منافع اكثريت و اقليت، «پس . مصالح افراد جامعه است

ت را بر مبناى اهميت مقدم داشت؛ تزاحمى به وجود آمد بايد منافع اكثري
 او در اين بخش 1.»زيرا رعايت حال اكثريت، اهم از رعايت اقليت است

از كلام خود متوجه مبناي مصلحت است كه طي سر فصل بعدي به آن 
متوجه سه مبناي در لابلاي سخنان خود پس ايشان . خواهيم پرداخت

 توجهي بهكشف حقيقت، مشروعيت ديني و مصلحت بوده است، اما 
  . استنداشتهتعيين سرنوشت مبناي حق 

به اعتقاد آيت االله سيد محمد باقر صدر ولايت تنها از آن خداست و 
انسان از سيادت و سلطة غير خدا آزاد است و ولايت خداوند در جامعة 

از سوي ديگر، . شود عمال ميبشري از دو طريق خلافت و نظارت، اِ
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 و ادارة جامعة خداوند انسان را خليفة خود بر زمين قرار داده است
  . انساني و رياست و تدبير امور نيز از شؤون خلافت الاهي انسان است

هاي مختلفي را سپري  به باور ايشان حكومت انسان در زمين دوره
در دوران وحدت اوليه كه اختلاف ميان بشر شكل نگرفته . كرده است

عد كه در مرحلة ب. ها بود بود، حق حاكميت و استخلاف براي آحاد انسان
كنند، خلافت حق پيامبران گرديد كه شاهدان و ناظران  پيامبران ظهور مي

در عصر حضور ائمه . باشند بر مردم بودند و داراي مقام عصمت مي
نيز دو خط خلافت انسان بر زمين و نظارت و گواهي بر ) ع(معصومين 
ها، حق الاهي آنان است؛ در عصر غيبت اين دو خط از هم  رفتار انسان

شود و آحاد انساني حق  شود و خلافت و حاكميت حق انسان مي دا ميج
اما چون مردم موظف به عمل به . ادارة خود و جامعة خويش را دارد

يابد و سرانجام در آخرين  شرع و دين هستند، نظارت فقها ضرورت مي
است كه دو خط خلافت و نظارت، بار ) ع(مرحله، حاكميت امام زمان 

  .گردد جمع مي) ع( و در شخص امام معصوم شود ديگر يكي مي
 بر اين باور است كه 1.}و أَمرهم شُورى بينَهم{ايشان به استناد آيه 

خداوند در زمان غيبت، مردم را صاحبان اصلي حكومت قرار داده و 
ولايت بر ادارة جامعه را به ايشان سپرده است و با استناد به آيه 

}وو مِنُونؤالْالْممِنَاتُ بؤأمضٍ يعاءُ بلِيأَو مضُهع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرم
آحاد مردم در امر ولايت، با يكديگر   معتقد است كه2.}عنِ الْمنْكَرِ

اكثريت  رأي برخي بر برخي ديگر، رأي مساوي هستند و تنها راه رجحان
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اسلامي زندگي كنند و به بايست بر اساس قوانين  البته مردم مي. باشد مي
   1.همين جهت حكومت مردم بايد مورد تأييد فقيه باشد

توان فهميد كه او نيز در صدد يافتن  از سخنان ايشان نيز به روشني مي
از اين رو، اين . مشروعيت ديني استاعتبار براي آراي مردم بر مبناي 

 الهي هاي داند كه دسترسي به حجت اعتبار را فقط در عصري ثابت مي
ها سپرده  و حاكميت را به آحاد انسانممكن نيست و خداوند خلافت 

    .است
به باور آيت االله محمد هادي معرفت، تعيين حاكم از سوي خداوند به 
دو گونه است؛ يا به تنصيص است، يعني شخص حاكم به نص الاهي 

اين گونه است؛ و يا به ) ع(تعيين شده است كه در مورد انبياء و ائمه 
باشد، يعني اوصافي براي حاكم بيان شده كه تطبيق اين  توصيف مي

در مورد فقها در عصر غيبت اين گونه عمل . اوصاف بر عهدة مردم است
اي است بين  راه ميانه» توصيف«توان گفت كه  پس مي. شده است

نه كاملاً انتصاب است كه مردم هيچ نقشي در آن . انتصاب و انتخاب
پس .  به طور مطلق به انتخاب مردم واگذار شده استنداشته باشند، و نه

بيان اوصاف از سوي خداوند است و جستجو براي يافتن كسي كه داراي 
   2.اين اوصاف است، به مردم واگذار شده است

داند كه  ايشان نيز نقش مردم در تعيين حاكم را در حدي جايز مي
 بر پايه مبناي شريعت مجاز دانسته است و مراجعه به آراي عمومي را

مشروعيت ديني پذيرفته است و توجهي به مبناي حق تعيين سرنوشت 
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  .نداشته است
و فقيه ) ع(آيت االله حسين مظاهري، حكومت و ولايت معصومين 

داند، ولي ميان  جامع الشرايط را از جانب خداوند و به نصب الاهي مي
 هيچ نقشي را ذاتي دانسته و) ع(نهد و ولايت معصوم  اين دو فرق مي

اما فعليت . براي خواست مردم در فعليت يافتن ولايت آنان قائل نيست
توانند گروهي از فقها را  ولايت فقيه به انتخاب مردم است؛ زيرا مردم مي

پس به نظر ايشان هم مراجعه  1.انتخاب كرده تا آنان ولي فقيه را برگزينند
  .عي وجود داردبه آراي عمومي، محدود است به مواردي كه تخيير شر

به باور آيت االله فاضل صفار نيز اگر نص بر ولايت كسي باشد، 
جايگاهي براي انتخاب مردم نيست؛ چنان كه در مورد ولايت پيامبر 

هيچ حق انتخابي براي مردم نيست و مردم ) ع(و ائمه معصومين ) ص(
ي جز نيز معناي) ع(بيعت در عصر معصومين . موظف به تبعيت هستند

   2.تسليم و انقياد ندارداظهار 
نخست، ولايت فقيه : در زمان غيبت، مشروعيت حاكم به دو امر است

شرط دوم از ادلة فراوان به دست . جامع الشرايط؛ و دوم، رضايت مردم
آيد؛ زيرا حكومت اقتضاي تصرف در شؤون مختلف مالي و جاني  مي

دون مردم را دارد و اصل اولي، عدم جواز تصرف در شؤون مردم ب
سپس ايشان به ادلة مختلف عقلي و نقلي براي اثبات . رضايت آنان است

 از جمله ادلة ايشان، نصوص مربوط به 3.مدعاي خود استدلال كرده است
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كند كه با  در ضمن بررسي اين ادله، بار ديگر تأكيد مياو . شورا است
 وجود نص بر تعيين حاكم، شورا معنايي ندارد؛ زيرا اجتهاد در مقابل

   1.نص مردود است
عدم اعتبار حق انتخاب براي مردم در عصر حضور پيامبران و امامان 

 قراين ديگر ـ گواه بر در كنار ـ اين گروه از فقيهاندر كلام ) ع(معصوم 
ها توجهي به مبناي حق تعيين سرنوشت نداشته و در پي  اين است كه آن

  .اند مردم بر اساس مشروعيت ديني بوده رأي اثبات اعتبار
نظريه . آيت االله مهدي حائري يزدي نظريه وكالت را طرح كرده است

او معتقد است مردم نسبت . او با نظريات ساير فقها تفاوت اساسي دارد
از اين رو براي برخي . به كشور و امور مربوط به آن مالكيت مشاع دارند

» وكالت«تصرفات در ملك خود به شخص يا اشخاصي به عنوان زمامدار 
. با غير آن نيست) ع(دهند و در اين جهت فرقي ميان عصر معصومان  مي

يا صنف ) ع(به نظر ايشان در اسلام براي شخص خاصي مانند معصوم 
   2.خاصي مانند فقها، تشريع ولايت سياسي نشده است

اين نظريه نيز به روشني در صدد طرح مشروعيت عقلي يا عقلايي 
 در حالي. شرعي در انتخاب حاكم استبراي آراي عمومي و اثبات تخيير 

ايد و نبايدهاي عقلي يا كه حق تعيين سرنوشت مربوط به مرحلة بعد از ب
  .شرعي است و با تنصيص حاكم از سوي خداوند نيز سازگار است

، اعتبار آراي عمومي را از  در برخي آثار خوددكتر عبدالكريم سروش
 باور او چون حاكم به. كند براي مردم ثابت مي» حق نظارت«طريق 
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تواند  اين نهاد نظارتي نمي. جايزالخطا است، پس نياز به نهاد نظارتي دارد
 پس نهاد نظارتي، نهادي. از سوي حاكم باشد، زيرا نقض غرض خواهد بود

مردمي است و لازمة حق نظارت، حق عزل كردن است، و لازمة حق 
كميت معصومان استدلال او نيز شامل حا 1.باشد عزل كردن حق نصب مي

  .شود و در آن از مبناي حق تعيين سرنوشت خبري نيست نمي) ع(

  شورا. 2
 سال 150در طول بسياري از فقيهان و انديشمندان نوگراي مسلمان 

 در قرآن و سنّت را به عنوان سازوكار مناسبى براى »شورا« ةگذشته آموز
يت از رأي و تبع نظام پارلماني كه مبتني بر مشاركت سياسي مردمتحقق 

 و بعضي از 2 علاوه بر آيت االله نائيني.اند گرفته به كار باشد، اكثريت مي
فقهاي معاصر كه نظر آنها در استناد به ادله شورا براي اعتبار دادن به 

رفاعة هايي همچون  توان از شخصيت هاي رايج نقل شد، مي پرسي هم
لدين ا  ، سيد جمال)م1899( ، خيرالدين تونسى)ق1290( طهطاوى

) ق1320(، ابوالاعلى مودودى )ق1354(، رشيد رضا )ق1314(اسدآبادى 
هايي  اند و شخصيت كه پيش از نائيني زيسته) ق1313(و مستشارالدوله 

حسن امين، راشد غنوشى و  الدين، محمد مهدى شمس  محمدمانند
   3.اند، نام برد توفيق محمد شاوى كه پس از او آمده

 از انديشمندان مسلمان، آموزه شورا در بر اساس ديدگاه اين گروه
نصوص ديني دلالت بر مشروعيت مراجعه به آراي عمومي در 
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 شورا در لغت، ة آموزرسد به نظر مياما . هاي جمعي دارد گيري تصميم
فرهنگ و تاريخ اعراب قبل و بعد از اسلام و نيز در كتاب و سنّت، 

معاصران برخي هرچند ؛ ى را ندارديظرفيت پذيرش چنين قرائت نو
   1.اند چنين برداشتى را توجيه و تأييد كرده

و آگاهى از » رايزنى«فهم رايج و سنّتى از شورا عبارت است از 
به عبارت ديگر، . ها هاى ديگران و انتخاب بهترين آن ها و استدلال ديدگاه

است و مشورت با متخصصان و » كشف حقيقت«هدف از مشورت 
يابي به  تواند راهكار مناسبي براي دست ياي، م آگاهان در هر زمينه

 پيام شورا ،اند بعضى از مفسران تصريح كردهبر اين اساس . حقيقت باشد
الذين {«: فرمايد  قرآن كريم نزديك است كه ميةبه معناى اين آي

شنوند و  كسانى كه سخن را مي؛ }يستَمِعون القولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه
  2.»كنند يبهترين آن را پيروى م

 كه لغوى آنة اين دريافت از مشورت، علاوه بر سازگارى با ريش
 با ظواهر 3دلالت بر انتخاب و استخراج چيزي از ميان چند چيز دارد،

آيات و روايات نيز هماهنگ است و تاريخ و سيره نيز آن را تأييد 
اب اين معنا فقط ناظر به ارائه راهكارى براى دستيابى به قول صو. كند مي

گيرى ساكت  شكل فردى يا جمعى تصميمبارةاست و دراز ميان اقوال 
كه اين درك از مشاوره را انكار  اما انديشمندان نوگرا بدون آن؛است

اند تا  از آن بوده» گيرى جمعى تصميم«صدد استخراج معناى  كنند، در
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بتوانند از آن به عنوان سازوكار مناسبى در جهت آشتى ميان اسلام و 
 .راسى استفاده كننددمك

 ،»گيرى جمعى تصميم«و » رايزنى«با توجه به تفاوت دو مفهوم 
به ) Parliament(گذارى  گذارى مجلس قانونتوان ادعا كرد كه نام مي

از عصر مشروطيت در ايران تا كنون، هرچند غلط نبوده، » مجلس شورا«
يرى گ گونه مجالس، تصميم  دقيق هم نبوده است؛ زيرا ركن اصلى اين

 ة نظام اكثريت آرا است؛ در حالى كه كلمةجمعى نمايندگان مردم بر پاي
وگو و تبادل  شورا خالى از چنين معنايى است و تنها به ويژگى گفت

  . شعار دارداِآراى نمايندگان 
 ةتر كشورهاى عربى از به كارگيرى واژشايد به همين جهت، بيش

ارى خود پرهيز كرده و از گذ و مشتقات آن در نام مجالس قانون» شورا«
 ،»ابومجلس الن«، »مجلس الامُة«، »طنىالمجلس الو«اسامى ديگرى همچون 

  استفاده،و مانند آن» الجمعية الوطنى«و » مجلس الاعيان«، »مجلس الشعب«
و در مقابل، براى گروه مشاوران مقامات عالى رتبه كه حق  1اند كرده

 هاى خود را در اختيار مسؤولان گاهگيرى مستقل ندارند و فقط ديد تصميم
  .اند را برگزيده» مجلس مشورتى«دهند، نام  گيرنده قرار مي تصميم

گذارى در نظام   اين نيست كه مجلس قانون،مقصود از ادعاى فوق 
 ة بلكه مقصود اين است كه آموز؛ فاقد جايگاه موجه است،سياسى اسلام

، زيرا اى براى آن باشد  جانبهقيق و همهتواند توجيه د شورا در اسلام نمي
در دنياي امروز برخاسته از حق حاكميت و گذاري  جايگاه مجلس قانون

اسلام ناظر به چنين حقي  گذاري براي مردم است و آموزه شورا در قانون
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  .نيست
 آن از مقصود كه "يقيطر مشورت"يكي از معاصران با تفكيك ميان 

 تيرعا آن از قصودم كه "يموضوع مشورت" و است تيواقع كشف
، كوشيده است ذيل قسم دوم، اعتبار راي است كنندگان مشورت حقوق

او اگر چه در مشورت موضوعي به مبناي . اكثريت را به اثبات برساند
حق تعيين سرنوشت نزديك شده است، اما چون مبناي حق تعيين 

را تلاش كرده اين مبنا نيز سرنوشت را به درستي تبيين و تنقيح نكرده و 
در باره  به محذوراتي در تفسير متون ديني ،بر آموزه شورا منطبق كند
به همين دليل در تفسير آيات قرآن  همچنين شورا گرفتار شده است؛

پس از اين تفسير درست  1.كريم در مذمت اكثريت نيز موفق نبوده است
  .اين آيات خواهد آمد

  نتايج مبناي مشروعيت ديني. 3
  :توان به اين نتايج دست يافت يبر پايه آنچه گذشت م

مبناي مشروعيت ديني به معناي تخيير شرعي مكلفان در انتخاب : اول
هاي پيش روي آنها است، در حالي كه مبناي حق تعيين  يكي از گزينه

سرنوشت به معناي تخيير شرعي نيست، بلكه به معناي عدم جواز اجبار 
  .ستو اكراه مكلفان بر احكام الزامي عقل و شرع ا

اي را انتخاب  مكلفان بر اساس مبناي مشروعيت ديني، هر گزينه: دوم
اند و در قيامت معاقب نخواهند بود، اما بنا بر مبناي  كنند معصيت نكرده

اي را انتخاب كنند كه مورد  ند گزينها حق تعيين سرنوشت، مردم مكلف

                                                             

  .149، ص6ريت، حكومت اسلامي ، شماره قاضي زاده، اعتبار راي اكث. 1



 تياكثر يرأ يشرع و يعقل اعتبار ..........................................................92

كرده تاييد عقل و شرع است و اگر انتخابي غير آن داشته باشند معصيت 
  .ب خواهند بودو معاقَ

هاي جمعي بنابر  گيري گستره اعتبار رأي اكثريت در تصميم: سوم
. مبناي مشروعيت ديني متوقف بر دلالت ادله شرعي مورد استدلال است

اند رأي اكثريت در   به نظر همه كساني كه اين مبنا پذيرفته،از اين رو
شتر آنان اطلاق ادله در انتخاب محرمّات شرعي اعتبار ندارد و به نظر بي

) ع(اين مبنا شامل تعيين حاكميت سياسي در عصر حضور معصومان 
 بنابر يجمع يها يريگ ميتصم در تياكثر يرأ اعتبارشود، اما گستره  نمي
شامل خورد و  ي حق تعيين سرنوشت، به هيچ وجه تخصيص نميمبنا

سرنوشت بنا بر مبناي حق تعيين . شود انتخاب محرمّات شرعي نيز مي
از انتخاب امام معصوم ) ع(اگر بيشتر مردم در عصر حضور معصومان 

باز زنند و با شخص ديگري بيعت كنند،  براي حاكميت سياسي سر) ع(
اند  را برگزيده) ع(رأي آنان معتبر است و بر رأي كساني كه امام معصوم 

 پيش از اين گذشت كه اعتبار در اينجا به معناي حقانيت. مقدم است
ب اند معصيت كرده و معاقَ نيست و كساني كه غير معصوم را برگزيده

در » داور نهايي«بلكه اعتبار به معناي اين است كه رأي آنها . خواهند بود
بر اساس آن عمل خواهد شد و كسي موارد اختلاف ميان مردم است و 

  .تواند با آن مخالفت كند نمي
مبناي مشروعيت ديني توان بر  مراجعه به آراي عمومي را مي پس

ثابت كرد، اما بر اساس اين مبنا موارد محدودي از مراجعه به آراي 
شود و موارد بسيار ديگر قابل توجيه نيست؛ از جمله  عمومي ثابت مي

آنها مراجعه به آراي عمومي در مواردي است كه تخيير شرعي وجود 
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رعا حق هاي پيش رو هستند و ش ندارد و مردم مكلف به يكي از گزينه
  .ندارند گزينه ديگري را انتخاب كنند

 انيم اختلاف حل يبرا يينها داور تواند ينم مشروعيت ديني: چهارم
 و باشد يم نظر اختلاف ينيد تيمشروع صيتشخ درگاهي  رايز ؛باشد مردم
  .باشد اختلاف قابل ريغ و روشن واقعيتي عيني، ديبا يينها داور

   مصلحت:چهارممبناي 
 ديدگاه، چون برقراري حكومت و ادارة آن نيازمند بر اساس اين

شود؛ زيرا حكومتي كه  رضايت عامه است پس به آراي آنان مراجعه مي
مبتني بر آراي عمومي نباشد يا شكل نخواهد گرفت و يا اگر تشكيل 

  .شود در ادارة درست جامعه، ناتوان خواهد بود
 اي عمومي و اعتبارلاي سخنان برخي از مدافعان مراجعه به آراز لابه

اكثريت،  رأي آيد كه مبناي آنان در اعتبار اكثريت، به دست ميرأي 
حاكمان جامعه در به نظر آنها . در ادارة امور جامعه است» مصلحت«

 از آنان و مردمتوانند جامعه را به درستي اداره كنند كه آحاد   صورتي مي
ة حكومت با در اين صورت است كه رابط. تصميماتشان راضي باشند

  است وگرايد و حاكم در ادارة جامعه بسط يد يافته مردم به صلاح مي
بديهي . شود زمينه براي اجراي بهتر فرمان و قانون حكومتي فراهم مي

پس كساني . يك نيستاست كه نفرت ميان حاكم و رعيت به صلاح هيچ
  كنند  كه از رضايت عمومي به عنوان مقدمة بسط يد حاكم ياد مي

شمارند، به همين مبنا نظر  به همين جهت رضايت عمومي را لازم ميو 
  .دارند
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  گزارشي از موافقان مبناي مصلحت .1
رضايت مردم از حاكم را مقدمة نيل )  ق786 ـ 734(شهيد اول 

او سه مورد براي جواز عزل حاكم ذكر . داند جامعه به خير و صلاح مي
در لياقت حاكم به ) ع(نخست هنگامي است كه امام معصوم : كند مي

تر از او براي  ترديد افتد؛ مورد دوم، جايي است كه شخصي كامل
حكومت وجود داشته باشد؛ و مورد سوم، هنگامي است كه مردم از او 
بيزار و نسبت به ديگري مطيع و منقاد باشند، هرچند آن شخص ديگر 

  .تر از او نباشد كامل
اين است كه مردم از كند و آن  سپس او فرض ديگري را طرح مي

حاكمي ناراضي و به حكومت شخص ديگري راضي باشند اما شخص 
به نظر شهيد در اين . دوم، شرايط اوليه حاكميت بر مردم را نداشته باشد

توان حاكمي را كه مردم از او بيزار هستند براي حكومت  صورت نمي
كسي كه شرايط حكومت را ندارد، عزل كرد؛ زيرا نصب حاكم براي 

تر است و  تر باشد شايسته مصلحت مردم است و هر چه مصلحت بيش
   1.حكومت كسي كه شرايط اوليه را ندارد، خلاف مصلحت است

شخص . نيز كلامي در اين باره دارد)  ق841 – 757(ابن فهد حلي 
كسي بدون رضايت مردم بر آنان حكومت : پرسد ناشناسي از او چنين مي

مردم اجراي عدالت است و حكومت كند و قصدش از حكومت بر  مي
هاي مردم بر مردم و برپايي عدالت نيز جز با ايجاد هيبت و ترس در دل

همة قصد او اصلاح دين و دنياي مردم است و گمانش . آيد به دست نمي
بر اين است كه اگر او بر مردم حكومت نكند، فساد بزرگي به او و مردم 
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تر و  كلي باشند به سعادت نزدياگر مردم داراي حاكم عاد. خواهد رسيد
گيرد تا ضرر  بخشي از اموال مردم را مي. از فساد دورتر خواهند بود

ها را با زدن، دشنام و تبعيد، ادب  ها دور سازد و آن تري را از آن بيش
داند  ها با اين كه مي آيا انجام اين كارها سزاوارتر است يا ترك آن. كند مي

  ؟...  رساند ه خود و ديگران ضرر ميبا انجام اين گونه كارها ب
اولاً حكومت بر جماعتي از مردم بدون : گويد ابن فهد در پاسخ مي

حاكم را تعيين ) ع(ها جايز نيست، مگر اين كه امام معصوم  رضايت آن
ثانياً اگر . كرده باشد و بدون آن قطعا چنين حكومتي جايز نخواهد بود

ها است، ولي او  صلحتي براي آنانسان ديد كه حكومت بر مردم داراي م
براي بقاي حاكميت خود نيازمند ضرب و شتم مردم و اخذ اموال ايشان 

برند بيش از ضرري  باشد و در عين حال سودي كه مردم در نهايت مي مي
 شوند و ضرري كه در ترك اين حكومت متوجه مردم است كه متحمل مي

وجود دارد، در اين شود، بيش از ضرري است كه در ضرب و شتم آن  مي
اي بر  صورت نيز حكومت بر مردم جايز نيست و كسي كه به چنين بهانه

كند، مانند شمعي است كه براي مردم نورافشاني  مردم حكومت مي
   1...سوزاند؛ پس ترك آن سزاوارتر است كند ولي خود را مي مي

-كننده و پاسخشود كه مبناي سؤال از اين پرسش و پاسخ فهميده مي

مصلحت نده در كسب يا عدم كسب رضايت مردم، مصلحت جامعه و ده
با اين تفاوت كه به نظر ابن فهد درست نيست كه . شخص حاكم است

حاكم براي حفظ مصلحت جامعه، خلاف مصلحت شخصي خويش 
  .عمل كند
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  نتايج مبناي مصلحت. 2
 مصلحت جامعه باشد اين نتايج به ،اگر مبناي مراجعه به آراي عمومي

  :آيد ميدست 
 رأي تبعيت ازمراجعه به آراي عمومي و ، بر اساس اين مبنا :اول

يابد كه حاكم به علت مخالفت مردم، در  اكثريت هنگامي ضرورت مي
 مواجه تشكيل يا بقاي حكومت يا اجراي منويات خود با مشكل لاينحلّ

 رأي اما اگر حاكم به هر طريق بتواند حكومت خويش را بر خلاف. شود
، تأسيس كند يا آن را استمرار دهد و تصميمات خود را به اجرا اكثريت

اكثريت، ضرورت خود را از دست  رأي گذارد، مصلحت در تبعيت از
 پس اين مبنا ـ بر خلاف مبناي حق تعيين .شود داده و يا منتفي مي

تواند بسياري از موارد مراجعه به آراي عمومي در  سرنوشت ـ نمي
  .ر جامعه امروز را توجيه كندهاي جمعي د گيري تصميم
ميزان رضايت يا نارضايتي مردم از حكومت، نقش مهمي در : دوم

چه بسا به نظر حاكمان، نارضايتي . وجود مصلحت و ضرورت آن دارد
ها و ادامة حكومتشان و نيز از برخي از  خفيف اكثريت جامعه از آن

ت و هاي ايشان، ضررش كمتر از حذف آنان از صحنة حاكمي تصميم
در اين صورت، حاكمان كه دغدغة . واگذاري حكومت به ديگران باشد

اكثريت  رأي مصلحت جامعه را دارند ترجيح خواهند داد كه بر خلاف
بديهي است كه برخي از حاكمان ممكن . بر آنان حكومت كنندمردم 

است به اين نتيجه برسند كه نارضايتي شديد مردم از آنان نيز ضررش 
هاي  ري آنان از حكومت است؛ در اين صورت حكومتكمتر از بركنا

هاي استبدادي خود را مقدمة نيل  مستبد شكل خواهد گرفت كه شيوه
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  .دانند مردم به صلاح مي
به عبارت ديگر، مصلحت در ادارة جامعه منحصر در رضايت عامه 

گيرندگان  نيست، بلكه عوامل متعدد ديگري در آن نقش دارد و تصميم
يد همة اين عوامل را مد نظر قرار دهند و ممكن است آنان براي جامعه با

تري در مصالح  در نهايت به اين نتيجه برسند كه عوامل ديگر، نقش مهم
. تر كرد از اين رو رضايت عامه را بايد قرباني عوامل مهم. جامعه دارند

او حاكم داراي . اين نكته از كلام شهيد اول نيز قابل برداشت است
ت و فاقد پشتوانه مردمي را بر حاكم فاقد شرايط حكومت شرايط حكوم

دهد؛ زيرا به نظر او حكومت حاكم  و داراي پشتوانه مردمي ترجيح مي
  .فاقد شرايط، به هيچ وجه به صلاح جامعه نيست

مردم  در اين مبنا ـ بر خلاف مبناي حق تعيين سرنوشت ـ :سوم
گيرندگان، فرد يا افراد  نيستند، بلكه تصميم حاكميت درگيرندگان  تصميم

خاصي هستند كه براي فعليت يافتن حكومت و استمرار آن نيازمند 
  .باشند رضايت عمومي مي

تواند به عنوان داور نهايي براي حل   وجود مصلحت نمي:چهارم
اختلاف ميان مردم طرح شود؛ زيرا در تشخيص مصلحت اختلاف نظر 

  .قابل اختلاف باشد و داور نهايي بايد حقيقتي روشن و غير است

   مقبوليت:پنجممبناي 
دم را ، آراي عمومي و رضايت مريزدي مصباح يتق محمد االله تيآ

عينيت يافتن د، بلكه شرط تحقق و دان شرط مشروعيت حكومت نمي
اكثريت، به  رأي  از اين كاركرد آراي عمومي واو. نددا حكومت مي

 تبيين اين نظريه پرداخته او در آثار مختلف خود به .دكن ياد مي» مقبوليت«
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    1.است
و عصر ) ع( مشروعيت حكومت در عصر امامان معصوم ويبه نظر 

مردم نقشي در مشروعيت  رأي غيبت فقط از جانب خداوند است و
پس هر حاكمي كه منصوب از جانب . ها ندارد بخشيدن به حكومت

به توان   از اين مشروعيت مي.خداوند نباشد، حكومتش مشروعيت ندارد
اما حكومت براي فعليت يافتن . حكومت نيز تعبير كرد» قدرت قانوني«

توان از  نيز است كه مي» قدرت فيزيكي«علاوه بر قدرت قانوني، نيازمند 
  .دكرياد » مقبوليت«آن به 

هاي مردمي و بر خلاف  در حكومت اسلامي همچون ساير حكومت
 و اگر مردم هاي ديكتاتوري، مردم منبع قدرت حكومت هستند حكومت

تواند وظايف  حكومت را تأييد و ياري نكنند، هيچ گاه حكومت نمي
پس بيعت و وفاداري «. خويش را انجام دهد و به اهداف خود دست يابد

   2.»مردم، شرط لازم براي حاكم اسلامي در انجام وظايف است
ايشان در پاسخ به اين پرسش كه اگر زماني مقبوليت عامة حاكميت 

مقبوليت با : گويد ست برود، وظيفة حاكم اسلامي چيست؟ ميفقيه از د
مشروعيت تلازمي ندارد، مقبوليت فقط به حكومت ديني عينيت 

او براي . »شرط تحقق حكومت ديني، پذيرش مردم است«بخشد؛ زيرا  مي
 سال خانه 25عدم تشكيل حكومت مشروع به دليل نبود مقبوليت، به 

ست و براي از دست رفتن مقبوليت مثال زده ا) ع(نشيني امام علي 
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حكومت مشروعي كه با خواست مردم روي كار آمده، به صلح امام 
   .زند مثال مي) ع(حسن 

مردم را به طور مستقل در  رأي آيت االله مصباح يزدي نه تنها دخالت
داند، بلكه دخالت آن را با  مشروعيت بخشيدن به حكومت مردود مي

العلة و نيز دخالت آن را به گونه شرطيت تلفيق نصب الاهي به طور جزء 
به عبارت ديگر، در نظر ايشان عدم پذيرش . كند براي مشروعيت، رد مي

   .كند مردم، حكومت مشروع را نامشروع نمي
ظاهر غالب سخنان او اين است كه خواست مردم فقط نقش در 

به عبارت ديگر، نظريه مقبوليت فقط از يك . تحقق عيني حكومت دارد
از سخنان ايشان نقل علاوه بر آنچه . دهد ده عيني و تكويني خبر ميپدي

 اين فرازها در آثار ايشان نيز گوياي همين برداشت از نظريه شد،
 در يكى: است بررسى قابل جنبه دو در مردم نقش«: مقبوليت است

 به بخشيدن عينيت در ديگرى و اسلامى حكومت به بخشيدن مشروعيت
 يعنى بوده؛ مردم آنِ از اساسى نقش) ص(پيامبر حكومت تحقق در«؛ »آن
 تحميل مردم بر را خويش حكومت قهرى نيروى يك با حضرت آن

 رغبت با كرده، بيعت پيامبر با دل و جان از مسلمانان خود بلكه نكرد،
 باعث كه بود مردم دريغ بى كمكهاى. شدند پذيرا را نبوى حكومت

 غيبت زمان در مردم نقش«؛ »گشت) ص( پيامبر حكومت هاى پايه تحكيم
 1؛»آن به بخشيدن مشروعيت نه است، حكومت به بخشيدن عينيت فقط

 آنان رضايت و رأى دهند نمى فقيه حكومت به مشروعيتى  هيچمردم«
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   1.»شود مى آن آمدن بوجود باعث
 آقاي مصباحسخنان بر اساس اين تفسير از نظريه مقبوليت كه غالب 

 و است عتيشر و خداوند جانب از تياكمح حقكند،  آن را تاييد مي
 حكومت ليتشك يبرا حال نيع در اما كند، يم نييتع را حاكم خداوند

 تيمقبول و رشيپذ آنها نيتر مهم كه شود فراهم لازم ابزار و ليوسا ديبا
 بدون آن استمرار و حكومت ليتشك فرض نيا در. است مردم يسو از

 مقبوليت اگر«: گويد مياو . است دشوار اي ناممكن مردم تيرضا
 بلكه رود، نمى دست از مشروعيتش برود، دست از فقيه ولى حاكميت

 خواست پس 2.»گردد مى مواجه مشكل با آن شدن پياده و حاكميت تحقق
  . دارد يابزار جنبه تنها ريتفس نيا در مردم تيرضا و يعموم

 قاهره هقو بتوانند جامعه در يتياقلنتيجه اين ديدگاه اين است كه اگر 
 ليتشك ،كنند يعموم خواست نيگزيجا را ينظام يروهاين مانند يگريد

آيت االله . بود خواهد واجب بلكه زيجا زين قاهره قوه آن با ينيد حكومت
 مقتضاي اطلاق ادلة به نظر او. به همين نتيجه اذعان داردمحمد مؤمن، 

 ثبوت ولايت ـ همچون ادلة وجوب اطاعت ـ اين است كه بيعت شرط
و وجوب اطاعت آنان نيست، بلكه ) ع(ثبوت اصل ولايت معصومين 

 امر و واجب الاطاعه هستند و ولي) ع(و ائمه معصومين ) ص(پيامبر 
به .  هرچند مسلمانان بيعت نكنند؛توانند عهده دار اداره جامعه شوند مي

نظر ايشان بيعت مردم فقط موجب فعليت بخشيدن و تحقق حاكميت 
از اين رو، اگر حكومت الهي با مساعدت گروهي . ستهاي الهي ا حجت
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از مومنان و بدون بيعت عمومي شكل گيرد نيازي به بيعت عمومي 
  1.نخواهد بود

در عين حال در لابلاي سخنان آيت االله مصباح يزدي فرازهايي ديده 
به عنوان مثال . شود كه لازمه آنها تفسيري ديگر از اين نظريه است مي

 حاكميت تحميل براى زور از استفاده حق دينى حاكم «:گويد ايشان مي
 را حكومت از سومى شكل ما«: گويد  و يا مي2»ندارد را خويش

 بلكه آيد، نمى دست به مردم آراى با مشروعيت، آن در كه شناسيم مى
 هم تحميلى هيچگونه حال همان در است، الهى حكم با آن مشروعيت

 مورد حكومت به دستيابى براى زور هب توسل زيرا ندارد، وجود مردم بر
 اين فرازها گوياي حكمي فقهي در نظريه مقبوليت 3.»نيست روا ما نظر

هستند و آن عدم جواز تشكيل يا استمرار حكومت اسلامي بدون 
بر اساس اين فرازها، نظريه مقبوليت فقط . خواست و رضايت مردم است

كه ـ همچنانكه شأن همه دهد، بل إخبار از يك پديده عيني و تكويني نمي
نظريات فقهي و حقوقي است ـ در صدد تبيين يك گزاره انشائي و 

  . دستوري است
كه اين  اشكال اساسي است اينتفسير اول از نظريه مقبوليت گرفتار 

و خواست اصلي درباره اعتبار و عدم اعتبار راي اكثريت نظريه به پرسش 
بر اساس نظريه مقبوليت  .دهد پاسخ نميدر حوزه فقه سياسي عمومي 

 است؛ عيني و خارجيناظر به إخبار و گزارش از يك پديده ين تفسير ا
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هاي  در حالي كه نظريات در دو دانش فقه و حقوق متكفل تبيين پديده
گذاري اظهار  عيني و تكويني نيستند، آنها بايد در حوزه تشريع و قانون

   .نظر كنند
هاي فقهي بايد به آن پاسخ  گاهكه اين نظريه و ساير ديدپرسش اصلي 
ه تشكيل و استمرار حكومت بدون خواست اكثريت، دهند اين است ك

صاحبان اين نظريه ـ خواسته يا ناخواسته ـ از شرعاً جايز است يا خير؟ 
به جاي اينكه د و نرو پاسخ صريحِ آري يا خير به اين پرسش طفره مي

جايز است يا ، تيثراك خواست بدون حكومت استمرار و ليتشكبگويند 
ممكن  ت،ياكثر خواست بدون حكومت استمرار و ليتشكگويند  خير، مي

بايد اين  تيمقبولنظريه  طرفداران .شود  يا با مشكل مواجه مينيست
  . نظريه را از ابهام خارج كنند و به صراحت پاسخ به پرسش اصلي دهند

كثريت رسد عدم تفكيك روشن ميان مباني اعتبار راي ا به نظر مي
در اين نظريه . موجب شكل گيري نظريه مقبوليت شده است

آيت االله مصباح . مترادف با نصب الهي انگاشته شده است» مشروعيت«
 1.»اوست امر و الهى حق حكومت، يك مشروعيت معيار«: گويد مييزدي 

هنگامي كه مقصود از مشروعيت نصب الهي باشد به درستي به اين نتيجه 
 مردم هيچ نقشي در نصب الهي ندارد؛ت و رضايت واسرسيم كه خ مي

داراي منصب جانشيني پيامبر ) ع( امام علي بن ابي طالب همچنانكه
 خواه با او بيعت  مردم راضي باشند يا راضي نباشند واست؛ خواه) ص(

  . كنند يا بيعت نكنند
پاسخ به اين پرسش است  ،آنچه در اين نظريه مورد غفلت قرار گرفته
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داوند تشكيل و تأسيس حكومت منصوب و مطلوب از جانب كه آيا خ
خود را متوقف بر شرط رضايت مردم كرده است يا خير؟ به عبارت 
ديگر، اگر چه خواست مردم در نصب الهي نقش ندارد و عدم رضايت 

شود كه منصوب از جانب خداوند فاقد مرتبه نصب  مردم موجب نمي
 حكومت منصوب "برپايي"ه الهي شود، اما آيا خواست مردم در مرحل

الهي نقش دارد يا خير؟ براساس مبناي حق تعيين سرنوشت، خواست 
مردم در مرحله برپايي و حفظ حكومت اسلامي نقش دارد و تشكيل و 

  . استمرار حكومت بدون خواست مردم نامشروع است
جواز «همان معناي متبادر فقهي؛ يعني » مشروعيت«پس اگر مراد از 

با اثبات مبناي حق تعيين در اين صورت ـ نه نصب الهي ـ  باشد 1»شرعي
توان گفت كه تشكيل و استمرار هر حكومتي ـ  سرنوشت به سهولت مي
بدون خواست عمومي مردم جايز نيست  ـ ) ع(حتي حكومت معصومان 

مردم به شكل جزءالعلة در مشروعيت  و فاقد مشروعيت است و خواست
  .نقش دارد

  نتيجه مبناي مقبوليت
 هاي نظريه مقبوليت بنا بر تفسير اول، ظرفيت تأسيس و حفظ حكومت

ديكتاتوري را دارد، زيرا در اين نظريه، مردم هيچ نقشي در مشروعيت 
. حكومت ندارند و فقط ابزاري براي تشكيل و استمرار حكومت هستند

نتيجه بديهي اين ديدگاه اين خواهد بود كه اگر حكومتي كه داراي مرتبه 
 خود را ،هي است بتواند با ابزار ديگري غير از خواست مردمنصب ال

                                                             

  .شود ه معناي أعم كه شامل اباحه و وجوب ميجواز ب. 1
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هاي ديكتاتوري كه در طول  برپا نگه دارد ـ مانند بسياري از حكومت
هاي متمادي به بقا خود ادامه  تاريخ تشكيل شده و سالها و بلكه قرن

شود و تأسيس و حفظ چنين  اند ـ خللي به مشروعيت او وارد نمي داده
  .  حرمت شرعي ندارد، بلكه واجب استحكومتي نه تنها

نظريه مقبوليت بنابر تفسير دوم با نظريه حق تعيين سرنوشت يكسان 
ديني و الهي شود، زيرا معناي اين نظريه اين خواهد بود كه حكومت  مي

شود، اما نبايد اين حكومت را به مردم تحميل  از سوي خداوند تعيين مي
   . ا انتخاب كنندكرد و مردم خود بايد حكومت الهي ر

  جمع بندي
هاي  گيري اكثريت در تصميم رأي اعتبار رضايت عمومي وبررسي 

 حق تعيين سرنوشت، كشف .باشد مباني مختلفي تواند داراي  ميجمعي
حقيقت، مشروعيت ديني، مصلحت و مقبوليت، از جملة اين مباني 

نند، بلكه ك اين مباني نظريات متقابلي نيستند كه يكديگر را نفي . هستند
توان اعتبار راي اكثريت را بر پايه هر  زوايا و ابعاد مختلفي هستند كه مي

در نتيجه راي اكثريت بر پايه برخي از .  قرار دادسنجشيك از آنها مورد 
باشد، و  اين مباني فاقد اعتبار خواهد بود و بر پايه مبنايي ديگر معتبر مي

 معتبر است و گاهي معتبر نيز بر پايه قسم سومي از اين مباني گاهي
 عدم توجه صاحب نظران به مباني مختلف ـ خصوصاً مبناي حق .نيست

تعيين سرنوشت ـ موجب شده كه آنان فقط از يك زاويه به راي اكثريت 
نظر كنند و توجهي به زواياي ديگر آن نداشته باشند و در نهايت به 

   .قضاوتي ناصواب برسند
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 رأي توان بر اساس آن، اعتبار واري كه ميدر اين ميان، تنها مبناي است
حق «گيري جمعي ثابت كرد، مبناي  هاي تصميم اكثريت را در همة حوزه

 رأي با ساير مباني يا هيچ گونه اعتباري براي. است» تعيين سرنوشت
 هاي گيري شود و يا اعتبار آن در حوزة محدودي از تصميم اكثريت ثابت نمي
  .شود جمعي احراز مي

علاوه بر تامين حق آحاد مردم بر سرنوشت خود، رأي اكثريت  اعتبار
با توجه به وضوح و راي اكثريت . باشد داراي كاركرد ديگري نيز مي

شفافيت ذاتي آن و نيز اطلاقي كه بر اساس مبناي حق تعيين سرنوشت 
ر در همة موارد اختلاف د» داور نهايي«تواند به عنوان  كسب كرده، مي

و نظم اجتماعي  بدين ترتيب، جمعي قرار گيرد و هاي  گيري تصميم
باشند و  ها كه دو خواستة بزرگ عقل و شرع مي آزادي اراده براي انسان

  .مقدمة ضروري رشد و بالندگي فرد و جامعه هستند، تأمين شود
رسد فقه سياسي راه درازي را در پي دارد و هنوز در آغاز  به نظر مي

فقه سياسي در طول تاريخ، موجب شده كم توجهي فقيهان به . راه است
به گمان . بسياري از مفاهيم دانش سياسي در آن به درستي تبيين نگردد

ها كه مورد  نگارنده، اجباري نبودن دين و احترام به حق انتخاب انسان
اري مورد قبول بسياجمالاً است، ) ع(تأكيد قرآن كريم و سنت معصومان 

 به مراجعه ةمقول بر باور نيا قيتطب يول 1از فقيهان و عالمان ديني است؛
 يدموكراس و است بوده غفلت مورد ت،ياكثر يرأ حيترج و يعموم يآرا
 تيمشروع و قتيحق كشف يمبنا به توجه با غالباً تياكثر يرأ حيترج و

                                                             

  }الـدينِ  فِي إِكْراه لاَ{ فهيشر هيآ باره در ينيد عالمان دگاهيد يبررس ضمن بعد فصل در. 1

  .پرداخت ميخواه موضوع نيا به
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 آن، اطلاق اي تياكثر يرأ اعتبار رو، نيا از. است شده دهيسنج ،ينيد
؛ خصوصاً كه مراجعه به آراي است گرفته قرار ديترد اي انكار مورد

عمومي و ترجيح راي اكثريت در دنياي امروز، دستاوردي است كه از 
نسبت به  دنياي غرب به ارمغان آمده است و عالمان ديني غالباً

داشته و دارند و بالاخص كه مباني  سوء ظن دستاوردهاي غربيان
تفكران غربي بر دموكراسي و مراجعه به آراي عمومي در نزد بسياري از م

  .گرايي فلسفي استوار است نسبي
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  فصل سوم

  در قرآن كريماكثريت رأي 
اكثريت در قرآن كريم: فصل سوم ي    رأ

  
در فصل قبل بر پايه مباني مختلف مورد ارزيابي قرار راي اكثريت 

گرفت و در نهايت با اثبات عقلي مبناي حق تعيين سرنوشت، اعتبار راي 
 ،در اين فصل. هاي جمعي به اثبات رسيد ميم گيريحوزه تصدر  اكثريت

گيرد و در  اعتبار راي اكثريت از نگاه قرآن كريم مورد بررسي قرار مي
بر پايه مباني مختلف در باره شود كه قرآن كريم نيز  نهايت روشن مي

عدم توجه بسياري از . راي اكثريت، نظرات مختلفي ابراز داشته است
 موجب شده كه در تشخيص ،د مبانيه تعدمفسران و صاحب نظران ب

توان گفت كه از  اجمالاً مي. ديدگاه قرآن كريم به نتايج نادرست برسند
ديدگاه قرآن كريم، راي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت فاقد اعتبار 

 طي مدعااين . است، اما بر مبناي حق تعيين سرنوشت معتبر است
  .مباحث آتي در اين فصل اثبات خواهد شد

  اكثريت رأي دلايل قرآني عدم اعتبار. 1
 اكثريت در رأي دو گروه بر اين باورند كه اسلام با تكيه بر

نخست گروهي از عالمان ديني و . هاي جمعي مخالف است گيري تصميم
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گروه اول در ناسازگاري اسلام با . دوم گروهي از روشنفكران غير ديني
 رأي رند و حاكميتاكثريت، جانب اسلام را مي گي رأي حاكميت

اكثريت را بر  رأي شمارند و گروه دوم حاكميت اكثريت را باطل مي
اما هر دو گروه در ادعاي ناسازگاري . كنند گزينند و اسلام را رها مي مي

دلايل هر دو گروه نيز در . باشند اكثريت هم نظر مي رأي اسلام با اعتبار
ترين ادله اين دو   مهميكي از. اين ادعا، كم و بيش مانند يكديگر است

  .گروه برخي از آيات قرآن كريم است

  دليل اول
 آنچه در اولين مواجهه با قرآن كريم در رابطه با اعتبار يا عدم اعتبار

اكثريت بيشترين نمود را دارد، مذمت شديد و فراوان قرآن نسبت رأي 
 كه اين نكته بسياري را به اين نتيجه رسانده. ها است به اكثريت انسان

  .اكثريت مخالف است رأي قرآن كريم به شدت با اعتبار
  قرآن كريم در موارد فراوان اكثريت مردم را در باور و رفتار 

خداوند در بيش از شصت آيه بيشتر مردم يا بيشتر . مذمت كرده است
    3 بي ايماني،2 بي عقلي،1گروه خاصي از مردم را به ناداني،

                                                             

، 57، 38؛ سـوره نحـل، آيـات    68، 40، 21سوره يوسف، آيات   ؛187 ،131، آيات   أعرافسوره  . 1
؛ سوره جاثيه، آيـه  57 ، آيهغافرسوره  ؛36، 28؛ سوره سبأ، آيات     30،  6 آيات،  روم؛ سوره   101
سوره قصص، آيه    ؛55 ، آيه يونسسوره   ؛34 ، آيه أنفال؛ سوره   111،  37سوره انعام، آيات     ؛26
؛ 24؛ سـوره انبيـاء، آيـه    47، آيه   طور؛ سوره   39، آيه   دخانسوره   ؛49، آيه   زمر؛ سوره   57،  13

  .25؛ سوره زمر، آيه 25وره لقمان، آيه ؛ س61سوره نمل، آيه 
  .4؛ سوره حجرات، آيه63؛ سوره عنكبوت، آيه103سوره مائده، آيه . 2
؛ سـوره يـس،   103؛ سوره يوسف، آيه59؛ سوره غافر، آيه 1؛ سوره رعد، آيه     17سوره هود، آيه  . 3

  .190، 174، 158، 139، 121، 103، 67، 8؛ سوره شعراء، آيات 100؛ سوره بقره، آيه7آيه 
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 و پيروي از 6 اعراض از حق،5 دروغ،4سق، ف3 گمراهي،2  كفر،1ناسپاسي،
  .  توصيف كرده است7ظنّ،

ولکِن أَكْثَر النَّاسِ لاَ {: برخي از اين آيات بدين قرار مي باشند
ونلَمعو{، 8}يونلَمعلاَ ي مهأَكْثَر { 9،}لکِن قالْح ونلَمعلاَ ي مهلْ أَكْثَرب

رِضُونعم مأَكْ{ 10،}فَهقِلُونعلاَ ي مه{ 11،}ثَرالنَّاسِ لاَ و أَكْثَر لكِن
مِنُونؤ{ 12،}يومِنِينؤصْتَ بِمرح لَو النَّاسِ و ا أَكْثَر{ 13،}مو ا كَانم

مِنِينؤم مه{ 14،}أَكْثَروونشْكُرالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر { 15،}لكِن مِنؤا يم و
  فَأَبى أَكْثَر النَّاسِ إِلاَّ { 16،}لَّهِ إِلاَّ و هم مشْرِكُونأَكْثَرهم بِال

                                                             

؛ سـوره  17؛ سـوره اعـراف، آيـه   61؛ سوره غافر، آيه38؛ سوره يوسف، آيه  243سوره، بقره، آيه  . 1
  .42؛ سوره روم، آيه106، سوره يوسف، آيه 73؛ سوره نمل، آيه 60يونس، آيه

  .83؛ سوره نحل، آيه 50؛ سوره فرقان، آيه 89سوره اسراء، آيه . 2
  .44سوره فرقان، آيه . 3
  .8؛ سوره توبه، آيه 110؛ سوره آل عمران، آيه 102؛ سوره اعراف، آيه 29، آيه سوره مائده. 4
  .63سوره عنكبوت، آيه . 5
  .4؛ سوره فصلت، آيه 24سوره انبياء، آيه . 6
  .36سوره يونس، آيه . 7
؛ سوره روم، آيات 38؛ سوره نحل، آيه    67،  40،  21؛ سوره يوسف، آيات     187سوره اعراف، آيه    . 8

  .26؛ سوره جاثيه، آيه 57؛ سوره غافر، آيه 36ه سبأ، آيه ؛ سور30، 6
؛ 57، 13؛ سوره قـصص، آيـات   55؛ سوره يونس، آيه    34؛ سوره انفال، آيه     37سوره انعام، آيه    . 9

  .47؛ سوره طور، آيه 39؛ سوره دخان، آيه 49سوره زمر، آيه 
  .24سوره انبياء، آيه . 10
  .4؛ سوره حجرات، آيه 63يه ؛ سوره عنكبوت، آ104سوره مائده، آيه . 11
  .59؛ سوره غافر، آيه 1؛ سوره رعد، آيه 17سوره هود، آيه . 12
  .103سوره يوسف، آيه . 13
  .190، 174، 158، 139، 121، 103، 67، 8سوره شعراء، آيات . 14
  .61؛ سوره غافر، آيه 38؛ سوره يوسف، آيه 243سوره بقره، آيه . 15
  .106سوره يوسف، آيه . 16
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 نْعامِعقِلُون إِن هم إِلاَّ كَالأَأَم تَحسب أَن أَكْثَرهم يسمعون أَو ي{ 1،}كُفُوراً
و ما يتَّبِع { و 3}و إِن وجدنَا أَكْثَرهم لَفَاسِقِين{ 2،}بلْ هم أَضَلُّ سبِيلاً

لُونفْعا يبِم لِيمع اللَّه ئاً إِنشَي قالْح غْنِي مِنلاَ ي الظَّن إِلاَّ ظَنّاً إِن مه4.}أَكْثَر  
در يك آيه به صراحت آمده است كه بيشتر مردم از حقيقت بيزار 

 ما حق را ؛}لْحق كارِهونلَقَد جِئْناكُم بِالْحق و لكِن أَكْثَركُم لِ{«: هستند
 علامه 5»براى شما آورديم ولى بيشتر شما از حق كراهت داشتيد

طباطبائي اين آيه را گوياي توصيه اسلام به پيروي از حق و مخالفت آن 
   6.داند با پيروي از خواست اكثريت مردم مي

 اكثريت رأي يكي از مهم ترين آياتي كه مورد استدلال مخالفان اعتبار
    :  سوره انعام است116است، آيه 

}فِي الأَإِو نم أَكْثَر تُطِع بيلِ نس نع ضِلُّوكضِ ير
صُونخْرإِلاَّ ي مه إِن و إِلاَّ الظَّن ونتَّبِعي اللَّهِ إِن{.   

باشند  زمين مى] اين سر[و اگر از بيشتر كسانى كه در 
آنان جز از . كنند اه مىپيروى كنى، تو را از راه خدا گمر

كنند و جز به حدس و تخمين  پيروى نمى] خود[گمانِ 
  .پردازند نمى

                                                             

  .50؛ سوره فرقان، آيه 89سراء، آيه سوره ا. 1
  .44سوره فرقان، آيه . 2
  .102سوره اعراف، آيه . 3
  .36سوره يوسف، آيه . 4
  .78سوره زخرف، آيه . 5
  .103، ص4طباطبائي، الميزان، ج. 6
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عدم همه يا بعضي از اين آيات مورد استدلال برخي از معاصران بر 
  1.هاي رايج قرار گرفته است اكثريت در همه پرسي رأي اعتبار

  اولاشكال 
د كه بعضي از ادعا كنندر مقام پاسخ به اين دليل ممكن است برخي 

در آنها » اكثر« و يا كلمه 2استاين آيات مربوط به قوم و گروه خاصي 
اضافه شده كه مرجع ضمير كافران و مشركان مي » كُم«يا » هم«به ضمير 

 پس قرآن كريم اكثريت مردم را مذمت نكرده است، بلكه اكثريت 3.باشند
ي توان به همين جهت نم. گروه خاصي از مردم را مذمت كرده است

  .اكثريت مردم را از قرآن كريم نتيجه گرفت رأي عدم اعتبار
تواند جواب  نخست آن كه اين پاسخ نمي. اين پاسخ دو اشكال دارد

گوي آن دسته از آيات باشد كه در آنها مذمت اكثريت مربوط به گروه 
اضافه شده » الناس«در آنها به » أكثر«خاصي نيست، مانند آياتي كه كلمه 

  .ها را مذمت كرده است اين گروه از آيات، اكثريت همه انسان 4.است

                                                             

؛ نجفـي خمينـي، تفـسير آسـان،     415، ص 5؛ ج 281، ص 14مكارم شيرازي، تفسير نمونـه، ج     . 1
؛ خلخـالى، الحاكميـة   183، ص3 الفقيه في حكومة الإسـلام، ج ؛ تهرانى، ولاية 356، ص 13ج

 ، ص 30 شـماره ،  كوثر فرهنگ، نشريه   قرآن نگاه در تياكثري،  مدرس؛  111في الإسلام، ص  
ي، شناس ـ عهيش ـي، اعتبار راي اكثريت از منظر فقـه القـرآن شـيعه، نـشريه          عل ريم؛  25 و 24

  .155، ص33شماره 
  .110ران، آيه؛ سوره آل عم4سوره حجرات، آيه . 2
؛ 57؛ سوره قصص، آيـه  34؛ سوره انفال، آيه 111، 37؛ سوره انعام، آيات 101سوره نحل، آيه    . 3

؛ سـوره  100؛ سوره بقـره، آيـه   103؛ سوره مائده، آيه    24؛ سوره انبياء، آيه     47سوره طور، آيه    
  .60يونس، آيه 

؛ 30، 6؛ سـوره روم، آيـات   103، 68، 38، 40، 21؛ سوره يوسف، آيـات   187سوره اعراف، آيه    . 4
؛ 1 ؛ سوره رعد، آيه17؛ سوره هود، آيه 61، 59، 57؛ سوره غافر، آيات 36، 28سوره سبأ، آيات 
  .50؛ سوره فرقان، آيه 89؛ سوره اسراء، آيه 243؛ سوره بقره، آيه 7سوره يس،آيه  
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گروه دوم آن كه حتي اگر اين دسته آيات مربوط به قوم خاص يا 
 كافران باشد و آن قوم يا گروه، اكثريت خاصي از مردم، مانند مشركان و

يك جامعه را تشكيل دهند، نتيجه اين خواهد شد كه اكثريت آن جامعه 
ـ آن اكثريت نيز  رأي كريم خواهند بود و در نتيجهمورد مذمت قرآن 

در جامعه خودشان اعتباري نخواهد داشت و بنابر ادعاي استدلال كننده ـ 
  . اي، منافات دارد اكثريت در هر جامعه رأي اين با اعتبار
   دوماشكال

شود كه قرآن كريم اكثريت  با دقت در همه اين آيات آشكار مي
ا جامعه مسلمانان يا كل جامعه بشري و يا جامعه مورد خطاب خويش ي

رفتاري بر حق يا برخي از جوامع خاص را از نظر اعتقادي يا اخلاقي و 
داند و آنان را گرفتار انحرافات فكري و اعتقادي همچون ناداني، بي  نمي

عقلي، بي ايماني، شرك، كفر و گمراهي يا انحرافات رفتاري مانند فسق 
ات به روشني دلالت بر انحراف اكثريت جامعه از اين آي. داند و دروغ مي

  . حقيقت دارد
در يكي از آيات به وضوح بر اين نكته تاكيد شده كه اكثر مردم از 

 پس قرآن در مقام تشخيص حقيقت، 1.حق بيزارند و از آن كراهت دارند
اكثريت  رأي داند و به عبارت ديگر، اكثريت جامعه را از اعتبار ساقط مي

دهد كه بيشتر  كند و خبر از اين مي  مبناي كشف حقيقت رد ميرا بنا بر
آنان نيز  رأي مردم اهل اعتقاد و باور به حقيقت و عمل به آن نيستند پس

  .تواند كاشف از حقيقت باشد نمي
اكثريت را بنابر مبناي كشف  رأي  به همين جهت كساني كه اعتبار
                                                             

  .78سوره زخرف، آيه . 1
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ه اين گروه از آيات دانند براي اثبات ديدگاه خود ب حقيقت مردود مي
اين استدلال درست است و ما نيز هم نظر با آنان، هم . اند استدلال كرده

دانيم و هم  اكثريت بنابر مبناي كشف حقيقت را مردود مي رأي اعتبار
اما روشن است كه اين آيات ارتباطي . پذيريم استدلال به اين آيات را مي

اكثريت بنابر  رأي د اعتبارتوان به حق تعيين سرنوشت مردم ندارد و نمي
 رأي در اين ديدگاه، اعتبار. مبناي حق تعيين سرنوشت را مخدوش سازد

اكثريت  رأي آنها نيست؛ بلكه رأي اكثريت منوط به حق بودن اكثريت و
اقليت مقدم است،  رأي مردم فارغ از اين كه پيرو حق يا باطل باشند بر

يين سرنوشت خويش آزاد زيرا مردم در انتخاب راه حق يا باطل و تع
  .هستند

را از اطاعت اكثريت مردمان ) ص( سوره انعام كه پيامبر اكرم 116آيه 
شمارد نيز  دارد و چنين اطاعتي را موجب گمراهي مي روي زمين باز مي

در مقام داوري ميان حق و باطل است، زيرا سخن بر سر گمراهي از حق 
اكثريت  رأي ربطي به اعتبارپس اين آيه نيز . و گرفتاري در ضلالت است

بنا بر مبناي حق تعيين سرنوشت ندارد، زيرا عدم اطاعت از اكثريت، غير 
آنچه با حق تعيين سرنوشت و . حق بر اكثريت است رأي از تحميل

 اجبار و تحميل حق بر مردم است، نه عدم ،آزادي انسان تعارض دارد
  . اطاعت از آنان در راه باطل

ض پيش روي حاكم و رهبر جامعه، بلكه هر ه گذشت، سه فركچنان
.  مردم وجود دارددرستفردي از افراد جامعه در مقابل خواست نا
حق را بر  رأي دوم آن كه. نخست آن كه مطابق خواست آنان عمل كند

مردم تحميل كند و سوم آن كه از انجام خواست نارواي مردم كناره گيرد 
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اين آيه دلالت بر نفي . گذاردو عرصه را براي عمل آزادانه مردم باز 
فرض اول دارد، ولي لازمه نفي فرض اول، اثبات فرض دوم نيست؛ زيرا 
احتمال فرض سوم نيز وجود دارد و آنچه با حق تعيين سرنوشت مردم 

  .باشد  ميوم؛ يعني اجبار آنان بر انجام حقمنافات دارد فرض د
مي كه غالباً اكثريت در ميان دانشمندان اسلا رأي مخالفان اعتبار

ديدگاه مخالف خود در اين مورد را متوجه مبناي كشف حقيقت قرار 
اين آيات نيز به روشني . اند اند، فقط به اين گونه آيات استدلال كرده داده

د، ولي ناكثريت بنا بر مبناي كشف حقيقت دار رأي دلالت بر عدم اعتبار
 حق تعيين سرنوشت اكثريت بنا بر مبناي رأي هيچ دلالتي بر عدم اعتبار

  .دارندن
اكثريت فقط به مبناي  رأي مفسران تفسير نمونه نيز براي نفي اعتبار

اي ميان  اند به گونه در عين حال كوشيده. اند كشف حقيقت توجه داشته
اسلام و مراجعه به آراي عمومي آشتي برقرار كنند، اما در اين مسير نيز 

اگر اكثريت، «به نظر آنها . اند هتنها به همان مبناي كشف حقيقت نظر داشت
مؤمن و آگاه و در مسير حق باشند نظرات آنها محترم و غالبا مطابق واقع 

خبر،  اگر اكثريت ناآگاه و جاهل و بيولى ، است و بايد از آن پيروى كرد
يا آگاه اما تسليم هوا و هوس باشند، نظرات آنها غالبا جنبه انحرافى دارد 

گويد انسان را به ضلالت و گمراهى  ه قرآن مىو پيروى از آن چنان ك
بايد  روى اين حساب براى بدست آمدن يك دموكراسى سالم .كشد مى

 سپس ،هاى جامعه آگاه و مؤمن گردند نخست كوشش كرد كه توده
نظرات اكثريت را معيار براى پيشبرد اهداف اجتماعى قرار داد، و گرنه 

 جامعه را به جهنم دموكراسى بر اساس نظرات اكثريت گمراه،
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  1.»فرستد مى
برخي از مدافعان اعتبار راي اكثريت نيز چون تحليل روشني از مباني 

 و خصوصاً دو مبناي كشف حقيقت و  اعتبار راي اكثريت نداشتهمختلف 
اند   نتواسته،اند حق تعيين سرنوشت را به وضوح از هم تفكيك نكرده

  2 . آيات ارائه دهندتفسير و تحليل روشن و مقبولي از اين دسته
علت مخالفت شديد قرآن كريم با حقانيت اكثريت كه از دلالت، 

شود، مقابله با يكي از  كثرت و تكرار فراوان اين گونه آيات فهميده مي
هاي اجتماعي در طول تاريخ از گذشته تا كنون بوده  ترين آسيب مهم

عه و دوري از ها از فضا و جو غالب در جام است و آن تاثيرپذيري انسان
بيشتر مردم در انديشه و عمل متاثر از فضاي . زندگي خردمندانه است

 عقلانيتباشند و باور و رفتار آنان برخاسته از  حاكم بر جامعه خود مي
  :فرمايد در مورد اين گروه از مردم مي) ع(اميرالمومنين . نيست

وعم مِيلُونكُلِّ نَاعِقٍ ي اعأَتْب اععر جمه كُلِّ رِيحٍ لَم 
  ٣. يستَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ و لَم يلْجأوا إِلَى ركْنٍ وثِيقٍ

گروهي از مردم مانند مگسان كوچك و ناتوانند كه هر 
از نور دانش . روند اي را پيرواند و با هر بادي مي آوازكننده

  .اند اند و به پايه استواري پناه نبرده روشني نطلبيده
ن جهت قرآن كريم پيوسته در آيات بسيار بر دو موضوع تاكيد به همي

                                                             

  .283، ص14مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج. 1
؛ ارسطا، مـشورت و راي      149، ص 6اعتبار راي اكثريت، حكومت اسلامي، شماره        زاده، يقاض. 2

  .166، ص2اكثريت، فقه حكومتي، پيش شماره 
  .433رضي، نهج البلاغة، ص. 3
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نخست عدم پيروي از اكثريت براي دستيابي به . فراوان كرده است
تاكيد فراوان قرآن كريم بر اين دو موضوع . حقيقت و دوم تفكر و تعقل

 نقش سازنده اين دو بهنشان دهنده نگاه علمي و واقع بينانه قرآن 
  .ها است شد انسانموضوع در تربيت و ر

  دليل دوم
يكي ديگر از آياتي كه مورد استناد يكي از معاصران براي نفي 

هاي  گيري تصميم دموكراسي و مراجعه به آراي عمومي در بعضي از
  : جمعي قرار گرفته است، اين آيه شريفه است

}ؤْمنٍِ وِما كانَ لمولا مو ؤْمنِةٍَ إذِا قضََى اللَّهولُهسرراً  أَم
ِرِهمرةَُ منِْ أَمِالخْي مكوُنَ لَه1؛ }أنَْ ي  

و هيچ مرد و زن با ايمانى حقّ ندارند هنگامى كه خدا 
و رسولش امرى را مقرّر كنند، از سوى خود امر ديگرى را 

  .اختيار كنند
مردم با حكم  رأي به باور او، اين آيه دلالت بر اين دارد كه هر گاه

رض داشت، حكم الهي مقدم است و از اين رو خداوند و پيامبر او تعا
سالارى حاكم  در نظام حكومت دينى، خدا محورى بر دموكراسى و مردم«

   2.»است، زيرا نظر مردم مادامى ارزش دارد كه مخالفِ حكم خدا نباشد
  اشكال

اكثريت بنا بر مبناي حق تعيين  رأي اين آيه نيز بيگانه از اعتبار
ر صدد بيان وظيفه مومنان در مقام تشريع آيه مذكور د. سرنوشت است

                                                             

  .36سوره احزاب، آيه . 1
  .368، ص9قرائتي، تفسير نور، ج. 2
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پيام آيه اين است كه هر گاه فرماني از جانب خداوند يا پيامبر . است
صادر شد، مومنان موظف به پيروي هستند و تشريعاً حق انتخاب ) ص(

به عبارت ديگر، آيه در صدد نفي آزادي تشريعي براي . ديگري را ندارند
 است؛ در حالي كه ـ چنانكه گذشت ـ مومنان در مقابل فرامين خداوند

اكثريت بنا بر مبناي حق تعيين  رأي مراجعه به آراي عمومي و اعتبار
  . ادي تكويني است، نه آزادي تشريعيسرنوشت مربوط به آز

اكثريت بنابر مبناي حق تعيين سرنوشت، مردم  رأي در نظريه اعتبار
و هيچ گونه عذري تشريعاً موظف به پيروي از حق و احكام الهي هستند 

از آنها پذيرفته نيست و به هيچ وجه حق انتخاب راه ديگري را ندارند، 
باشند؛ يعني كسي نبايد آنها را  اما تكويناً در انجام احكام الهي آزاد مي

پس فرق نهادن ميان آزادي در مقام تشريع . مجبور به انجام آن احكام كند
م تكوين كه نهي از  اجبار كه همان تخيير شرعي است با آزادي در مقا

ديگران بر انجام تكاليف الزامي است، پاسخي منطقي به استدلال به اين 
  .اكثريت است رأي آيه و آيات مشابه بر عدم اعتبار

  اكثريت رأي دلايل قرآني اعتبار. 2
اكثريت بنابر مبناي حق تعيين سرنوشت به معناي آزادي  رأي اعتبار

جمعي در عمل به تكاليف الزامي عقل و ها در زندگي  تكويني انسان
قرآن كريم در آيات بسيار از اين حق آزادي تكويني ياد كرده . شرع است

ها در زندگي جمعي   حق تعيين سرنوشت براي انسان،از اين رو. است
  .مورد تاييد قرآن كريم است

ادبيات قرآن در دفاع از آزادي اراده انسان به گونه مدح آزادي نيست، 
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گفته در قالب مذمت زورگويي و استبداد سخن در اين باره قرآن بلكه 
 بودن مطلوباز اين رو به دلالت التزامي از اين گونه آيات، به . است

   .توان رسيد در قرآن مي» آزادي«
شيوه قرآن كريم در اثبات حق تعيين سرنوشت براي آحاد مردم مطابق 

ق تعيين سرنوشت براي پيش از اين گذشت كه ح. منطق استنباط فقهي است
شود و حق تعيين   استنباط مي،آحاد مردم از حكم شرعي عدم اجبار غير

 سرنوشت هرگز بدين معنا نيست كه مردم در انجام تكاليف الهي داراي حق
تشريعي هستند، بلكه فقط بدين معنا است كه ديگران نبايد مردم را بر 

 سرنوشت در قرآن كريم تبيين حق تعيين. انجام تكاليف الهي مجبور كنند
  .انجام تكاليف الهي استنيز با ادبيات عدم جواز اجبار و اكراه مردم بر 

و ديگران تذكر داده شده كه ) ص( در آيات فراواني به پيامبر اكرم 
از قراين . وظيفه آن حضرت و ساير پيامبران فقط ابلاغ پيام الهي است

آيد كه قرآن به  ست ميلفظي و غير لفظي در اين آيات به روشني به د
"قصر إفراد"شيوه 

 در صدد نفي هر گونه زورگويي و اجبار مردم بر 1
كردند  به عبارت ديگر، گويا مخاطبان قرآن گمان مي. پيروي از حق است

كه وظيفه پيامبران الهي رساندن پيام حق به مردم و واداشتن آنها در عمل 
ه پيامبران فقط رساندن فرمايد كه وظيف قرآن به صراحت مي. به آن است

  . رندپيام حق است؛ يعني حق اجبار مردم بر پذيرش حق را ندا

                                                             

مقصود از قـصر  . گيرد ر مياصطلاحي در علم معاني است و در مقابل قصر قلب قرا    افراد قصر. 1
شـود، در حـالي كـه مخاطـب      به موصوف نسبت داده مـي  صفت كافراد اين است كه تنها ي     

مقـصود از قـصر   .  علاوه بر آن صفت داراي صفات ديگري نيـز اسـت  موصوفكند  گمان مي 
شود در حـالي كـه مخاطـب گمـان      قلب اين است كه يك صفت به موصوف نسبت داده مي         

  . راي صفت متقابل اين صفت بوده استكرده موصوف دا مي
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گيري ادات حصر اين پيام را به روشني اين دسته از آيات با به كار
علاوه بر جنبه ايجابي وظيفه انبيا در برخي از اين آيات . كند بيان مي

)  نبايد انجام دهندآنچه را كه(، جنبه سلبي آن )آنچه را بايد انجام دهند(
جنبه سلبي در اين آيات چيزي جز اجبار و اكراه مردم . بيان شده است

  :اينك بخشي از اين آيات ذكر مي شود. نيست
}هِيجتُ ولَمفَقُلْ أَس وكاجح فَإِنللَِّهِ و نِ وعنِ اتَّبقُلْم 

أَسلَموا فَقَدِ م فَإِن ميين أَ أَسلَمتُلِلَّذين أُوتُوا الْكِتاب والأُ
ا ووتَدا اهلَّوتَو إِنلاغُ والْب كلَيبِالْعِبادفَإِنَّما ع صيرب ١.}اللَّه  

با آنها مجادله (گر با تو، به گفتگو و ستيز برخيزند، ا
و فرمان (من و پيروانم، در برابر خداوند «: بگو) و! نكن

يهود [ اهل كتاب هستند و به آنها كه» .ايم ، تسليم شده)او
آيا شما هم تسليم «: بگو]  مشركان[سوادان  و بى]  و نصارى

در برابر فرمان و منطق حق، تسليم شوند، (اگر » ايد؟ شده
) زيرا! نگران مباش(يابند و اگر سرپيچى كنند،  هدايت مى

اعمال و (است و خدا نسبت به ) رسالت(بر تو، تنها ابلاغ 
  2 .تبندگان، بيناس) عقايد
}وا الوأَطيعولَ وسوا الرأَطيع و لَّه تُملَّيتَو وا فَإِنذَراح

   ٣.} رسولِنَا الْبلاغُ الْمبين فَاعلَموا أَنَّما على

                                                             

  .20سوره آل عمران، آيه . 1
چنانكـه گذشـت او از   . ترجمه اين آيه و آيات پس از آن از آيت االله ناصر مكارم شيرازي است  . 2

 .باشد مخالفان اعتبار رأي اكثريت بنا بر مبناي كشف حقيقت مي
 .92سوره مائده، آيه . 3
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از مخالفت فرمان (و ! اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد
مستحق مجازات (و اگر روى برگردانيد، ! بترسيد) او

نيد بر پيامبر ما، جز ابلاغ آشكار، چيز بدا) خواهيد بود و
و اين وظيفه را در برابر شما، انجام داده (ديگرى نيست 

  ). است
ما علَى الرسولِ إِلاَّ الْبلاغُ و اللَّه يعلَم ما تُبدون و ما {

ون١.}تَكْتُم   
و (ندارد ) الهى(اى جز رسانيدن پيام  پيامبر وظيفه

و خداوند آنچه را آشكار، و ). ستمسئول اعمال شما ني
  . داند داريد مى آنچه را پنهان مى

و إِن ما نُرِينَّك بعضَ الَّذي نَعِدهم أَو نَتَوفَّينَّك فَإِنَّما {
نَا الْحِسابلَيع لاغُ والْب كلَي2.}ع  

دهيم به  اى از مجازاتها را كه به آنها وعده مى و اگر پاره
تو را ) پيش از فرا رسيدن اين مجازاتها(يم، يا تو نشان ده

بميرانيم، در هر حال تو فقط مأمور ابلاغ هستى و حساب 
  .بر ماست) آنها(

} كلَيع فيظاً إِنح هِملَيع لْناكسضُوا فَما أَررأَع فَإِن
 بِها و إِن نْسان مِنَّا رحمةً فَرِحغُ و إِنَّا إِذا أَذَقْنَا الإِإِلاَّ الْبلا

   3.}نْسان كَفُورقَدمتْ أَيديهِم فَإِن الإِتُصِبهم سيئَةٌ بِما 

                                                             

 .99سوره مائده، آيه . 1
 .40ه رعد، آيه سور. 2
 .48سوره شوري، آيه . 3
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، ما تو را )غمگين مباش(گردان شوند  و اگر روى
ايم وظيفه تو  قرار نداده) و مأمور اجبارشان(حافظ آنان 

و هنگامى كه ما رحمتى از سوى ! تنها ابلاغ رسالت است
شود، و اگر  انيم به آن دلخوش مىخود به انسان بچش

به (اند به آنها رسد  بلايى بخاطر اعمالى كه انجام داده
  !كننده است ، چرا كه انسان بسيار كفران)پردازند كفران مى

}و ونِهِ مِند نَا مِندبا عم شَاءَ اللَّه كُوا لَوأَشْر قَالَ الَّذِين
لاَ شَي نَا واؤلاَ آب و نءٍ نَحشَي ونِهِ مِند نَا مِنمرح   ءٍ كَذلِك

بِينلاَغُ الْملِ إِلاَّ الْبسلَى الرلْ عفَه لِهِمقَب مِن لَ الَّذِين1.}فَع  

خواست، نه ما و نه پدران  اگر خدا مى«: مشركان گفتند
كرديم و چيزى را بدون اجازه او  ما، غير او را پرستش نمى

كسانى كه پيش از ايشان بودند ) آرى،(» !ساختيم حرام نمى
اى  نيز همين كارها را انجام دادند ولى آيا پيامبران وظيفه

  !جز ابلاغ آشكار دارند؟
}بينلاغُ الْمالْب كلَيا فَإِنَّما علَّوتَو 2.}فَإِن   

تو فقط ) نگران مباش(اگر روى برتابند، ) با اين همه،(
  .وظيفه ابلاغ آشكار دارى

لْ أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ فَإِن تَولَّوا فَإِنَّما قُ{
 وا وتَدتَه وهتُطيع إِن و لْتُممما ح كُملَيع لَ ومهِ ما حلَيع

                                                             

  .35سوره نحل، آيه . 1
  .82سوره نحل، آيه . 2
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بينلاغُ الْمولِ إِلاَّ الْبسلَى الر1.}ما ع   
و ! خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد«: بگو

گر سرپيچى نماييد، پيامبر مسئول اعمال خويش است و ا
اما اگر از او اطاعت كنيد، هدايت ! شما مسئول اعمال خود

  »!خواهيد شد و بر پيامبر چيزى جز رساندن آشكار نيست
}كَو وا فَقَدتُكَذِّب أإِن ذَّب و لِكُمقَب مِن ملَى ُمما ع

  2.}ينالرسولِ إِلاَّ الْبلاغُ الْمب
، )جاى تعجب نيست(تكذيب كنيد ) مرا( اگر شما 

تكذيب كردند ) پيامبرانشان را(امتهايى پيش از شما نيز 
  . جز ابلاغ آشكار نيست) خدا(وظيفه فرستاده 

}وبينلاغُ الْمنا إِلاَّ الْبلَي3.}ما ع   
  !و بر عهده ما چيزى جز ابلاغ آشكار نيست

}و وا اللَّهأَطيعولىأَطيعفَإِنَّما ع تُملَّيتَو ولَ فَإِنسوا الر  
بينلاغُ الْمولِنَا الْبس4.}ر   

 اطاعت كنيد خدا را، و اطاعت كنيد پيامبر را و اگر 
اى  گردان شويد، رسول ما جز ابلاغ آشكار وظيفه روى
   !ندارد

در بيشتر اين آيات پس از اين كه خداوند خبر از نپذيرفتن دعوت 

                                                             

 .54سوره نور، آيه . 1
 .18سوره عنكبوت، آيه . 2
 .17سوره يس، آيه . 3
 .12سوره تغابن، آيه . 4
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دهد يا فرض نپذيرفتن دعوت حق را در قالب   سوي مردم ميحق از
فقط ابلاغ ) ع(يا پيامبران ) ص(كند، وظيفه پيامبر  جمله شرطيه مطرح مي

اين نكته قرينه بر اين است كه آنچه مورد . پيام حق معرفي شده است
خارج شده، ) ع(نفي و نهي قرار گرفته و از حوزه وظايف انبياء 

 و آن اجبار مردم بر باشد  ا فرض سرپيچي مردمببايست متناسب  مي
) ع(از اين رو اين دسته آيات با حصر وظيفه پيامبران . فرمانبرداري است

  .باشند در ابلاغ پيام خدا در صدد نفي اجبار مي
يا ديگران را از اجبار ) ص(دسته اي ديگر از آيات به صراحت پيامبر 

  . استمردمان بر پذيرش دين و حقيقت باز داشته 
}وبشاءَ ر فِي الأَلَو نم نلآم ميعاً كج مضِ كُلُّهر  

مِنينؤكُونُوا متَّى يح النَّاس ١.}أَ فَأَنْتَ تُكْرِه   
خواست، تمام كسانى كه روى  و اگر پروردگار تو مى
آوردند آيا تو  ايمان مى) اجبار(زمين هستند، همگى به 

ايمان ! (ى كه ايمان بياورند؟خواهى مردم را مجبور ساز مى
  !)اجبارى چه سودى دارد؟

   2.}فَذَكِّر إِنَّما أَنْتَ مذَكِّر لَستَ علَيهِم بِمصَيطِرٍ{
گر بر  تو سلطه! اى پس تذكرّ ده كه تو فقط تذكرّ دهنده

  .مجبورشان كنى) بر ايمان(آنان نيستى كه 
}وو كمبِهِ قَو قُكَذَّب قالْح وه كُملَيتُ علْ لَس
   ٣.}بِوكيلٍ

                                                             

 .99سوره يونس، آيه . 1
 .21سوره غاشيه، آيه . 2
 .66سوره انعام، آيه . 3
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را تكذيب و انكار ) آيات الهى(قوم و جمعيت تو، آن 
من مسئول «: بگو) به آنها! (كردند، در حالى كه حق است

وظيفه من، تنها ابلاغ رسالت ! (شما نيستم) آوردن ايمان(
  ».)است، نه اجبار شما بر ايمان

}لَو وكُوا وما أَشْر م شاءَ اللَّهلْناكعفيظاً ا جح هِملَيع 
كيلٍوبِو هِملَي١.}ما أَنْتَ ع   

) آوردند، همه به اجبار ايمان مى(خواست،  اگر خدا مى
آنها ) اعمال(شدند و ما تو را مسئول  و هيچ يك مشرك نمى

  !مجبور سازى) به ايمان(ايم و وظيفه ندارى آنها را  قرار نداده
}ا النَّاسهنِ قُلْ يا أَيفَم كُمبر مِن قالْح جاءَكُم قَد 

 فَإِنَّما يضِلُّ علَيها من ضَلَّإِنَّما يهتَدي لِنَفْسِهِ و فَ اهتَدى
كيلٍوبِو كُملَي٢.}ما أَنَا ع   

حق از طرف پروردگارتان به سراغ ! اى مردم«: بگو
هدايت يابد، براى خود ) در پرتو آن(شما آمده هر كس 

دايت شده و هر كس گمراه گردد، به زيان خود گمراه ه
  !شما نيستم) به اجبار(گردد و من مأمور  مى

} قلِلنَّاسِ بِالْح الْكِتاب كلَيتَدىإِنَّا أَنْزَلْنا عنِ اهفَم  
ضَلَّفَلِنَفْسِهِ و نمها ولَيضِلُّ عفَإنَِّما ي هِملَيكيلٍما أَنْتَ ع٣.} بِو   

                                                             

 .107سوره انعام، آيه . 1
 .108سوره يونس، آيه . 2
 .41سوره زمر، آيه . 3
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را براى مردم بحق بر تو نازل ) آسمانى(ين كتاب ما ا
كرديم هر كس هدايت را پذيرد به نفع خود اوست و هر 

گردد  كس گمراهى را برگزيند، تنها به زيان خود گمراه مى
  .و تو مأمور اجبار آنها به هدايت نيستى

}لِياوونِهِ أَود اتَّخَذُوا مِن الَّذينهِملَيفيظٌ عح ءَ اللَّه 
كيلٍوبِو هِملَي١.}ما أَنْتَ ع   

كسانى كه غير خدا را ولى خود انتخاب كردند، 
دارد و تو مأمور  خداوند حساب همه اعمال آنها را نگه مى
  !نيستى كه آنان را مجبور به قبول حقّ كنى

 بينَةٍ مِن ربي  قالَ يا قَومِ أَ رأَيتُم إِن كُنْتُ على{
مةً مِن عِنْدِهِ فَعميتْ علَيكُم أَ نُلْزِمكُموها وأَنْتُم  رح وآتاني

ون٢.}لَها كارِه   
اى قوم من، به من بگوييد، اگر از طرف «: گفت

پروردگارم حجتى روشن داشته باشم، و مرا از نزد خود 
رحمتى بخشيده باشد كه بر شما پوشيده است، آيا ما 

دان اكراه داريد، به آن وادار شما را در حالى كه ب] بايد[
  »كنيم؟

گروه سومي از آيات وجود دارد كه پذيرش راه حق يا باطل را به 
خواست مردم واگذار كرده است و به آنان در انتخاب يكي از اين دو راه 

  : آزادي تكويني داده است

                                                             

 .6سوره شوري، آيه . 1
 .28سوره هود، آيه . 2
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}شاءَ و نم و مِنؤشاءَ فَلْي نفَم كُمبر مِن ققُلِ الْح
  1.}يكْفُرفَلْ

هر كس ! اين حقّ است از سوى پروردگارتان«: بگو
، و )و اين حقيقت را پذيرا شود(خواهد ايمان بياورد  مى

  » !هر كس ميخواهد كافر گردد
   2.}إِنَّا هديناه السبيلَ إِما شاكِراً و إِما كَفُوراً{

و پذيرا (ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد 
  !يا ناسپاس) رددگ

}ةٌ هذِهِ إِنتَذْكِر نهِ  إِلى اتَّخَذَ شاءَ فَمببيلا ر3.}س  
 راهى بخواهد كس هر پس است، تذكرّى و هشدار اين

  ! گزيند برمى پروردگارش سوى به
  4.}ذَكَره شاءَ فَمن، تَذْكِرةٌ إِنَّه كَلاَّ{
 و كرّتذ يك) قرآن (آن گويند، مى آنها كه نيست چنين 

  .گيرد مى پند آن از بخواهد كس هر! است يادآورى
}ذلِك موالْي قالْح نهِ  إِلى اتَّخَذَ شاءَ فَمبآباً ر5.}م  
 سوى به راهى بخواهد كس هر است حق روز آن

  !گزيند برمى پروردگارش

                                                             

 .29سوره كهف، آيه . 1
 .3سوره انسان، آيه . 2
  .29؛ سوره انسان، آيه 19سوره مزمل، آيه . 3
  .12 و 11سوره عبس، آيات .  55 و 54سوره مدثر، آيات . 4
  .39سوره نبأ، آيه . 5
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}ونا الْكافِرهقُلْ يا أَي .وندبما تَع دبلا أَع .ولا أَنْتُم 
دبما أَع ونعابِد .تُّمدبما ع لا أَنا عابِد و .و ونعابِد لا أَنْتُم

دبما أَع .و دينُكُم دينِلَكُم ١ .}لِي  
! پرستم پرستيد من نمى آنچه را شما مى! اى كافران: بگو

پرستيد، و نه من هرگز  پرستم مى و نه شما آنچه را من مى
پرستم، و نه شما آنچه را  يد مىا آنچه را شما پرستش كرده

) حال كه چنين است (.كنيد پرستم پرستش مى كه من مى
  !آيين شما براى خودتان، و آيين من براى خودم

دهد كه بيش از حد نگران  هشدار مي) ص(اي به پيامبر  قرآن در آيه
روي گرداني مردم از راه حق نباشد، زيرا آنان خود بايد راه درست را 

د و اگر قرار بود به اجبار بسوي حق روند خداوند به اجبار انتخاب كنن
  :آنان تواناتر است

 نُنَزِّلْ يكُونُوا مؤمِنين إِن نَشَألَعلَّك باخِع نَفْسك أَلاَّ {
لَها خاضِعين مناقُهةً فَظَلَّتْ أَعماءِ آيالس مِن هِملَي2.}ع  

ندوه از دست خواهى جان خود را از شدت ا  گويى مى
اگر ما اراده كنيم،  !آورند دهى بخاطر اينكه آنها ايمان نمى

كنيم كه گردنهايشان در  اى نازل مى از آسمان بر آنان آيه
  .برابر آن خاضع گردد

اي از قرآن كريم به صراحت هر گونه اكراه و  در نهايت در آيه
  :اجباري در دين نفي شده است

                                                             

 .كافرونسوره . 1
  .4 و 3سوره شعراء، آيات . 2
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}ينِ قَدفِي الد لا إِكْراه نفَم الْغَي مِن شْدالر نيتَب 
يكْفُر بِالطَّاغُوتِ و يؤمِن بِاللَّهِ فقد استَمسك بِالْعروةِ 

  ١.} لاَ انْفِصام لَها و اللَّه سميع عليم الْوثْقى
راه درست از راه ) زيرا. (در قبول دين، اكراهى نيست

، كسى كه به طاغوت بنا براين. انحرافى، روشن شده است
كافر شود و به خدا ] بت و شيطان، و هر موجود طغيانگر[

ايمان آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است، كه 
  .و خداوند، شنوا و داناست. گسستن براى آن نيست

گردد كه قرآن كريم مخالف هر  با توجه به آيات مذكور روشن مي
ها  قرآن هر چند انسان. تگونه اجبار و اكراه ديگران بر پذيرش حق اس

را تشريعاً مكلف به عمل به حق نموده، اما آنها را تكويناً در عمل به حق 
ب آزاد خود به رشد و تعالي برسند و آزاد گذاشته است تا با انتخا

ديگران را ـ حتي اگر پيامبران الهي باشند ـ از اجبار و اكراه مردم بر 
  .پذيرش دين و عمل به آن بازداشته است

. پس در مواجهه قرآن با خواست مردم شاهد دو دسته آيات هستيم
با استناد . دسته اي دلالت صريح و موكدّ بر مذمت پيروي از اكثريت دارد

اعتبار  اكثريت بنا بر مبناي كشف حقيقت بي رأي به اين دسته از آيات،
اي ديگر دلالت روشن بر حرمت اجبار و اكراه مردم بر  دسته. است

اكثريت بنا بر مبناي حق  رأي بر پايه اين دسته از آيات،. كند  ميدينداري
كثرت و صراحت اين دو دسته آيات گوياي . تعيين سرنوشت معتبر است

                                                             

 .256سوره بقره، آيه . 1
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رف توجه فراوان اسلام به دو آسيبي است كه مسلمانان پيوسته در شُ
نخست عوام زدگي و دنباله روي از جو غالب . ابتلاء به آن بوده و هستند

  .عه و دوم استبداد، زورگويي و تحميل اسلام بر مردمدر جام

  عالمان دينياكراه در دين در نگاه . 3
 از آرا و نظرات مفسران و ي، گزارشاين فصل در پايان مناسب است

 قرآن كريم در  ترين آيه عالمان ديني شيعه و اهل سنت درباره مهم
 فِي إِكْراه لاَ{ه موضوع عدم جواز اكراه و اجبار بر دين؛ يعني آيه شريف

 فَقَدِ بِاللَّهِ يؤمِن و بِالطَّاغُوتِ يكْفُر فَمن الْغَي مِن الرشْد تَبين قَد الدينِ
كستَمةِ اسورثْقَى بِالْعلاَ الْو ا انْفِصَاملَه و اللَّه مِيعس لِيم؛ تا شود ارائه }ع

ن به اين موضوع مهم و سير تطور فهم نگاه تاريخي انديشمندان مسلما
آنان از قرآن و اسلام و نيز تأثير فرهنگ زمانه بر تفسير آنها از قرآن و 

  . دين آشكار گردد
نخست . توان سه معنا براي دين در اين آيه در نظر گرفت حداقل مي

در اين صورت معناي آيه . باشد» اصل پذيرش دين«دين به معناي آن كه 
د كه پذيرش دين به جبر و اكراه نيست و نبايد كسي را به اين خواهد بو

 پس معناي. باشد» ايمان قلبي«دوم آن كه دين به معناي . زور مسلمان كرد
 آن كه دين به سوم. آيه اين خواهد بود كه ايمان قلبي قابل اكراه نيست

در اين صورت معناي آيه اين . باشد» هاي ديني مجموعه آموزه«معناي 
  . هاي اسلام حكم اكراهي و اجباري وجود ندارد د كه در آموزهخواهد بو

بيشتر . داند در اين آيه به معناي سوم نميرا  دين ،هيچيك از مفسران
دانند و فقط در يكي از اقوال دين به  مفسران دين را به معناي اول مي
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  : ترين اقوال در تفسير اين آيه شريفه بدين قرار است مهم. معناي دوم است
اند بسياري از مفسران  طبرسي و ديگران نقل كرده،  قرطبي:ول اولق

 در دي، سليمان بن موسي بن مسعود، سقديم اهل سنت، مانند عبداالله
مواجهه با اين آيه شريفه و ساير آياتي كه دلالت بر عدم اجبار و اكراه بر 

  . اند دين دارد، قول به نسخ را پذيرفته
 أَيها يا{ مشابه آن با آيات جهاد مانند به نظر آنها اين آيه و آيات

جاهِدِ النَّبِي الْكُفَّار و نافِقِينفَاقْتُلُوا{ و 1}الْم شْرِكِيننسخ شده  2}الْم
 و عهيش يعرفان ريتفاس از يمعدودو   4 جمعي از مفسران متأخر3.است
ه نيز اين قول را در رابطه با اين آيه شريفه يا آيات مشاب 5سنت اهل

  . اند برگزيده
 بسياري از مفسران بر اين باورند كه اين آيه مختص به اهل :قول دوم

پس اهل كتاب، اكراه . شود كتاب است و شامل كفار غير اهل كتاب نمي
 بنديپابا پرداخت جزيه  توانند يمآنها  وشوند  بر پذيرش دين اسلام نمي

، اكراه بر پذيرش ولي مشركان و كفار غير اهل كتاب ،باشند خود نيد به
شأن نزول اين آيه كه مربوط  درباره يمتعدد اتيروا آنها .شوند اسلام مي

 ابن عباس، سعيد بن جبير، .اند به عدم اكراه اهل كتاب است نقل كرده

                                                             

  .9؛ سوره تحريم، آيه 73سوره توبه، آيه . 1
  .5سوره توبه، آيه. 2
؛ جـصاص،  630ص ،2 البيان، ج ؛ طبرسي، مجمع280ص ،3 ج القرآن، لأحكام قرطبي، الجامع . 3

 التـراجم،  ؛ اسفرايني، تاج  224ص ،1 القرآن، ج  ؛ كياهراسي، أحكام  168ص ،2 القرآن، ج  أحكام
  .49ص ،5 ج ؛31ص ،2 ج الحديث، التفسير ؛ دروزة،298ص ،1 ج

  .576ص ،3 ج ؛ سمرقندي، بحرالعلوم،462ص ،5 المديد، ج ابن عجيبه، البحر. 4
  .342ص ،2 ج، الأعظم المحيط تفسير؛ آملي، 696ص ،1 الأسرار، ج ميبدي، كشف. 5
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و برخي  ميقد مفسران ازبصري و ضحاك  مجاهد، شعبي، قتادة، حسن
   1.اند ديگر از مفسران مانند جصاص و ابن عجيبه اين قول را برگزيده

 ابومسلم، قفّال و زمخشري كه به مكتب  مانند مفسراني:سومقول 

 بر اين باورند كه اين آيه از محكمات قرآن كريم است رنداعتزال تعلق دا
و نسخ نشده و اختصاص به اهل كتاب نيز ندارد و شامل همه غير 

 ارياخت بر مانيا و نيد اساسپيام اين آيه اين است . شود لمانان ميمس
 فيتكل و امتحان اكراه، و اجبار صورت در رايز اكراه، و اجبار نه است،

فايده  بر اين اساس مسلمان شدن به اكراه بي. بود خواهد معنا يبخداوند 
   2.است

اره درب معتزلهاص و ابن عربي به اين شبهه جصمفسراني مانند 
اند كه كساني كه به اجبار  پاسخ دادهاين گونه فايده بودن دين اكراهي  بي

مند به اسلام  شوند، به مرور و با معاشرت با مسلمانان علاقه مسلمان مي
: اص مي گويدجصهمچنين  3.كنند  و ايمان واقعي را كسب ميشوند مي

ايمان محاسبه اظهار ظاهري به اسلام هستيم و اكراه آنها بر ما مامور به 
  4.استاوند آنها با خدواقعي 

                                                             

؛ ابـن   168ص ،2 القـرآن، ج   أحكـام  ؛ جـصاص،  280ص ،3 ج القـرآن،  لأحكام قرطبي، الجامع . 1
 جامع ؛ طبري،501ص ،2 ج التنوير، و ، ابن عاشور، التحرير288ص ،1 المديد، ج عجيبة، البحر

؛ 191ص ،1 التأويـل، ج  ؛ بغدادي، لباب330ص ،1 المنثور، ج ؛ سيوطي، الدر10ص ،3 البيان، ج 
  .31ص ،2 ج الحديث، دروزة، التفسير

 ؛ ابـو حيـان،    303، ص 1؛ زمخـشري، الكـشاف، ج     15ص ،7 ج الغيب،  رازي، مفاتيح  فخرالدين. 2
 .226ص ،5 ج المعاني، بيانملا حويش،  ؛616ص ،2 المحيط، ج البحر

 .169ص ،2 القرآن، ج ؛ جصاص، أحكام233ص ،1 ج القرآن، ابن عربي، أحكام. 3
 .224ص ،1 القرآن، ج ؛ كياهراسي، أحكام168ص ،2 القرآن، ج جصاص، أحكام. 4
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قريب به اتفاق مفسران شيعه قول به نسخ را درباره اين آيه 
تمايل سوم اند و بسياري از مفسران متاخر و معاصر شيعه به قول  نپذيرفته

دارند و عدم اكراه بر دين را به عنوان يكي از مباني دين پذيرفته و اختيار 
را لازمه رشد و تعالي افراد و اجبار و اكراه را و انتخاب آزاد انسانها 

  1 .اند موجب از ميان رفتن زمينه امتحان و ابتلا دانسته
به . دانند  برخي مفسران اين آيه را ناسخ آيات جهاد مي:قول چهارم

در آغاز دعوت خود امر به جهاد با كفار شده بود تا ) ص(آنها پيامبر نظر 
استقرار اسلام و فتح مكه از اكراه و اجبار بر اسلام استقرار يابد و پس از 

 پس به نظر اين گروه، اجبار و اكراه بر اسلام در دوره 2.شددين نهي 
  .كوتاهي وجود داشته است

 به نظر ابن عربي صاحب كتاب احكام القرآن اين آيه :قول پنجم
پس اگر كسي به حق، . باطل است، نه اكراه به حقبه مربوط به نفي اكراه 

    3.شود ار را اكراه بر اسلام كند آيه شامل او نميكف
 اند  برخي مفسران شيعه به استناد روايتي در تفسير قمي گفته:قول ششم

كه اكراه بر دين قبل از آشكار شدن حق و باطل جايز نيست و بعد از 

                                                             

 درخشان، ؛ حسيني، انوار  19ص ،3 البيان، ج  ؛ طيب، أطيب  384ص ،4 العرفان، ج  داورپناه، أنوار . 1
؛ 130ص ،2 ج آسـان،  ؛ نجفـي، تفـسير    205ص ،2 ج قـرآن،  از ؛ طالقاني، پرتوى  308ص ،2 ج

 القـرآن  ؛ شبر، تفسير  460ص ،1 ج عشري، اثنا ؛ شاه عبدالظيمي، تفسير   277ص ،10 همان، ج 
 شـريف  ؛ شريف لاهيجي، تفسير140، ص1الجامع، ج جوامع ؛ طبرسي، تفسير 79يم، ص الكر

 ،1 ج التفاسـير،  ؛ كاشـاني، زبـدة  281ص ،1 القرآن، ج ؛ شيرازي، تقريب  254ص ،1 ج لاهيجي،
 .113ص ،1 ج الكريم، القرآن كلمات في ؛ مصطفوي، التحقيق408ص

 ؛ مغنيه، تفسير500ص ،2 ج التنوير، و رير؛ ابن عاشور، التح170ص ،1 ج سمرقندي، بحرالعلوم،. 2
 .32ص ،4 ج الكاشف،

 .233ص ،1 ج القرآن، ابن عربي، أحكام. 3
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 پس وقتي حق و باطل آشكار شد، 1.آشكار شدن حق و باطل جايز است
  .توان او را به اكراه مسلمان كرد و ميعذر كسي پذيرفته نيست 

در همه اين شش قول، دين به معناي نخست آن؛ يعني پذيرش دين 
  .  و مسلمان شدن است

 به نظر بسياري از مفسران شيعه مانند شيخ طوسي، شيخ :قول هفتم
 آيه اين در طبرسي، علامه طباطبايي و آيت االله خويي مقصود از دين

از اين . است، نه اظهار شهادتين يا تكاليف ديني يقلب باور و ايمان شريفه
رو، اين آيه در صدد بيان حكم تكليفي بر عدم جواز اكراه و اجبار 
نيست، بلكه مقصود از آن خبر از يك پديده تكويني است كه عبارت 

تواند با اكراه و  و كسي نميقابل اكراه نيست است از اينكه ايمان قلبي 
   2.ندار كنداجبار كسي را مومن و دي

اسلام ظاهري كه  بر اجبار و اكراه منافاتي با آيه بر اين اساس اين
و برخي از  3 برخي مفسران اهل سنت.ندارد شهادتين است همان اظهار

 اين قول را نيزفيلسوفان و عارفان مانند ابن عربي و ملاصدرا 

                                                             

 ؛ مـشهدي، كنـز  85ص ،1 ج القمي، ؛ قمي، تفسير284، ص1الصافى، ج  تفسير فيض كاشاني، . 1
 .112فقهى، ص جواب و ؛ شفتي، سؤال413ص ،2 الدقائق، ج

؛ 630ص ،2 ج، البيـان   مجمـع ؛ طبرسـي، 312ص ،2 ج ،همان. 339، ص10طوسي، التبيان، ج . 2
؛ 279ص ،2 ج نمونه، فسير؛ مكارم، ت343ص ،2 ج، الميزان؛ طباطبايي،   306ص،  البيانخويي،  
 تفـسير  ؛ كاشـاني،  289ص ،4 ج،  الرحمان مواهب ؛ سبزواري، 413ص ،1 ج نور، تفسير قرائتي،
 في البلاغ ،يصادق؛  181ص ،14 ج عشري، اثنا تفسير ؛ شاه عبدالظيمي،  128ص ،1 ج المعين،
 .43ص القرآن، تفسير

؛ طنطـاوي،  363ص ،1 ج المظهـري،  ؛ مظهـري، التفـسير  17ص ،3 ج المراغي، مراغي، تفسير . 3
 ظلال ؛ سيد قطب، في336ص ،1 ج خسروي، ؛ خسروي، تفسير589ص ،1 الوسيط، ج التفسير
  .291ص ،1 ج القرآن،
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  1.اند برگزيده
به اين نتايج توان  از بررسي اجمالي اقوال مذكور مي: گيرينتيجه 

  :رسيد
هاي  هيچيك از مفسران، دين در اين آيه شريفه را به معناي آموزه. 1 

 ،ممكن است چنين برداشت همگاني از دين در اين آيه. داند ديني نمي
 مفسران بر ضرورت وجود احكام و مقرراتي در  برخواسته از پيش فرض

 نيچن از فارغ يول ؛تنددين باشد كه مسلمانان مجبور به عمل به آن هس
 هيآ ادامه رايز كند، يم ديتائ را يبرداشت نيچن زين هيآ ظاهر ،يفرض شيپ

 نيد از مقصود كه دارد نيا بر دلالت نكته نيا و است كفر و مانيا درباره
  .است نيداصل  يباطن اي يظاهر رشيپذ ه،يآ در

، نفي با در نظر گرفتن حق تعيين سرنوشت براي آحاد انسانهاالبته 
 همچنانكه گذشت اين ادعا به .اه در دين به معناي سوم، ممكن استاكر

معناي نفي مقررات اجباري در حكومت اسلامي كه بر پايه خواست 
  .باشد عمومي تشكيل شده است، نمي

 اجبار بهالجمله در اقوال اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم،  في. 2
مسلمانان يا غير ؛ خواه نسبت به همه مورد قبول استاسلام ظاهري 

قول هفتم نسبت  .ها يا در دوره خاصي برخي از آنها و خواه در همه زمان
در قول سوم نيز هر چند ظاهر اطلاق عبارات . به اين مسئله ساكت است

از برخي مفسران، عدم قبول اجبار به اسلام ظاهري است، اما هيچيك 
چند غير تصريح نكرده است كه هيچ غير مسلماني ـ هرقائلان اين قول 

                                                             

؛ 223ص ،1 الــسعادة، ج بيـان  ؛ ميبـدي، تفـسير  84ص ،1 ج عربـي،  ابـن  ابـن عربـي، تفـسير   . 1
  .195ص ،4 ؛ همان، ج191ص ،4 ؛ همان، ج254ص ،1 الكريم، ج القرآن صدرالمتألهين، تفسير
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  . شود اهل كتاب باشد ـ مجبور به پذيرش اسلام نمي
براي گسترش ) ص(هاي خلفاي بعد از پيامبر  شايد ديرينه جنگ

اسلام و نيز وجود برخي روايات مانع از اين شده است كه مفسران به 
صراحت ادعا كنند كه هيچ غير مسلماني به زور و اجبار مسلمان 

   .شود نمي
در ميان مفسران قرون ) منسوخ بودن آيه( گويا رواج قول اول

تأثير از شيوه دستگاه خلافت در گسترش اسلام بر پايه جنگ  نخست، بي
 ظاهر آيه به هيچ اين در حالي است كه. ها نبوده است و فتح سرزمين

 }الْغَي مِن الرشْد تَبين قَد{فراز . وجه با منسوخ بودن آن سازگار نيست
 گوياي بيان علت }الدينِ فِي إِكْراه لاَ{ ادامه عبارت در هيآ نيا در

است؛ يعني چون رشد و غي از يكديگر آشكار شده است پس اكراه در 
نسخ ) عدم اكراه در دين(از سوي ديگر امكان ندارد معلول . دين نيست

 پس .همچنان باقي باشد) آشكاري رشد و غي(شده باشد ولي علت 
  1. است، معلول هم نسخ نشده استچون علت همچنان باقي

تاثير از فرهنگ   بي،به قول سوممتأخر  گرايش بيشتر مفسران شايد. 3
 كه جويي هاي جنگ طلبي و ستيزه هل غرب و نيز نسبتتسامح و تسا

گويا اين گروه  .اند نبوده است مستشرقان به اسلام و مسلمانان دادهبرخي 
اين آيه شريفه و اطلاق آن، اسلام و اند كه با استناد به  از مفسران كوشيده

  .ها تبرئه كنند مسلمانان را از اين تهمت
 هفتم، قول درظهور تعليل در آيه با قول هفتم سازگار نيست، زيرا . 4

                                                             

  .343، ص2طباطبايي، الميزان، ج. 1
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از سوي ديگر، انتفاي . است يخبر  جمله }الدينِ فِي إِكْراه لاَ{ جمله
) نيد در راهاك عدم( ، موجب انتفاي معلول)يغ و رشد يآشكار( علت
پس لازمه قول هفتم اين خواهد بود كه اگر رشد و غي از يكديگر . است

 روشن است كه اكراه .ممكن خواهد بودآشكار نشود، اكراه در دين قلبي 
 از يغ و رشددر دين و ايمان قلبي در هيچ فرضي ممكن نيست؛ خواه 

قول  به عبارت ديگر، بر اساس . يا آشكار نشودشود آشكار گريكدي
 و رشد يآشكار و فراز نيد در اكراه عدمهفتم، رابطه مناسبي ميان فراز 

  .تبيين نشده استي غ
 اگر چه }الدينِ فِي إِكْراه لاَ{بر اين اساس بايد پذيرفت كه جمله 

مناسب با نهي نيز  1.ظاهرش خبري است، اما ظهور در انشاء نهي دارد
بر ايمان و و اجبار لبي، زيرا اكراه اسلام ظاهري است، نه ايمان و اعتقاد ق

پس مقصود از دين در . اعتقاد قلبي ممكن نيست تا مورد نهي قرار گيرد
   .آيه، اسلام ظاهري است

نقل شد و دلالت بر اين پيام اين آيه شريفه با آياتي كه پيش از . 5
 ابلاغ پيام حق و پرهيز از اكراه و اجبار ه پيامبران به وظيفانحصارقصر و 

دهد كه  فرمان مي) ص(خداوند در آن آيات به پيامبر . ارد، يكسان استد
در . وظيفه تو و ساير پيامبران فقط ابلاغ پيام خدا است، نه اكراه بر دين

دهد كه شما نبايد   و ساير مسلمانان فرمان مي)ص(اين آيه نيز به پيامبر 
غ شده و رشد و ديگران را اكراه بر دين كنيد، زيرا پيام الهي به آنها ابلا

پس در اين آيه نيز مانند آياتي كه پيش از اين . غي آشكار گرديده است
                                                             

 سـوره  233استعمال جمله خبريه براي معناي انشائي در قرآن و سنت رايج است، ماننـد آيـه       . 1

  .}كَامِلَينِ حولَينِ أَولاَدهن يرضِعن والْوالِداتُ{بقره 
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و مسلمانان در ) ص(نقل شد محدوده بايدها و نبايدهاي وظايف پيامبر 
  . موضوع دعوت به اسلام بيان شده است

ديگري  فراوانتوان گفت كه اين آيه شريفه در كنار آيات  بنابراين مي
 نقل شد، جملگي در صدد بيان يكي از محكمات قرآني كه پيش از اين

از تخصيص است و آن عدم جواز اكراه در پذيرش باشند كه آبي  مي
     . از اين رو قول سوم بر ساير اقوال رجحان دارد.اسلام است
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  فصل چهارم

  )ع(اكثريت در سيره معصومان رأي 
ره معصومان : فصل چهارم اكثريت در سي ي    )ع(رأ

  
درباره اعتبار يا ) ع(و امامان معصوم ) ص( بررسي سيره پيامبر در

عدم اعتبار خواست عمومي و راي اكثريت نيز بايد به مباني مختلف 
راي اكثريت بر اساس ) ع(توجه تام داشت؛ چه بسا در سيره معصومان 

. يك مبنا باطل و غير معتبر و بر اساس مبنايي ديگر داراي اعتبار باشد
اي در باره تعارض نظريه امامت  رسي اين موضوع به طرح شبههقبل از بر

  . پردازيم با اعتبار راي اكثريت و پاسخ آن مي

  اكثريت و نظريه امامت رأي اعتبار .1
اي از تاريخ  برخي از معاصران بر اين باورند كه اسلام براي هيچ دوره

، نوع خاصي از حكومت يا فرد )ص(حتي زمان حيات پيامبر اكرم 
هاي  اصي را براي حكومت تعيين نكرده است و حداكثر در آموزهخ

هايي در  اسلام چيزي جز ذكر شرايطي براي حاكم و حكومت و توصيه
  . توان يافت باره رابطه حكومت با مردم و بالعكس نمي

 با استناد به قرآن انديشمندان مسلماندر مقابل اكثريت قريب به اتفاق 
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بر اين باورند كه مسلمانان در عصر ) ص(كريم و سنت پيامبر اكرم 
 پذيرش حاكميت ـ در مقام تشريع ـ مكلف به) ص(م حيات پيامبر اكر

براي تعيين ) ص(پس از رحلت پيامبر اكرم . سياسي آن حضرت بودند
جامعه اهل سنت بر اين باور . حاكم سياسي ميان مسلمانان اختلاف شد

ع خاصي از حكومت و براي پس از خود نو) ص(است كه پيامبر اكرم 
 اما شيعيان معتقدند كه آن شخص خاصي را براي حاكميت برنگزيد؛

و سپس يازده نفر از فرزندان او را ) ع(حضرت، امام علي بن ابي طالب 
اين ديدگاه شيعيان به نظريه . براي حاكميت پس از خود تعيين كرد

  .شهرت يافت» امامت«
ريه امامت و در ادامه آن  پنداشته است كه نظدكتر عبدالكريم سروش

 1.نظريه مهدويت با انديشه دموكراسي و مردم سالاري در تعارض است
رسد او و همچنين كساني كه با انگيزه آشتي ميان اسلام و  به نظر مي

اند، دو  شده) ص(مردم سالاري، منكر مقام حاكميت سياسي براي پيامبر 
   .اند خلط كردهگر را با يكديآزادي تشريعي و آزادي تكويني مفهوم 

آنچه مانع انتخاب آزاد مردم است سلب آزادي تكويني است، نه 
اسلام مانند هر مكتب سياسي ديگري در مقام . سلب آزادي تشريعي

را  حكومتي خاصي نظريه،  و تبيين ديدگاه خودگذاري تشريع و قانون
ا  آنان ر،، اما در مقام تكوين و عمل خارجياده استبراي مردم ارائه د

؛ چنانچه احزاب سياسي نيز در كند ديدگاه نميمجبور به پذيرش آن 
حاكميت  نظريه ،از اين رو. اي دارند جوامع دمكراتيك چنين شيوه

                                                             

  ؛ سوربن دانشگاه ،1384 مرداد 3 ،»يمردمسالار چالش و عيتش«سخنراني . 1
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 امامت، به معناي سلب آزادي ارادهو نيز نظريه ) ص(سياسي پيامبر اكرم 
 بلكه به معناي ارائه يك مدل . انسانها در تعيين حاكمان خويش نيستاز

 و مردم در باشد  ميتي براي اداره جامعه است كه مطلوب خداوندحكوم
مقام تشريع مكلف به پيروي از آن هستند و در مقام تكوين در انتخاب 

  .باشند آن آزاد مي

  ) ع(اكثريت در سيره معصومان  رأي دلايل اعتبار. 2
در قبال حكومت آنها بر ) ع(و امامان معصوم ) ص(سيره پيامبر اكرم 

اكثريت بنا بر مبناي حق تعيين  رأي يلي روشن بر اعتبارمردم دل
   .اكثريت بنا بر مبناي كشف حقيقت است رأي و عدم اعتبارسرنوشت 

خود را به عنوان برگزيدگان و منصوبان از  چند هر) ع(معصومان 
 و از اين جهت دانستند  سزاوار حكومت بر مردم مي،جانب خداوند

، اما مردم رأي از حكم الهي گرفته بودند، نهاعتبار امامت خود بر مردم را 
تاريخ گواه بر اين است كه آنان هيچگاه اين بينش را بر مردم تحميل 

  . نكردند
در تاريخ زندگي آنها شواهد معتبري كه دلالت بر تمايل آنها به 

. توان يافت برقراري حكومت اقليت حق بر اكثريت باطل داشته باشد نمي
هيچگاه به حكومت بر مردم ار گوياي آن است كه شواهد بسي ،در مقابل

اكثريت  رأي رضايت عمومي و مگر آن كه از پشتوانه ،رضايت ندادند
  .براي حكومت خود اطمينان يافتند

اكثريت بنا بر مبناي حق تعيين  رأي با پذيرش اعتباربه عبارت ديگر، 
ن اكثريت بنابر مبناي كشف حقيقت به اي رأي سرنوشت و عدم اعتبار

) ع(رسيم كه برقراري هيچ حكومتي ـ حتي حكومت معصومان  نتيجه مي
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 مگر اين كه حائز ،ـ مشروعيت و حقانيت عقلي و شرعي نخواهد داشت
نخست آن كه صلاحيت عقلي و شرعي آن محرز باشد و . دو شرط باشد

  . بپذيرندرا دوم آن كه اكثريت مردم نيز آن 
نخست كساني . را ندارندپس سه گروه حق تشكيل حكومت بر مردم 

كه فقط فاقد شرط اول هستند؛ يعني صلاحيت عقلي و شرعي براي 
 پس .حكومت بر مردم را ندارند، ولي منتخب اكثريت مردم مي باشند

 است و مردم نيز حكومت كردن چنين حاكماني اخلاقاً و شرعاً نادرست
دوم كساني .  مگر جاهل قاصر باشند،اند در انتخاب آنان مرتكب گناه شده

كه فقط فاقد شرط دوم هستند؛ يعني صلاحيت عقلي و شرعي براي 
حكومت بر مردم را دارند، اما منتخب اكثريت مردم نيستند، هر چند 
داراي مقام عصمت و امامت باشند و سوم كساني كه فاقد هر دو شرط 

پس فقط كساني كه هر دو شرط را حائز هستند حق تشكيل . باشند مي
  .ردم را دارندحكومت بر م

در ) ع(و امامان معصوم ) ص(دهد كه پيامبر اكرم  تاريخ گواهي مي
آنان با اين كه . صدد دستيابي به حكومت به هر طريق ممكن نبودند

هاي مسلّح از پيروان و شيعيان خود براي براندازي  توانايي تشكيل گروه
 وجود هاي زمان خود را داشتند، اما هيچ گزارش معتبر تاريخي حكومت

كه در صدد حكومت » كودتايي«ندارد كه گوياي اين باشد كه آنها در 
اند، بلكه پيوسته در  اقليت است مشاركت داشته و يا آن را تاييد كرده

 زمينه فرهنگي را كوشيدند كه از اين رو مي. اند  مردمي بودهجنبشيانتظار 
  .كنندگيري خواست مردم در جهت حكومت حق فراهم  براي شكل
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   دفاع اقليت در مقابل ظلم اكثريت.3
هاي علويان و سادات از سوي  شواهدي كه برخي به عنوان تاييد قيام

كنند ـ بر فرض صحت ـ ضرورتاً به معناي  ذكر مي) ع(امامان معصوم 
اقليت عليه اكثريت نيست، بلكه اين شواهد » براندازي«هاي  تاييد حركت

از » دفاع«د كه فقط در صدد هايي باش تواند به معناي تاييد جنبش مي
هويت و حيات مادي و معنوي خود هستند و روشن است كه دفاع 
اقليت در مقابل ظلم حكومت و يا حتي ظلم اكثريت، حق عقلي و 

  .  استاقليتشرعي 
علويان و شيعيان و بخصوص بني هاشم و سادات در دوران حكومت 

دند و از بسياري از بر ترين شرايط به سر مي أمويان و عباسيان در سخت
حق طبيعي آنان بود كه براي دفاع از . حقوق اوليه خود محروم بودند

از ) ع(در چنين مواردي تاييد و مساعدت امامان . حقوق خود قيام كنند
  .ها تاييد حركت دفاعي اقليت در مقابل ظلم حكومت بود اين گونه قيام

 منافاتي با اكثريت رأي اعتبارتوجه به اين نكته ضروري است كه 
دفاع، حق شخصي هر فرد و . دفاع اقليت در مقابل ظلم اكثريت ندارد

اما دفاع مدافع از حقوق خود غير از . اي است حق جمعي هر جامعه
  . اجبار و اكراه اقليت نسبت به اكثريت و حاكميت اقليت بر اكثريت است
ر اقليت حق دارد در مقابل اكثريت از حقوق خود دفاع كند، حتي اگ

راهي براي دفاع جز درگيري و جنگ نباشد، اما اين ضرورتاً به معناي 
سرنگوني حكومت ظالمانه اكثريت و جايگزيني حكومت اقليت بر 
اكثريت نيست؛ هرچند گاهي اقليت راهي براي دفاع از حقوق ضروري 
خود جز سرنگوني حكومت اكثريت ندارد، ولي روشن است كه اين 
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قليت با هدف دفاع از حقوق خود است و حركت براندازي از سوي ا
مرزهاي اين جنبش نيز دائر مدار صدق دفاع خواهد بود، نه با هدف 

  .اقليت رأي اجبار اكثريت بر پيروي از
ي اكثريت چون داور نهايي براي حل اختلافات ميان مردم يك رأ

از سوي ديگر، . شود  موجب پديد آمدن نظم در جامعه مي،جامعه است
ق اقليت توسط اكثريت نيز موجب پديد آمدن حق دفاع براي تضييع حقو
شود و در عين حال گاهي اقليت براي دفاع از حقوق خود  اقليت مي

در چنين فرضي براي اقليت . راهي جز بر هم زدن نظم عمومي ندارد
ميان ملاك و مصلحت نظم عمومي و ملاك و مصلحت دفاع از حق خود 

تر را ترجيح  وارد تزاحم، مصلحت مهمآيد و عقل در م تزاحم پديد مي
  . دهد مي

توان ادعا كرد كه بر اقليت جايز يا واجب است در  پس هميشه نمي
مقابل ظلم اكثريت ايستادگي كند و از حق خود دفاع كند، هرچند 
موجب بر هم زدن نظم عمومي شود، بلكه اين ادعا در مواردي پذيرفته 

وق مهمي از آنها تضييع شده است كه ظلم فاحشي به اقليت شده و حق
تر از مصلحت نظم عمومي  است؛ به گونه اي كه مصلحت دفاع مهم

  .گرديده است
در باره حق تعيين ) ع(معصومان هر يك از اينك به بررسي سيره 

در اين بررسي . پردازيم نوشت مردم براي برقراري حكومت ميسر
 مجموع اين .كوشيم به شواهد روشن تاريخي استدلال شود تاريخي مي

به ) ع(شواهد و قرائن گوياي تواتر معنوي بر احترام پيشوايان معصوم 
خواست عمومي و مخالفت آنها با تشكيل حكومت اقليت بر اكثريت 
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با توجه به كثرت و تواتر اين شواهد، نيازي به بررسي سندي هر . است
  .يك از آنها نيست

  )ص(پيامبر اكرم  سيره .4
 به دعوت مردم مكه  در به مدت سيزده سالآن حضرت با آغاز بعثت

به اسلام پرداخت و هيچ اقدامي در جهت حاكميت مسلمانان بر مكه 
انجام نداد؛ زيرا مسلمانان در اقليت بودند و اكثريت جامعه مكه چنين 

  . پذيرفتند حاكميتي را نمي
 دعوت ،با فرستادن نمايندگان خود به مدينه) ص(هم زمان پيامبر 

بيشتر اهل مدينه از اسلام استقبال . ين شهر را نيز آغاز كردخويش در ا
كردند و به تدريج مسلمانان در اين شهر به اكثريت رسيدند و مخالفان 

غلبه مسلمانان در مدينه به حدي بود كه برخي از كافران . در اقليت بودند
 تظاهر ،مجبور شدند براي حفظ موقعيت اجتماعي خود در جامعه مدينه

  .اي برگزينند م كنند و شيوه منافقانهبه اسلا
بودند ) ص(در چنين موقعيتي كه اكثريت جامعه مكه مخالف پيامبر 

و اكثريت جامعه مدينه موافق آن حضرت و خواستار رهبري و حاكميت 
شان بودند، ايشان از شهري كه اكثريت او را  آن حضرت بر سرزمين

ريت خواستار كرد كه اكث» هجرت«خواستند به سوي شهري  نمي
پس آن حضرت به خواست عمومي مردم و حق تعيين . حكومتش بودند

سرنوشت آنان احترام گذاشت و هيچگاه خود را بر مردم اين دو شهر 
  .تحميل نكرد

نيز تا زماني به تاخير افتاد كه به تدريج ) ع(فتح مكه توسط پيامبر 
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.  آورده بودندبعثت به او ايمانپس از هاي  بيشتر مردم مكه در طول سال
هاي پس از هجرت   در طول سالآنپس از به همراه او يا بخشي از آنان 

به مرور به مدينه آمدند و بخش ديگري نيز از ترس اشراف و بزرگان 
  . بردند مكه در حال تقيه در آن شهر به سر مي

مكه را مطابق ميل بيشتر مردم آن ) ص(شاهد بر اين كه پيامبر 
.  و بدون جنگ و خونريزي آن بودآميز  مسالمتحسرزمين فتح كرد، فت

هاي  در اعماق دل) ص(اشراف قريش نيز فهميده بودند كه دعوت پيامبر 
اهل مكه نفوذ كرده و زمينه براي مقاومت آنان در مقابل ورود فاتحانه 

 هيچ اقدام نظامي براي ،از اين رو. مسلمانان به آن شهر وجود ندارد
در ) ص(پس حكومت پيامبر . ه انجام ندادندمقاومت در مقابل فتح مك

مكه و مدينه به خواست مردم و با احترام به حق تعيين سرنوشت آنان 
  .شكل گرفت و حكومت اقليتي مسلمان بر اكثريتي غير مسلمان نبود

نيز هر يك بايد جداگانه بررسي شود و ) ص(داستان غزوات پيامبر 
 مي تواننديست و خوانندگان قابل بررسي تفصيلي در اين مجال كوتاه ن

هاي  جنگكه توان گفت  اجمالاً مي. مراجعه كنندهاي تاريخي  به كتاب
دفاع در مقابل هجوم ، يا مانند جنگ بدر، أحد و احزاب) ص(پيامبر 
 دفاع در مقابل پيمان شكني و جنايات غير ، و يا مانند جنگ موته1دشمن،

 ،نگ ذات السلاسل، حنين و تبوك و يا مانند ج2مسلمانان نسبت به مسلمانان،
 3. استحمله پيشگيرانه در مقابل توطئه هجومي گسترده به مسلمانان بوده

                                                             

 .378، 306، 254؛ آيتي، تاريخ پيامبر اسلام، ص 532، 443، 405سبحاني، فروغ ابديت، ص . 1
 .532ي، تاريخ پيامبر اسلام، ص ؛ آيت683سبحاني، فروغ ابديت، ص . 2
  .618، 581؛ آيتي، تاريخ پيامبر اسلام، ص 771، 742، 697سبحاني، فروغ ابديت، ص . 3
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با هدف فتح سرزميني و ) ص(هاي پيامبر  پس هيچ يك از جنگ
  . نبوده استمردمان آن سرزمينحكومت بر مردمان آن بر خلاف ميل 

 و خلفاي )ص(هاي سه خليفه بعد از پيامبر  ها و كشورگشايي جنگ
بني أميه و بني عباس نيز براي هيچ مسلمان شيعه و سني اعتبار و حجيت 

ها، حقوق مردم غير  شرعي ندارد و اگر ثابت شود كه در آن كشورگشايي
مسلمان تضييع شده و حق تعيين سرنوشت آنها ناديده گرفته شده است، 

 تعيين ها و حق اي به نظريه دفاع اسلام از آزادي تكويني انسان لطمه
  .كند سرنوشت آنها وارد نمي
گشايي خلفاء در ر بدين معنا نيست كه شيوه كشواين سخن ضرورتاً

 هاي فتح شده مردمان سرزمينهمه موارد منافات با حق تعيين سرنوشت 
توان گفت كه حداقل در برخي موارد آنچه مورد  بلكه مي. داشته است

هاي  ، حكومتگرفت هجوم و سرنگوني لشگريان مسلمان قرار مي
اي بود كه فاقد مشروعيت مردمي بودند و مانع  موروثي و خودكامه

شدند و آنچه مسلمانان انجام  هاي خود مي رسيدن پيام اسلام به ملت
  .  مقابل دعوت جهاني اسلام بوده استدرانع ودادن، برداشتن م

هاي  مسلمانان فاتح پس از تصرف سرزمينچه بسا در همين راستا 
كردند و به آنان اجازه  ن، آنان را مجبور به پذيرش اسلام نميغير مسلما

دادند كه همچنان بر دين خود باقي بوده و به آداب و مناسك دين  مي
آنان نيز به تدريج دعوت اسلام را پذيرفتند و اسلام در . خود پايبند باشند

   .هاي گوناگون گسترش يافت هاي متمادي در ميان ملت طول سال
را مطابق حق تعيين سرنوشت » جهاد ابتدايي«توان  اس ميبر همين اس

، جهاد ابتدائي  ديگر به عبارت.هاي فتح شده تبيين كرد مردمان سرزمين
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هاي ديگر بر  به معناي اجبار و اكراه مردم غير مسلمان در سرزمين
هاي  پذيرش اسلام نيست، بلكه به معناي رفع موانعي است كه حكومت

اند تا دعوت اسلام به   سرزمين خود قرار دادهغير مردمي براي مردم
 در دنياي امروز كه خواهد بود كهبديهي بر اين اساس . گوش آنها نرسد

ها فراهم است،  ابزارهاي فراوان براي ابلاغ پيام دين در همه سرزمين
   .جهاد ابتدائي موضوعيت ندارد

ان به گزارش و تحليلي مبتني بر احترام مسلماناجمالاً توان  پس مي
، هر هاي غير مسلمان در صدر اسلام ارائه داد حق تعيين سرنوشت ملت

اعم از خلفا، فرماندهان ـ توان ادعا كرد كه همه مسلمانان فاتح  چند نمي
در ـ جنگي، فرمانداران مناطق اشغال شده و عموم مسلمانان فاتح 

و هاي اشغالي به همه قواعد و ضوابط انساني  معاشرت با مردم سرزمين
. اند اسلامي از جمله احترام به حق تعيين سرنوشت مردم پاي بند بوده

  . نيازمند مطالعه دقيق و همه جانبه تاريخ استبارهدر اين داوري روشن 
 اعراب فاتح، مسلمان اند ايرانيان به زور و اجبارِ كساني كه مدعي

. اند شدند، قبل از اين كه به عربها توهين كنند به ايرانيان توهين كرده
 عرصه زور و تحميل نيست، ،اند كه عرصه انديشه و خرد نيافته اينان در

بلكه عرصه تضارب آراء و غلبه فرهنگ و دين برتر بر فرهنگ و دين 
 به زور به مردم تحميل كرد، توان اي را نمي فروتر است، زيرا هيچ انديشه

ارب باورها مگر اين كه مردم، فاقد انديشه و آييني استوار باشند و در تض
و فرهنگ خود با فرهنگ و آيين قوم فاتح، فقر فرهنگي خود و برتري 

  .انديشه قوم غالب را دريابند
مغولان نيز به ايران حمله كردند و سالهاي متمادي ايلخانان مغول بر 



  149..................................) ع( معصومان رهيس در تياكثر يرأ :چهارم فصل

ايران حكومت كردند، اما پس از مدتي كوتاه همه آنان به اسلام گرويدند 
اين بدان . رين اركان دربار آنان نفوذ نمودندو خردمندان مسلمان در بالات

جهت بود كه قوم فاتح، فاقد فرهنگ و آييني متقن بود و لاجرم مغلوب 
سخن در اين باره بسيار است و . انديشه و خرد ايرانيان مسلمان شد

  . شواهد تاريخي نيز فراوان
امروزه نيز متوليان هر مكتبي كه مدعي برتري آيين خويش هستند 

ها وحشت زده شوند و چشم و   از تضارب آراء و تقابل فرهنگنبايد
ها و رفتارهاي  گوش پيروان آيين خود را از ديدن و شنيدن انديشه

دارند، مگر آن كه در برتري آيين خود ترديد داشته  مردمان ديگر باز
  .باشند

 كه در عصر  هجرت و بيعتسزاوار است در اينجا از دو آموزه دينيِ
به روشني نمود داشته و گوياي احترام ) ع( ساير معصومان و) ص(پيامبر 

  .ها است ياد شود اسلام به حق تعيين سرنوشت انسان
  هجرت

در قرآن از هجرت به عنوان يك تكليف الزامي بر مسلمانان ياد شده 
 آموزه هجرت در اسلام و 1.اند و مهاجران در راه خدا بسيار ستوده شده

اكثريت بنابر مبناي حق تعيين سرنوشت  رأي رقرآن، گواه روشني بر اعتبا
در تعاليم اسلام گوياي اين است » جهاد«در كنار » هجرت«طرح . است

و مبارزه با مخالفان نيست، بلكه گاهي » جهاد«كه وظيفه مسلمانان پيوسته 

                                                             

؛ سوره انفال، 100، 97، 89؛ سوره نساء، آيات    195؛ سوره آل عمران، آيه      218سوره بقره، آيه    . 1
؛ سـوره حـج،   110،  41 ؛ سوره نحل، آيات   117،  100،  20؛ سوره توبه، آيات   75،  74،  72آيات  

 .8؛ سوره حشر، آيه 58آيه 
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  . دارند» هجرت«وظيفه ديگري به نام 
ن بر آنان اي مخالفا آموزد كه اگر در جامعه اسلام به مسلمانان مي

فزوني داشتند و عرصه را بر آنان تنگ كردند و آنها را از انجام تكاليف 
و مقابله با اكثريت نيست، بلكه » جهاد«ديني بازداشتند، وظيفه آنان 

كنند و به سوي سرزميني روند كه » هجرت«بايست از آن اجتماع  مي
  .بتوانند آسوده در آن زندگي كنند

جايگاه متفاوتي نسبت به يكديگر » رتهج«و » جهاد«پس دو آموزه 
 طرح آن دو در قرآن و سنت نشانه جامعيت .باشند ل هم ميو مكمدارند 

هاي مختلف جامعه مسلمانان را در نظر  تعاليم اسلام است كه موقعيت
  . داشته و براي هر موقعيتي تكليفي متناسب با آن ارائه كرده است

پذيرند،   و اكثريت آنان را نمياي كه مسلمانان اقليت هستند در جامعه
حق ندارند به جهاد با اكثريت پرداخته و خود را بر آنان تحميل كنند؛ 
بلكه اگر عرصه بر آنان تنگ شد وظيفه آنان ترك آن جامعه و هجرت به 

گوياي احترام دين اسلام به » هجرت«پس آموزه . سرزميني ديگر است
  .حق تعيين سرنوشت اكثريت غير مسلمان است

و مسلمانان به ) ص(تاريخ صدر اسلام غير از هجرت پيامبر اكرم 
 و آن هجرت گروهي از باشد  ميمدينه، شاهد هجرت ديگري نيز 

 از مسلمانان مكه قبل از هجرت به جمعي. مسلمانان به حبشه است
مدينه، به حبشه هجرت كردند و آن هجرت نيز گوياي احترام آنان به 

آنان هنگام ورود به . غير مسلمان مكه بودحق تعيين سرنوشت اكثريت 
حبشه نيز خود را بر مردم غير مسلمان حبشه تحميل نكردند و از نجاشي 
. حاكم آن سرزمين براي ورود به كشورش و زندگي در آن اجازه گرفتند
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پس هر دو هجرت مسلمانان نشانگر احترام آنان به حق تعيين سرنوشت 
  .آن هجرت كردندسوي  و به سرزميني است كه از آندو مردمان 

  بيعت
و امامان ) ص(هاي رايج در زمان پيامبر اكرم  يكي ديگر از پديده

اكثريت بنا بر مبناي حق  رأي كه به روشني دلالت بر اعتبار) ع(معصوم 
در قول، فعل و تقرير ) ع(معصومان . است» بيعت«تعيين سرنوشت دارد، 

در ) ص(مومنان با پيامبر اكرم از بيعت . اند را تاييد كرده» بيعت«خود 
 در سيره سه امام نخستين نيز شاهد پديده 1.قرآن كريم ياد شده است

 همچنين مردم با امام رضا عليه .بيعت هستيم كه به آنها اشاره خواهد شد
 و در روايات آمده كه مردم بعد از 2السلام بر ولايت عهدي بيعت كردند

  3.كنند يمت عبيظهور امام مهدي عليه السلام با او 
حق تعيين «برخي صاحب نظران به علت عدم توجه به مبناي 

در » بيعت«اند تفسير روشن و قابل دفاعي از پديده  ، نتوانسته»سرنوشت
  . ارائه دهند) ع(عصر معصومان 

نزد » بيعت«آيت االله حسينعلي منتظري ناچار شده است ميان سيره 
 با مردم انجام داده است تفاوت به عنوان بيعت) ص(عقلاء و آنچه پيامبر 

به نظر ايشان حقيقت بيعت پيش از ظهور اسلام به استناد شواهد . گذارد
براي حاكم بوده » انشاء رياست و ولايت«تاريخي و لغوي براي اين واژه، 

شده است، اما بيعت در سيره پيامبر  است و با بيعت، ولايت ثابت مي
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نب خداوند ثابت شده است بدين شان از جا كه ولايت) ع(و ائمه ) ص(
كوشيدند با شيوه بيعت كه ميان ) ع(و ائمه ) ص(معنا نيست، بلكه پيامبر 

هاي ولايت خود را در مقام اجرا  مردم آن زمان مرسوم بوده است پايه
  .مستحكم كنند

نخست نصب . به عبارت ديگر، براي ثبوت ولايت دو راه وجود دارد
ه خداوند كسي را منصوب واردي كخداوند و دوم بيعت مردم در م

و ائمه ) ص( پيامبر ، چون مردم با شيوه دوم آشناتر بودند.نكرده است
شان پيش از اين از جانب خداوند ثابت شده بود و براي  كه ولايت) ع(

ثبوت ولايت نيازي به بيعت مردم نداشتند از شيوه دوم هم استفاده كردند 
  1.شان مورد تاكيد قرار گيرد تا ولايت

نگاه ايشان مانند بسياري از فقها و صاحب نظران به بيعت در عصر 
آنچه براي . از جهت إعمال حق تعيين سرنوشت نيست) ع(معصومان 
قبل از بيعت مردم ثابت است، صلاحيت آنان براي ) ع(معصومان 

حكومت بر مردم در نظام تشريع است و اين به تنهايي براي تشكيل 
 چون لازمه حكومت تصرف در امور مختلف حكومت كافي نيست، بلكه

 داراي حق تعيين شرعزندگي مردم است و مردم به حكم عقل و 
تواند  باشند، از اين رو كسي ـ حتي اگر معصوم باشد ـ نمي سرنوشت مي

و سه ) ص( پس بيعت پيامبر .بدون رضايت مردم بر آنان حكومت كند
شان رايج بود و  آنچه ميانامام نخستين با مردم براي مماشات با مردم در 

 نبود، بلكه بيعت آن بزرگواران براي مشروعيت ،شان تاكيد بر ولايت
  . شان بود يافتن حكومت
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بيعت شرط ثبوت اصل ولايت «آيت االله محمد مومن به نظر 
و ائمه ) ص(و وجوب اطاعت آنان نيست، بلكه پيامبر ) ع(معصومين 
تند هرچند مسلمانان بيعت ولي امر و واجب الاطاعه هس) ع(معصومين 

بيعت داراي اثر در حصول قدرت « بيعت اين است كه فايدهتنها . »نكنند
عادي براي ولي امر است، بلكه آنچه موجب اين قدرت مي شود حضور 
كساني است كه ولي امر را در رسيدن به اهدافش ياري كنند هر چند 

اي  د و بيعت را وسيله او نگاه ابزاري به بيعت دار1.»بيعتي در ميان نباشد
اي غير انحصاري كه جايگزين براي  داند؛ وسيله براي تشكيل حكومت مي

  .توان يافت آن نيز مي
آيت االله سيد كاظم حائري ضمن خدشه در سند بيشتر روايات بيعت 

كند كه اين  و رد استفاضه و تواتر اجمالي آنها، بر اين نكته تاكيد مي
است و ترديدي نيست كه ) ع(صومان روايات مربوط به عصر حضور مع

 بلكه ،شود بيعت و رضايت مردم موجب مشروعيت ولايت آنان نمي
ولايت آنان از جانب خداوند مشروعيت يافته است و براي مشروعيت 

بنابراين در صورت صحت . ولايت آنان نيازي به انتخاب مردم نيست
روزي و احراز شرايط پي) ع(برخي از اين اخبار، مقصود اهل بيت 

موفقيت آنها در دستيابي به حكومت است، نه مشروعيت يافتن حكومت 
نظر ايشان فايده بيعت در تاريخ اسلام اين بوده كه كسي كه  به 2.شان

يافته كه بيعت كنندگان به حكومت  كردند اطمينان مي مردم با او بيعت مي
و طرف بايست د او وفادار هستند، زيرا بيعت عقد واجب الوفا است و مي
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  1.بيعت به آن وفادار باشند
يكي از معاصران ضمن بررسي روايات بيعت به رواياتي از امير 

كند كه گوياي   اشاره ميعليهم السلامالمومنين، امام حسن و امام حسين 
اين است كه تعيين حاكم در اختيار مردم است و تا مردم بيعت نكنند 

 اين اشكال را در رابطه با آنگاه. نيز حكومت نخواهند كرد) ع(اهل بيت 
 است و نياز به نص) ع(كند كه حكومت اهل بيت  اين روايات مطرح مي
چون مردم انكار : گويد سپس در مقام پاسخ مي. به انتخاب مردم ندارد

را كردند ايشان به شيوه بعد از نصب، ) ع(مقام نصب براي اهل بيت 
به علت ) ع(بيت  پس حكومت اهل 2.اند يعني انتخاب استدلال كرده

  .وجود نص، نيازمند به بيعت نيست
 بيعت با معصومانـ همچون آيت االله منتظري ـ يكي ديگر از معاصران 

وي پنداشته است كه چون . داند مي» تاكيدي«را تنها داراي جنبه ) ع(
 پس بيعت مردم ،از جانب خدا است) ع(مشروعيت حاكميت معصوم 

  او بدون دليل در سند3.كند ن را تاكيد ميكند، بلكه آ ايجاد مشروعيت نمي
 مشروعيت دادن به«روايات فراوان بيعت تشكيك كرده و دلالت آنها بر 

 و به خصوص) ع(پندارد كه سخنان معصومان  پذيرد و مي را نمي» مردمرأي 
 فقط بيان قواعد عرفي زمانه است كه پيش«در دفاع از بيعت ) ع(امام علي 

   4.»بوده است) ص(اس مشروعيت وصيت پيامبر فرض آن كنار نهادن اس
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روشن است كه اين صاحب نظران براي بيعت به دنبال مشروعيت 
ديني هستند و به آن از ديد تبلور حق تعيين سرنوشت مردم نگاه 

اند كه حاكمان غير معصوم با بيعت مردم،  پنداشتهآنان . اند نكرده
يابند و معصومان  مشروعيت و صلاحيت براي حكومت بر مردم را مي

چون مشروعيت الهي دارند پس نيازمند بيعت نيستند، در حالي كه ) ع(
براي حكومت به معناي نفي حق تعيين ) ع(صلاحيت معصومان 

سرنوشت براي مردم نيست و بيعت تبلور حق تعيين سرنوشت مردم 
است، به همين جهت در ضرورت بيعت مردم، فرقي ميان حكومت 

  . معصوم نيستبا غير) ع(معصوم 
به نظر اين گروه، بيعت و كسب رضايت مردم در عصر معصومان 

و ) ص(فقط جنبه ابزاري داشته و به جهت كارآمدي حكومت پيامبر ) ع(
براي ) ع(و ائمه ) ص(پس اگر فرض كنيم كه پيامبر . بوده است) ع(ائمه 

انند عمال ولايت خود نيازي به بيعت و رضايت مردم نداشته باشند و بتواِ
اي كه از جانب پيروان خود يا به معجزه و امداد الهي كسب  با قوه قهريه

. اند بر مردم حكومت كنند، حاكميت آنان مشروع و مطلوب است كرده
چنين حكومتي مطلوب » حق تعيين سرنوشت«در حالي كه بنابر مبناي 

پس . نيز حق چنين كاري را ندارند) ع(و ائمه ) ص(نيست و پيامبر 
نياز به هر گونه تاويلي در تبيين جايگاه بيعت در سيره معصومان بدون 

حق تعيين «، اين پديده در سيره آنان به روشني تاييد مبناي )ع(
است و بسياري از فقيهان به علت عدم توجه به اين مبنا، » سرنوشت

  . اند  در تفسير آن شدهناروادچار تاويلات 
فقيهاني است كه به مبناي امام خميني ـ چنانكه گذشت ـ از معدود 
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بر اين اساس، در تفسير بيعت . حق تعيين سرنوشت توجه و باور داشت
ناروا نشده است و آن را بر  لاتيتاو نيز گرفتار )ع (معصومان رهيس در

مبناي حق تعيين سرنوشت و حق حاكميت ملي كه در قانون اساسي آمده 
  . است تفسير كرده است

  خانه  ريدب در امام خميني ندگانينما 1366 ماه يد 29 خيتار در
 صورت چه در«: كردند سؤال شانيا از ياستفتائ يط جمعه ائمه يمركز

او در پاسخ مرقوم  »دارد؟ تيولا ياسـلام جـامعه بر الشرائط جامع هيفق
 و نيمسلم امور يتول لكن دارد، صور عيجم در تيولا«: داشته است

 قانون در كه نيمسلم تيثراك يآرا به دارد يبستگ حكومت، ليتشك
 عتيب به شده يم  ريتـعب اسـلام  صدر  در و است شده ادي آن از هم ياساس

  1.»نيمسلم يول با
ايشان در اين پاسخ به روشني تشكيل حكومت ديني را متوقف بر 
. راي اكثريت كرده و بيعت در صدر اسلام را بر آن منطبق نموده است

نيز بدون راي اكثريت ) ع(عصومان پس به نظر ايشان تشكيل حكومت م
 جايز و مشروع نيست و اين معنايي جز اعتبار راي اكثريت ،و بيعت مردم

  .حق تعيين سرنوشت نداردبر مبناي 
البته سنت بيعت در گذشته دقيقاً مطابق با راي گيري در عصر حاضر 

نخست . بيعت در گذشته در بردارنده دو معنا با هم بوده است. نيست
مردم با . رضايت مردم به حكومت كسي كه با او بيعت شده استاعلام 

بيعت در افاده . كردند مي» حق تعيين سرنوشت«عمال إتوجه به اين معنا 
  .گيري در عصر حاضر مشترك است رأي اين معنا با
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دوم اعلام فرمانبرداري و پايبندي مردم نسبت به حكومت كسي كه 
است » بيع«كه برگرفته از كلمه بنابراين بيعت . با او بيعت شده است

قراردادي ميان مردم و حاكم بوده كه تعهداتي را براي مردم در پي داشته 
توانسته گوياي تعهداتي براي حاكم نيز باشد؛ مانند اين  چنانچه مي. است

كه بعد از مرگ خليفه دوم برخي از اهل شوراي منتخب از سوي او قبول 
كنند، مشروط بر اين كه او به سيره بيعت ) ع(كردند كه با امام علي 

عمل نمايد و آن حضرت چنين شرط و تعهدي ) ابوبكر و عمر(شيخين 
به همين جهت گاهي كساني كه با حكومت بيعت . را در بيعت نپذيرفت

 ولي از فرمان حكومت منتخب خود سرپيچي كرده و در مقابل ،اند كرده
 هاي پرسي هم عناي دوم درم. شوند اند به بيعت شكني متهم مي آن ايستاده

 اعصار گذشته معنايي بيش پس بيعت در. حاضر مورد توجه نيستعصر 
  .گيري در عصر حاضر را دارد  رأياز

  )ع(امام علي  سيره .5
حكومت به ترتيب به ابوبكر، عمر و عثمان رسيد، ) ص(بعد از پيامبر 

ت بعد رهبري و حكوم) ع(در حالي كه امير المومنين علي بن ابي طالب 
   1.دانست را به حكم الهي حق خود مي) ص(از پيامبر 

كوشيدند براي خليفه از  در آغاز خلافت ابوبكر كه طرفداران او مي
طبقات مختلف مردم بيعت بگيرند و هنوز بيعت عمومي نسبت به خليفه 

تلاش كرد مردم را متوجه دستورهاي ) ع(شكل نگرفته بود، امام علي 
ر مورد حق خلافت و امامت خود كند، اما تلاش د) ص(خدا و پيامبرش 
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 از اين رو از 1.آن حضرت به سرانجام نرسيد و مردم او را ياري نكردند
گيري ادعاي خود دست برداشت و منتظر هنگامي شد كه مردم به  پي

كند كه آن  نقل مي) ص( از رسول خدا )ع(امام علي  .سوي او بازگردند
  :تحضرت با او اين چنين پيمان بس

 فِي  ُمتِي مِن بعدِي فَإِن ولَّوك يا ابن أَبِي طَالِبٍ لَك ولَايةُ أ>
 كلَيإِنِ اخْتَلَفُوا ع و ،رِهِمبِأَم ضَا فَقُمبِالر كلَيوا ععتَماج ةٍ وافِيع

  ٢.<فَدعهم و ما هم فِيهِ، فَإِن اللَّه سيجعلُ لَك مخْرجاً
اي پسر ابو طالب، ولايت امت من بعد از من بر عهده 

پس اگر مردم تو را به خوشي، والي خويش قرار . تو است
 پس ،دادند و همه مردم ولايت تو را به رضايت پذيرفتند
 آنان ،به امارت آنان بپاخيز، ولي اگر در تو اختلاف كردند

ي را و آنچه را در پي آن هستند رها كن كه خداوند بزود
  . براي تو گشايشي قرار خواهد داد

از امام علي ) ص(همچنين نقل شده است كه عباس عموي پيامبر 
خواست به او اجازه دهد با او بيعت كند تا مردم ببينند كه عموي ) ع(

با پسر عموي او بيعت كرده است، آن گاه هيچ كس در ) ص(پيامبر 
 درخواست عمويش در مقابل) ع(امام . خلافت او اختلاف نخواهد كرد

  : فرمود
لا  وني وى يأتُ أحداً حتّو أن لا أدع إليدهِ عبي النَنإ>
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  1.<دقصُلا أَد وقصَة أُعبالكَما أنا كَوني فانَّبايعيفاً حتّى ي سِدرجأُ
با من پيمان بست كه هيچ كس را به سوي ) ص(پيامبر 

) ي خلافتبرا(خود نخوانم مگر اين كه او به نزدم آيد و 
پس جز اين . شمشير نكشم مگر مردم با من بيعت كنند

آيند،  باشم كه به سوي من مي نيست كه من مانند كعبه مي
  .نه اين كه من به سوي ديگران روم

ديگري نيز آمده ) ص(به كعبه در روايات نبوي ) ع(تشبيه امام علي 
ه مردم در همه اين روايات به وجه اين تشبيه تصريح شده است ك. است

اين تشبيه گوياي .  نه اين كه او به سوي مردم رود،بايد به نزد او روند
  .احترام به حق تعيين سرنوشت براي مردم است

من به همراه ابوبكر، ابو عبيده و جماعتي : گويد عمر بن خطاب مي 
) ع(بوديم كه آن حضرت بر شانه علي ) ص(ديگر از اصحاب نزد پيامبر 

  : زد و فرمود
مين إسلاماً، سلِ المأولُنين إيماناً، وؤمِ الم أولُ أنتَلييا ع>

نّي بِ مِ أنتَونزِملة هارمِون وسىن م .يا عبِ، إنّما أنتَلي ة نزلَم
ا  هذَوا إليكملِّس فَ هؤلاء القوماتي، فإذا أتاكلا تَؤتى وة تُعبالكَ
  ٢.<مهِأتِفلا تَ وكاتُم ين لَاِم، فَنه مِلهاقبِ فَمرِالاَ

اي علي، تو اول مومني هستي كه ايمان آوردي و اول 
مسلماني هستي كه اسلام آوردي و تو در نزد من همچون 
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باشي، همانا تو مانند كعبه هستي  هارون در نزد موسي مي
پس . روي آيند و تو به سوي كسي نمي كه به سوي تو مي

 به تو اگر اين مردم به سوي تو آمدند و امر خلافت را
تسليم كردند خلافت را از آنان بپذير و اگر به نزد تو 

  .نيامدند تو به سوي آنان نرو
  :فرمايد آن حضرت در باره حق خلافت خود مي

 طَالَ وإِن بِلِالإِ أَعجازَ ركِبنَا وإِلَّا أُعطِينَاه فَإِن حق لَنَا>
   ١.<السرى
 ترك گرنه و  ـبستانيم  ـدادند اگر است حقى را ما
  2.كشد درازا به شبروى چند هر برانيم و شويم سوار شتران

 و لطيف سخنان از اين«: گويد سيد رضي در توضيح اين جمله مي
 خوار ما ندادند را ما حق اگر كه است اين آن معنى و است فصيح

 و بنده چون نشيند، شتر سرين بر سوار شتر رديف چنانكه بود خواهيم
  .»آن مانند و اسير

 كه اينست مراد«: گويد در شرح اين عبارت مي خوانسارى جمال آقا
 و جنگ نه اگر و خوب، آنرا شويم داده اگر باشد خلافت حقّ را ما

 از كنيم مى دورى و آن از كنيم مى اعراض بلكه آن براى از كنيم نمى جدال
 ابن 3.»باشد آن در زحمتى و تعب و ذلتّ و خوارى چند هر آن
د توضيحات ديگري براي شرح اين عبارت داده است كه الحدي ابي
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ردم عليه السلام به زور و اجبار بر مدارد كه امام  نيا برجملگي دلالت 
كند و در صورتي كه مردم از او اعراض كنند، او نيز از  حكومت نمي

   1.خلافت كناره خواهد گرفت
بايل بعد از كشته شدن عثمان، مردم مدينه و روساء و نمايندگان ق

. خواستند كه حكومت را  بپذيرد) ع(مناطق مختلف عرب از امام علي 
  :ابتداء از پذيرش حكومت پرهيز داشت و به مردم فرمود) ع(امام 

»ونِي وعتَقْدسرِي فَإِنَّا موا غَيالْتَمِس وهجو راً لَهأَم بِلُون
وانأَلْوو الْقُلُوب لَه تُ لَا تَقُومإِلَا تَثْب قُولُ وهِ الْعلَيع  قَد الْآفَاق ن

تْ واأَغَامتْ وتَنَكَّر ةَ قَدجحلْم تُكُمبأَج وا أَنِّي إِنلَمتُ اعكِبر
و لَما أَعم أُبِكُم لَماتِبِ وتْبِ الْععلِ الْقَائِلِ وصْغِ إِلَى قَو إِن

ن أَطْوعكُم لِملَعلِّي أَسمعكُم وم وتَركْتُمونِي فَأَنَا كَأَحدِكُ
و كُمرأَم وهتُملَّيمِنِّي أَمِيراًو لَكُم رزِيراً خَيو ٢.» أَنَا لَكُم  

اي  حادثه. من را رها كنيد و در پي كس ديگري باشيد
هاي گوناگون  پيش روي ما خواهد بود كه رنگها و چهره

آفاق را . ماند پايدار نميها در آن  دارد و دلها و انديشه
بدانيد . ابرهاي تيره پوشانده و راه حق ناشناخته مانده است

دانم  كه اگر من خلافت بر شما را بپذيرم به آنچه خود مي
عمل خواهم كرد و به سخن و سرزنش ديگران گوش 

اگر مرا رها كنيد من مانند يكي از شما . نخواهم داد
ترين نسبت به كسي  عخواهم بود و شايد شنواترين و مطي
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باشم كه والي خود قرار خواهيد داد و من براي شما ياور 
  .باشم بهتر از آن است كه امير باشم

  :همچنين فرمود
  1.< رضِيتُ بِهِ  اخْتَرتُم لَا حاجةَ لِي فِي أَمرِكُم فَمنِ>

من نيازي به خلافت بر شما ندارم، پس هر كس را 
  .ي خواهم بودانتخاب كنيد من به آن راض

و » كشف حقيقت«در اين فرازها به روشني ميان دو مبناي ) ع(امام 
او از حقانيت راه خود و . تفكيك نموده است» حق تعيين سرنوشت «

كند و اينكه او تحت تاثير خواست مردم از راه حق  پايداري بر آن ياد مي
 تباردلالت روشن بر عدم اع) ع(اين سخن امام . دارد خود دست برنمي

در عين حال بر اين نكته . اكثريت بنابر مبناي كشف حقيقت داردرأي 
تاكيد دارد كه انتخاب حاكم بر عهده مردم است و آنان هستند كه بايد 

اكثريت بنابر  رأي اين سخن دلالت بر اعتبار. حاكم خويش را تعيين كنند
  . مبناي حق تعيين سرنوشت دارد

توان به درك درستي در باره بسياري  يبا توجه به تفاوت اين دو مبنا م
در بسياري از اين . دست يافت) ع(از روايات مربوط به امامت اهل بيت 

اي الهي و غير مرتبط با خواست و انتخاب  روايات، امر امامت، پديده
مقام مقام تشريع و اين دسته روايات ناظر به . مردم معرفي شده است

اكثريت بنا بر مبناي  رأي م اعتبارتعيين حق و باطل هستند و گوياي عد
  . باشند كشف حقيقت مي

در مقابل دسته ديگري از روايات وجود دارند كه هر گونه زورگويي 
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 ناظر اتيروااين دسته . كند و تحميل خلافت و امامت بر مردم را نفي مي
اكثريت بنا بر مبناي حق تعيين  رأي گوياي اعتبارمقام تكوين و  به

همانند قرآن كريم به روشني ) ع( سنت معصومان پس. سرنوشت است
درك درست نسبت به تفاوت اين دو . ميان اين دو مبنا فرق نهاده است

اكثريت و خواست عمومي مردم، كليد فهم قرآن و  رأي مبنا در رابطه با
سنت در اين موضوع است و موجب رفع توهم تعارض در قرآن و سنت 

  .خواهد شد
فت او اصرار كردند و او خطاب به جمعيتي مردم بر خلابه هر روي 

  :كه به خانه او هجوم آورده بودند گفت
ففَِي المْسجدِِ فإَِنَّ بيعتِي لَا يكوُنُ خفَِياً و لَا تكَوُنُ إِلَّا فِي 

  1.المْسجدِِ
رويم، بيعت با من نبايد مخفيانه باشد و  به مسجد مي

  .جز با رضايت مسلمانان نخواهد بود
  :  گاه به مسجد رفت و خطاب به مردم گفتآن

إِذْنٍ إِن هذَا أَمركُم لَيس لِأَحدٍ فِيهِ يها النَّاس عن ملَإٍ وأَ>
رأَم نإِلَّا م ققْنَا بِالأَحقَدِ افْتَر و تُمرٍ ولَى أَمسِ عكُنْتُ كَارِهاً م

 إِنَّه لَيس لِي دونَكُم إِلَّاكُون علَيكُم أَلَا ون أَلِأَمرِكُم فَأَبيتُم إِلَّا أَ
عِي وم ا لَكُمم فَاتِيحم فَإِن ونَكُمماً دهآخُذَ دِر لِي أَن سلَي

  2.<شِئْتُم قَعدتُ لَكُم و إِلَّا فَلَا آخُذُ علَى أَحدٍ
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اين . گويم اي مردم، آشكارا و با اجازه شما سخن مي
لافت براي شما است و هيچ كس حق خلافت ندارد امر خ

ديروز با هم اختلاف داشتيم و من . مگر شما فرمان دهيد
بار نرفتيد مگر من  پذيرفتم، ولي شما زير خلافت را نمي

من بدون شما مردم جز كليدهايي . خليفه شما باشم
كه براي شماست و همراه من است ) كليدهاي بيت المال(

 .توانم درهمي بردارم ما حتي نميندارم و من بدون ش
براي شما بر مسند خلافت اينك نيز اگر شما بخواهيد 

  .نشينم و اگر نخواهيد هيچ اقدامي نخواهم كرد مي
بر احترام به حق تعيين سرنوشت ) ع(دلالت اين سخنان امام علي 

براي مردم و آزادي آنان در انتخاب حاكم براي خود، چنان روشن است 
  .  توضيح نداردكه نيازي به

پس از آن كه عموم مردم با او بيعت كردند، به او خبر دادند كه برخي 
محمد بن مسلمة، ، عبد االله بن عمر بن خطاب، سعد بن أبي وقاص مانند 

بر ) ع(امام . اند  از بيعت با او سرباز زدهأسامة بن زيد حسان بن ثابت و
  :اين سخنان را فرمودمنبر رفت و 

اس إِنَّكُم بايعتُمونِي علَى ما بويِع علَيهِ من كَان أَيها النَّ>
قَبلِي و إِنَّما الْخِيار إِلَى النَّاسِ قَبلَ أَن يبايِعوا فَإِذَا بايعوا فَلَا 
 لِيمةِ التَّسعِيلَى الرع ةَ وتِقَامامِ الِاسلَى الْإِمع إِن و ملَه ارخِي
 لَامِ ودِينِ الْإِس نع غِبا رنْهع غِبر نةٌ مامةٌ ععيذِهِ به و
 سلَي فَلْتَةً و ايإِي تُكُمعيب تَكُن لَم لِهِ وبِيلِ أَهس رغَي عاتَّب

ي أَمرِي و أَمركُم واحِداً و إِنِّي أُرِيدكُم لِلَّهِ و أَنْتُم تُرِيدونَنِ
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ناللَّهِ لَأَنْصَح ماي و ظْلُوم  لِلْخَصْمِ لِأَنْفُسِكُملِلْم لَأُنْصِفَن 1.< و  
اي مردم، شما بر آنچه با خلفاي قبل از من بيعت 

همانا حق انتخاب براي . شده بود با من بيعت كرديد
مردم است قبل از آن كه بيعت كنند و چون بيعت 

بر امام است كه بر . كردند ديگر حق انتخابي ندارند
حق پايداري ورزد و بر مردم است كه فرمانبردار 

هر كس از آن . اين بيعتي از عموم مردم بود. باشند
سرپيچي كند از دين اسلام سرپيچي كرده و راهي غير 

بيعت شما با من . از راه اهل اسلام را برگزيده است
خواست من و شما . اي بيخردانه و ناگهاني نبود حادثه

من شما را براي خدا . يكي نبود) در اين بيعت(يز ن
. خواستيد خواستم و شما من را براي خودتان مي مي

خواهم و عدالت  به خدا سوگند من خير دشمن را مي
  .كنم و انصاف را در حق مظلوم رعايت مي

 بر معناي ،اين روايت علاوه بر حق تعيين سرنوشت مردم در انتخاب
حاكم بوده  به نسبت مردم يبنديپا و يفرمانبردار اعلامدوم بيعت نيز كه 
   .است دلالت دارد

پيوسته بر اين پس از تشكيل حكومت بر پايه خواست مردم ) ع(مام ا
نكته تاكيد داشت كه حكومت او به پشتوانه آراي عمومي شكل گرفته 

آن حضرت هنگام حركت به سوي بصره براي جنگ با اصحاب . است
  :به اهل كوفه فرموداي خطاب  جمل در نامه
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< لْ طَائِعِينب رِينبجلَا م و هِينتَكْرسم رغَي نِي النَّاسعايب
رِينخَي1.<م  

مردم بدون اكراه و اجبار، و از روي اختيار و رغبت با 
  .من بيعت كردند

  :در نامه اي خطاب به طلحه و زيبر نوشت
 النَّاس حتَّى ن كَتَمتُما أَنِّي لَم أُرِدِأَما بعد فَقَد علِمتُما و إِ>

ونِي وادأَرأُب لَمونِي وعايتَّى بح مهايِعا مِمنِيإِنَّكُمعايبنِي وادأَر ن 
وتُب ةَ لَمامالْع إِنلْطَانٍ غَاصِبٍ ونِي لِسايِع اضِرٍ فَإِنضٍ حرلَا لِع

تُمعايا بكُنْتُما وجِعنِ فَاريانِي طَائِعتُوبقَرِيبٍ و ا إِلَى اللَّهِ مِن إِن
 كُنْتُما بايعتُمانِي كَارِهينِ فَقَد جعلْتُما لِي علَيكُما السبِيلَ

ةَ وصِيعا الْمارِكُمرإِسةَ وا الطَّاعارِكُمبِإِظْه قا بِأَحا كُنْتُمرِي مملَع
إِن دفْعكُما هذَا الأَمر قَبلَ أَن اجِرِين بِالتَّقِيةِ والْكِتْمانِ ومهالْ

تَدخُلَا فِيهِ كَان أَوسع علَيكُما مِن خُروجِكُما مِنْه بعد إِقْرارِكُما 
  ٢.<بِهِ

اما بعد، دانستيد، هر چند پوشيده داشتيد، كه من پى 
 به من نهادند، و من با آنان بيعت مردم نرفتم تا آنان روى

نكردم تا آنان دست به بيعت من گشادند، و شما دو تن از 
 بوديد كه مرا خواستند و با من بيعت كردند، و كساني

مردم با من بيعت كردند نه براى آنكه دست قدرت من 
پس اگر شما از روى رضا با . گشاده بود، يا مالى مهيا بود
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 خدا توبه  است باز آييد و بهمن بيعت كرديد تا زود 
 اظهار با من بيعت نموديد، با با نارضايتينماييد، و اگر 

فرمانبردارى و پنهان داشتن نافرمانى راه بازخواست را 
براى من بر خود گشوديد، و به جانم سوگند كه شما از 

از پيش . ديگر مهاجران در تقيه و كتمان سزاوارتر نبوديد
اى شما آسانتر بود تا بدان گردن نهيد بيعت مرا نپذيرفتن بر

  .و پس از پذيرفتن از بيعت بيرون رويد
همچنين پس از نافرماني معاويه، در نامه اي به او بر اين نكته تاكيد 

  : كرد و فرمود
 بِالْمدِينَةِ لَزِمتْك و أَنْتَ بِالشَّامِ لِأَنَّه بايعنِي الْقَوم  فَإِن بيعتِي>
عثْمان علَى ما بويِعوا علَيهِ فَلَم عوا أَبا بكْرٍ و عمر ون بايالَّذِي

 كُنيو خْتَاري ا الالِلشَّاهِدِ أَنإِنَّم و دري ى  لِلْغَائِبِ أَنلشُّور
و اجِرِينهاماً كَالأَلِلْمإِم هوملٍ فَسجلَى روا ععتَمنْصَارِ فَإِذَا اج ان

 وهدةٍ رغْبر نٍ أَوبِطَع خَارِج رِهِمأَم مِن جخَر لِلَّهِ رِضًا فَإِن ذَلِك
  ١.<إِلَى ما خَرج مِنْه فَإِن أَبى قَاتَلُوه علَى اتِّباعِهِ

 بيعت مردم با من در مدينه تو را نيز شامل مي شود، 
عت كردند ، زيرا مردمي با من بيهر چند تو در شام هستي

. كه پيش از اين با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت كرده بودند
پس كسي كه شاهد بيعت بوده است راه ديگري ندارد و 

 شورا .تواند بيعت را رد كند كسي كه غايب بوده است نمي
گاه آنان بر انتخاب  حق مهاجرين و انصار است و هر
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 مردي به توافق رسيدند و او را امام ناميدند رضايت
اگر كسي از اين بيعت . خداوند هم در امامت او است

گردانند و اگر نپذيرفت با او  خارج شود او را به آن باز مي
  .جنگند مي

  :به كساني كه از سوي معاويه براي او پيام آورده بودند فرمود) ع(امام 
<ولِمِينسلَى الْملَامِ عكْمِ الْإِسح كْمِ اللَّهِ وفِي ح اجِبالْو 

لُوماً كَان بعد ما يموتُ إِمامهم أَو يقْتَلُ ضَالا كَان أَو مهتَدِياً مظْ
لَ الدمِ أَو حرام الدمِ أَن لَا يعملُوا عملًا و لَا أَو ظَالِماً حلا

ءٍ قَبلَ   بِشَييحدِثُوا حدثاً و لَا يقَدموا يداً و لَا رِجلًا و لَا يبدءُوا
أَن يخْتَاروا لِأَنْفُسِهِم إِماماً يجمع أَمرهم عفِيفاً عالِماً ورِعاً عارِفاً 

ايعنِي و قَد بايعنِي النَّاس بعد قَتْلِ عثْمان و ب... بِالْقَضَاءِ و السنَّةِ 
اوروا بِي ثَلَاثَةَ أَيامٍ و هم الَّذِين نْصَار بعد ما تَشَالْمهاجِرون و الأَ

بايعوا أَبا بكْرٍ و عمر و عثْمان و عقَدوا إِمامتَهم ولِي بِذَلِك أَهلُ 
بدرٍ و السابِقَةِ مِن الْمهاجِرِين و الْأَنْصَارِ غَير أَنَّهم بايعوهم قَبلُ 

رِ ملَى غَيع ةٍ مِنشُورتِي كَانَتْ بِمعيب إِن ةِ وامالْع ةٍ مِنشُور
 مه ةِ وإِلَى الْأُم ارلَ الِاخْتِيعج هملَّ اسج اللَّه كَان ةِ فَإِنامالْع
 و لِأَنْفُسِهِم مهاراخْتِي و لِأَنْفُسِهِم وننْظُري و ونخْتَاري الَّذِين

رهم لَها خَير لَهم مِنِ اخْتِيارِ اللَّهِ و رسولِهِ لَهم و كَان منِ نَظَ
اخْتَاروه و بايعوه بيعتُه بيعةُ هدى و كَان إِماماً واجِباً علَى النَّاسِ 

 و إِن نْهماخْتَارونِي بِإِجماعٍ مِه فَقَد تَشَاوروا فِي وطَاعتُه و نُصْرتُ
و خْتَارالَّذِي ي وزَّ هعلَّ وج اللَّه ةُ فَكَانرالْخِي نِي لَهقَدِ اخْتَار

تِي وبِطَاع مهرأَمو هِملَيتَخْلَفَنِي عاسةِ وتِي فِي كِتَابِهِ لِلأُمنُصْر
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  ١.<لْمنْزَلِ و سنَّةِ نَبِيهِا
ر مسلمانان واجب است آنچه در حكم خدا و اسلام ب

 كه بعد از آن كه پيشواي آنان مرد يا كشته باشد  مياين
شد؛ خواه گمراه باشد يا هدايت يافته، مظلوم باشد يا 
ظالم، ريختن خونش حلال باشد يا حرام، هيچ كاري 

اي پديد نياورند و دست به هيچ اقدامي  نكنند و حادثه
ا آغاز نكنند، مگر نزنند و گام در راهي بر ندارند و كاري ر

آن كه براي خود امامي عفيف، دانشمند، با تقوا و آگاه به 
... قضاوت و سنت برگزينند تا امور آنان را بر عهده گيرد 

مردم بعد از كشته شدن عثمان با من بيعت كردند و 
مهاجرين و انصار پس از سه روز مشورت با من بيعت 

با ابوبكر، عمر و مهاجرين و انصار قبل از اين نيز . كردند
اهل . عثمان بيعت كرده بودند و بر امامت آنها پيمان بستند

ها  بدر و پيشگامان در ميان مهاجرين و انصار در اين بيعت
حضور داشتند، اما بيعت آنها بدون مشورت با عموم مردم 
بود، در حالي كه بيعت با من با مشورت با عموم مردم 

م را به مردم سپرده است  پس اگر خداوند انتخاب اما2.بود
  و آنها بايد انتخاب كنند و در كار خويش نظر كنند و

  

                                                             

  .144، ص33مجلسي، بحارالانوار، ج. 1
گـروه   عـت يبو   اسـت  لازم يعمـوم  عتيب حكومتبرپايي   يبرا كه است نيا يايگو فراز نيا. 2

بيعت خلفاي گذشته بيعت عمومي نبود و فقـط جمـع خـاص و          . خاصي از مردم كافي نيست    
  .محدودي در بيعت آنها حضور داشتند
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انتخاب آنها براي خودشان و نظر آنها در مورد خودشان 
بهتر از انتخاب خداوند و رسول او براي آنها باشد و آن 

كنند بيعتش  گزينند و با او بيعت مي كس كه آنها او را برمي
 باشد كه اطاعت و ياريش بيعت هدايت باشد و پيشوايي

واجب است، پس به تحقيق در مورد من مشورت كردند و 
با اجماع من را برگزيدند، و اگر خداوند برگزيده است و 
او است كه بايد انتخاب كند پس به تحقيق من را براي 

 قرار داده است و هامت برگزيده است و من را خليف
امبرش اطاعت و ياري من را در كتاب خدا و سنت پي

  . واجب كرده است) ص(
سيره سياسي امام علي  به روشني دلالت بر اين دارد كه رواياتاين 

) ع( امام علي .احترام به حق تعيين سرنوشت مردم بوده استپيوسته ) ع(
در روايت اخير بر اين نكته تاكيد كرده است كه او حائز هر دو شرط 

  .خلافت يعني نصب خداوند و انتخاب مردم است

  )ع(امام حسن  سيره . 6
شماري از  گروه بي) ع(پس از شهادت امام علي : گويد ابن اثير مي

آنان . بيعت كردند) ع(مردم كه بالغ بر چهل هزار نفر بودند با امام حسن 
 1.داشتند و نسبت به او فرمانبردارتر بودند او را بيش از پدرش دوست مي

معاويه تنها گذاشتند، پس آن اما چندي نگذشت كه مردم او را در نبرد با 
  : حضرت خطاب به مردم چنين فرمود
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<م كَكُ إنّا لَألا ومنتُما كُنا كَم لَستُ لَما كنّا، و ...ألا و 
إنلَعانا إلى أمرٍ معاوية د زٌّ فيه عِيسفة، فإن صِ لا نَ و
دتُأروتَم المر ددناهلَ عحاكَيه، و و  عزّ- إلى االلهَمناه 

ذنا  أخَ وبلناه قَياةَم الحدتُ إن أريوف، و السبیِظَبِ -جلّ
ا ملَالبقية البقية، فَ:  جانبٍلِّن كُ مِ القومضا، فناداهم الرِلكُ
أفرى الصُوه أمضَد١.<لح  

آگاه باشيد كه ما همچون گذشته با شما هستيم، 
معاويه ما را به ... ولي شما چون گذشته با ما نيستيد

. ت و انصاف نيستكند كه در آن عزّ ميامري دعوت 
كنيد درخواستش را رد  پس اگر از مرگ استقبال مي

ها او را به محكمه الهي بريم و اگر  كنيم و با شمشير
طالب زندگي دنيا هستيد درخواستش را اجابت كرده 

مردم از هر طرف . و رضايتش را براي شما جلب كنيم
پس آن گاه كه او . مباقي بمانيم، باقي بماني: فرياد زدند

  .را تنها گذاشتند صلح را پذيرفت
در اين فراز استمرار حكومت خود را موكول به انتخاب ) ع(امام 
به ) ع(پس امام حسن . خواهد كند و از آنان در اين مورد نظر مي مردم مي

خواست مردم و بر اساس بيعت آنان حكومت را در دست گرفت و 
 بار ديگر به خواست مردم دگرداندنچون مردم از حكومت او روي بر

. حكومت را رها و به كسي سپرد كه مردم خواستار حكومت او بودند
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 امامان پايبندياي بسيار گويا از  نمونه) ع(بدين گونه صلح امام حسن 
  . به حق تعيين سرنوشت مردم است) ع(

بر خلاف پندار برخي از شيعيان سست ايمان آن روزگار، صلح آن 
ه عدم پايداري آن حضرت در دفاع از حق نبود، بلكه بيانگر حضرت نشان

اين بود كه حق را نبايد بر مردم تحميل كرد و مردم در عمل به حق 
آزادند و آن گاه كه مردم خواستار حاكميت ناحقي همچون خلافت 

  .شان بازداشت خواستهاز  نبايد به اجبار آنان را ،معاويه هستند
اند با كاوش در ابعاد مختلف   كوشيدهبسياري از پژوهشگران شيعه

با معاويه ) ع(وقايع آن روزگار به فوايد و آثار ارزشمند صلح امام حسن 
هرچند بسياري . پي برده و بدين گونه از عملكرد امام خويش دفاع كنند

به ) ع(ها با استناد به شواهد تاريخي و روايات معصومين  از اين پژوهش
رسد اصل واقعه  سيده است، اما به نظر مينتايج واقعي و ارزشمندي ر

 مبتني بر خواست مردم بود ،صلح و كنار كشيدن آن حضرت از حكومت
اي خدشه بر  ه ذر،شد اي هم بر آن مترتب نمي و حتي اگر هيچ فايده

كرد، زيرا آنچه واقع شد مطابق  و عصمت او وارد نمي) ع(عملكرد امام 
   .بودخواست آن حضرت نبود و خواسته مردم 

 و اين جنگ را در صورت خواستار جنگ با معاويه بود) ع(امام 
در اين ) ع(رفتار شايسته امام . دانست پايداري مردم، موفق و پيروز مي

در نحوه ) ع(البته امام .  كه خواسته خويش را بر مردم تحميل نكردبود
واگذاري حكومت به معاويه و نيز در تعيين مواد قرارداد صلح، تدبير 
خويش را به كار گرفت و تا حد ممكن اقدامات لازم را براي پاسداري 

  .از حق انجام داد
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  )ع(امام حسين  سيره .7
به امامت ) ع(برادرش امام حسين ) ع(پس از شهادت امام حسن 

در اين هنگام شيعيان عراق به جنب و جوش افتاده و از امام . رسيد
ير پا گذارد و او را از خواستند كه بيعت با معاويه را ز) ع(حسين 

خواسته آنها را نپذيرفت و يادآور شد كه ميان ) ع(امام . خلافت عزل كند
او و معاويه پيماني است كه نبايد آن را نقض كند و تا معاويه زنده است 
بر پيمان خويش خواهد بود و هر گاه از دنيا رفت در اين مورد تصميم 

  1.خواهد گرفت
نيز ادامه يافت و ) ع(ز شهادت امام حسن خلافت معاويه سالها پس ا

كه بر اساس خواست بر مفاد قرارداد صلح برادرش  بنا) ع(امام حسين 
هيچ اقدامي عليه حكومت معاويه تا هنگام مرگ  ،مردم شكل گرفته بود

  . او انجام نداد
معاويه بر خلاف قرارداد صلح، فرزندش يزيد را به خلافت بعد از 

هاي اسلامي هر يك به  نداران يزيد در سرزمينفرما. خود منصوب كرد
 براي خليفه جديد ،رق مختلف كوشيدند از مردم و به خصوص بزرگانطُ

زيست بيعت با  كه آن هنگام در مدينه مي) ع(امام حسين . بيعت بگيرند
اصرار فرماندار مدينه و اطرافيان او براي گرفتن بيعت . يزيد را نپذيرفت

تا اين كه يزيد فرمان به كشتن امام حسين . اي نرسيد به نتيجه) ع(از امام 
  .در صورت سرپيچي از بيعت داد) ع(

اش به سوي  چون از تصميم حكومت آگاه شد همراه خانواده) ع(امام 
در ) ع( خبر بيعت نكردن امام ،سوي ديگر از. مكه حركت كرد
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مردم عراق و به خصوص . هاي مختلف از جمله عراق شايع شد سرزمين
 ل كوفه و قبايل اطراف كه از حكومت بني اميه ناراضي بودند از سرپيچياه

از بيعت با يزيد استقبال كردند و از آن حضرت خواستند كه به ) ع(امام 
  . سوي كوفه آيد و حكومت بر آنان را بر عهده گيرد

اولين گروه از پيام آوران كوفه حدود يك صد و پنجاه نامه از مردم 
نامه ها پيوسته به سوي آن . آوردند) ع(مام حسين آن سرزمين براي ا

تعداد . در يك روز ششصد نامه به دست او رسيد. حضرت سرازير بود
گويد حدود چهل هزار   ابن نما مي1.نامه ها بالغ بر دوازده هزار نامه شد

 آخرين كساني كه براي 2.بيعت كردند) ع(نفر از اهل كوفه با امام 
. هاي هاني و سعيد بودند آوردند دو نفر به نامحضرت از اهل كوفه نامه 

اي بدين مضمون خطاب به اهل كوفه  پس از آمدن آن دو، امام نامه
  :نوشت

 مِن الْحسينِ بنِ علِي إِلَى الْملَإِ  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ«
مِنِينؤالْم و لِمِينسالْم مِن-دعا بأَم  : ا فَإِنعِيداً قَدِمس انِئاً وه

علَي بِكُتُبِكُم و كَانَا آخِر من قَدِم علَي مِن رسلِكُم و قَد فَهِمتُ 
كُلَّ الَّذِي اقْتَصَصْتُم و ذَكَرتُم و مقَالَةُ جلِّكُم أَنَّه لَيس علَينَا 

عمجي أَن لَّ اللَّهفَأَقْبِلْ لَع امإِنِّي إِم و قالْح ى ودلَى الْهع نَا بِك
 كَتَب تِي فَإِنيلِ بأَه ثِقَتِي مِن ي ومع ناب أَخِي و كُماعِثٌ إِلَيب

 مِنْكُم  ي ملَئِكُم و ذَوِي الْحِجا و الْفَضْلِي أَنَّه قَدِ اجتَمع رأإِلَ
ستْ بِهِ را قَدِملَى مِثْلِ مع كُملَيع مأَقْد أْتُ فِي كُتُبِكُمقَر و لُكُم
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 بِالْكِتَابِ الْقَائِم اكِمإِلَّا الْح اما الْإِمرِي ممشَاءَ اللَّهِ فَلَع شِيكاً إِنو
بِالْقِسطِ الدائِن بِدِينِ الْحق الْحابِس نَفْسه علَى ذَاتِ اللَّهِ 

لَامالس١ .»و  
خداوند بخشنده مهربان، از حسين بن علي به به نام 

جمعيتي از مسلمانان و مومنان، اما بعد، همانا هاني و 
هاي شما را براي من آوردند و آن دو آخرين  سعيد نامه

همه داستان شما و آنچه را كه . فرستادگان شما هستند
سخن بيشتر شما اين است كه پيشوايي . نوشتيد فهميدم

ا بيا، شايد خداوند به سبب تو ما را نداريم پس به سوي م
 برادر، پسر عمو و ،من. بر هدايت و حقيقت گرد هم آورد

ام را به سوي شما  ورد  اعتماد خود از ميان خانوادهفرد م
بزرگان و صاحبان  رأي اگر براي من نوشت كه. فرستم مي

فضل و خرد شما به مانند همان چيزي است كه 
ام، به  هايتان خوانده در نامهاند و  فرستادگان شما آورده

به جانم . خواست خدا به سرعت به سوي شما خواهم آمد
سوگند كه امام نيست مگر كسي كه به كتاب خدا حكم 
كند و عدالت را بر پا دارد و پيرو دين حق باشد و جان 

  .خود را فقط براي خدا نگه دارد و السلام
 مردم علاوه بر حكومت بردر اين نامه آشكار ساخت كه ) ع(امام 

اي كه حتي  ، به گونهباشد  مي نيازمند خواست عمومي هم،پايبندي به حق
كند و تا  مردم كفايت نمي رأي وجود اين مقدار نامه براي اطمينانش به
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 او را از خواسته همگاني مردم براي پيشوايي او ،اش هنگامي كه نماينده
  . مطمئن نكند به سوي آنان نخواهد آمد

اگر «: مسلم بن عقيل را روانه كوفه كرد و به او فرمود) ع(سپس امام 
او نيز روانه . »و آماده يافتي هر چه زودتر مرا آگاه كن رأي مردم را هم

از اين . كوفه شد و در آن شهر هيجده هزار نفر مخفيانه با او بيعت كردند
ي  از سو1.نوشت و او را از بيعت مردم آگاه كرد) ع(اي به امام  رو نامه

اي به جمعي از  پس از آگاهي از بيعت اهل كوفه نامه) ع(ديگر، امام 
آنان نيز . بزرگان اهل بصره نوشت و آنان را به قيام خويش دعوت كرد

پس از مشورت، آمادگي خود و قبايل خويش را براي هر گونه ياري امام 
  2.اعلام كردند) ع(

هنوز . كت كردبر پايه خواست مردم عراق به سوي كوفه حر) ع(امام 
به كوفه نرسيده بود كه خبر شهادت مسلم و بيعت شكني اهل كوفه به او 

پيش . دگرگون شد) ع(پس از اين، هدف ظاهري قيام امام حسين . رسيد
از حركت به سوي كوفه پاسخ به درخواست مردم ) ع( قصد امام ،از آن

 اما با شكسته شدن بيعت ؛ سرزمين براي تشكيل حكومت حق بودآن
از قيام براي تشكيل حكومت در كوفه منصرف شد و در ) ع(مردم، امام 

پي همان انگيزه نخستين كه به جهت آن از مدينه خارج شده بود بر آمد 
  . و آن عدم تاييد حكومت يزيد و نپذيرفتن بيعت با او بود

در برخورد با شيعيان و يارانش نيز ) ع(به همين جهت شيوه امام 
 بسياري را در مكه و در راه مكه به سوي كوفه، ، آنپيش از. تغيير كرد
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او حتي اهل بصره را . خواند همچون زهير بن قين به ياري خود فرا مي
اما پس از بيعت شكني اهل كوفه، چهره قيام از . نيز به قيام دعوت كرد

يك قيام عمومي براي تشكيل حكومت كه نياز به جمع عدِه و عده 
 و مقاومت دليرانه يك انسان آرمان خواه براي داشت به يك قيام شخصي

كه هدايت مردم و جلوگيري از مسخ اسلام ش ا رسيدن به هدف متعالي
  .تبديل شدبود 

از اين رو، بيعت و پيماني را كه ميان او و همراهانش بود برداشت و 
آنان را نه تنها در بازگشت از ادامه راه آزاد گذاشت، بلكه گاهي ديگران 

اي را در پيش داشت تشويق  م همراهي با خود كه راه پر مخاطرهرا به عد
  :او پس از شنيدن خبر شهادت مسلم خطاب به مردم فرمود. كرد

»فَظِيع رأَتَانَا خَب قَد نِ  فَإِنَّهانِئِ به قِيلٍ ونِ علِمِ بسقَتْلُ م 
 شِيعتُنَا فَمن أَحب مِنْكُم عروةَ و عبدِ اللَّهِ بنِ يقْطُر و قَد خَذَلَنَا

امهِ ذِملَيع سرِجٍ لَيح رغَي نْصَرِففَلْي اف١.»الِانْصِر  
خبر دردناك كشته شدن مسلم بن عقيل و هاني بن 

 ما را خوار ،شيعيان. عروه و عبداالله بن يقطر به ما رسيد
پس هر كس دوست دارد بازگردد بدون هيچ . كردند

  .ردد كه ديگر پيمان و عهدي بر او نيستمحذوري برگ
پس از اين بيشتر همراهانش از او جدا شدند و تنها كساني كه با او از 
مدينه آمده بودند و نيز گروه اندكي از كساني كه در ميانه راه به او 

آن حضرت خطاب به فرزندان و خاندان عقيل . پيوسته بودند باقي ماندند
   :نيز فرمود
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 حسبكُم مِن الْقَتْلِ بِمسلِمٍ فَاذْهبوا أَنْتُم فَقَد  قِيلٍ ع يا بنِي«
١.»أَذِنْتُ لَكُم  

. اي پسران عقيل، كشته شدن مسلم براي شما كافيست
  .برگرديد به شما اجازه دادم

هنوز از خبر كشته شدن مسلم يك روز نگذشته بود كه سپاه حرّ بن 
 گرفت و مانع حركت آن حضرت يزيد رياحي در مقابل آن حضرت قرار

به اجبار سپاهيان يزيد شكل ) ع( وقايع قيام امام ،از اين پس. شد
با وجود تغيير نظر مردم، خواستار قيام عليه ) ع(گرفت و امام  مي

  .حكومت و نبرد با آنان نبود
 حكومت ،خواست با اقليتي محدود و بدون پشتوانه مردمي او نمي

.  كند و خود تشكيل حكومتي بر حق دهدباطل زمان خويش را سرنگون
از اين رو در همان روز برخورد با سپاه حر و در هنگام نماز ظهر خطاب 
به آنان كه همگي از مردم كوفه بودند آشكار ساخت كه او به خواست 

او . مردم به سوي آنان آمده و در صورت مخالفت آنان باز خواهد گشت
  : فرمود

لَم آتِكُم حتَّى أَتَتْنِي كُتُبكُم و قَدِمتْ علَي أَيها النَّاس إِنِّي 
 نَا بِكعمجي أَن لَّ اللَّهلَع املَنَا إِم سلَي نَا فَإِنَّهلَيع مأَنِ اقْد لُكُمسر
علَى الْهدى و الْحق فَإِن كُنْتُم علَى ذَلِك فَقَد جِئْتُكُم فَأَعطُونِي 

 و إِن لَم تَفْعلُوا و كُنْتُم  طْمئِن إِلَيهِ مِن عهودِكُم و مواثِيقِكُمما أَ
 كَانِ الَّذِي جِئْتُ مِنْهإِلَى الْم نْكُمفْتُ عانْصَر مِي كَارِهِينقْدلِم

كُمإِلَي.  
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اي مردم، من به سوي شما نيامدم مگر هنگامي كه 
 و فرستادگانتان به نزدم آمدند هاي شما به دستم رسيد نامه

كه به سوي ما بيا كه ما را پيشوايي نيست، شايد خداوند ما 
اگر همچنان . و شما را بر راه حق و هدايت گرد هم آورد

ام پس  بر همان نظر خود هستيد الان من به نزد شما آمده
عهد و پيمان خود را با من استوار كنيد تا به شما اطمينان 

كنيد و از آمدن من ناخرسنديد باز  ين نمييابم و اگر چن
  .گردم به سوي همان سرزميني كه از آنجا آمده بودم مي

آن حضرت بار ديگر . اهل كوفه سكوت كردند و هيچ پاسخي ندادند
   :حر فرمود پس از اقامه نماز عصر خطاب به لشگر

تَتَّقُوا اللَّه إِن فَإِنَّكُم ا النَّاسهأَي دعا بلِهِ أَملِأَه قرِفُوا الْحتَع و 
و أَولَى بِولَايةِ يكُن أَرضَى لِلَّهِ عنْكُم و نَحن أَهلُ بيتِ محمدٍ 

مرِ علَيكُم مِن هؤلَاءِ الْمدعِين ما لَيس لَهم و السائِرِين هذَا الأَ
جهلَ ن أَبيتُم إِلَّا كَراهِيةً لَنَا و الْ و إِ فِيكُم بِالْجورِ و الْعدوانِ

يكُم الْآن غَير ما أَتَتْنِي بِهِ كُتُبكُم و قَدِمتْ بِهِ بِحقِّنَا و كَان رأ
نْكُمفْتُ عانْصَر لُكُمسر لَي1.ع  

اي مردم، اگر تقوا پيشه كنيد و حق را براي اهلش 
ما اهل بيت پيامبر . گردد ود ميبدانيد خداوند از شما خشن

به حكومت و ولايت بر شما سزاوارتريم تا اين ) ص(
گروهي كه ادعاي آنچه سزاوار آن نيستند دارند و ميان 

پس اگر از ما . رانند شما به ستم و دشمني حكم مي
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شناسيد و نظرتان غير از  ناخوشنوديد و حقي براي ما نمي
د و فرستادگانتان هايتان بو آن چيزي است كه در نامه

  .گفتند، من باز خواهم گشت مي
به همراهانش فرمان داد كه آماده بازگشت شوند و ) ع(آن گاه امام 

فرمان بازگشت داد، حرّ مانع شد و امام ) ع(چون آنان آماده شدند و امام 
سپس گروه گروه بر . و همراهانش را به اجبار به سرزمين كربلا برد) ع(

شد و پيام همه آنان از   بن زياد فرماندار كوفه افزوده ميلشگريان عبيد االله
  .و پذيرش بيعت با يزيد بود) ع(سوي عبيداالله، تسليم امام 

پذيرفت و آماده پذيرش همه عواقب  بيعت با يزيد را نمي) ع(امام 
اين رفتار خود بود، اما اين شيوه را بر ديگران، حتي خانواده خود تحميل 

  :   ر ديگر شب عاشورا خطاب به همراهانش فرموداز اين رو با. نكرد
فَإِنِّي لَا أَعلَم أَصْحاباً أَوفَى و لَا خَيراً مِن أَصْحابِي و لَا «

أَهلَ بيتٍ أَبر و لَا أَوصَلَ مِن أَهلِ بيتِي فَجزَاكُم اللَّه عنِّي خَيراً 
آخِر أَنَّه إِنِّي لَأَظُن أَذِنْتُ أَلَا و إِنِّي قَد لَاءِ أَلَا وؤه مٍ لَنَا مِنوي 

لَكُم فَانْطَلِقُوا جمِيعاً فِي حِلٍّ لَيس علَيكُم مِنِّي ذِمام هذَا اللَّيلُ 
كُمغَشِي لًا قَدمج 1. فَاتَّخِذُوه  

اي  من ياراني باوفاتر و بهتر از ياران خود و خانواده
 خداوند از. شناسم تر از خانواده خود نمي تر و مهربان نيك

كنم  آگاه باشيد كه گمان مي. سوي من به شما خير دهد
امروز آخرين روز ما با اين مردم است، آگاه باشيد، من به 

دهم، همه شما آزاديد كه برويد، هيچ پيماني  شما اجازه مي
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شب شما را مخفي كرده است پس . از من بر شما نيست
  . راي رفتن استفاده كنيداز تاريكي شب ب

او به محمد بن بشر حضرمي كه پسرش در ري به اسارت همچنين 
تو از بيعت من آزادي پس برو و براي رهايي «: گرفته شده بود فرمود

  1.»فرزندت تلاش كن
 به روشني بر هر دو شرط تشكيل حكومت، سخناندر اين ) ع(امام 

رضايت عمومي تاكيد يعني صلاحيت عقلي و شرعي حاكمان و پشتوانه 
 كند و با تفكيك آنها از يكديگر و تبيين عدم تلازم ميان آنها، اعتبار مي

اكثريت بنابر مبناي حق تعيين سرنوشت و عدم اعتبار آن بنابر مبناي رأي 
  . سازد كشف حقيقت را آشكار مي

  )ع( ساير امامان  سيره. 8
ند و اقدام هيچيك به حكومت نرسيد) ع(امامان بعد از امام حسين 

مستقيمي نيز براي تشكيل حكومت انجام ندادند، در حالي كه آنان خود 
شايد . دانستند را سزاوار حكومت و آن را حق الهي براي خويش مي

ترين علت عدم اقدام آنان براي دستيابي به حكومت، فقدان پذيرش  مهم
  . عمومي و عدم استقبال مردم از حكومت آنان بوده است

نها در انتظار اعلام رضايت ظاهري و زباني مردم نبودند و ت) ع(ائمه 
دانستند، بلكه در پي رضايت  آن را براي تشكيل حكومت خود ناكافي مي

اين نكته يكي  .شان بودند  آنان بر خواستهداريزباني و قلبي آنها و نيز پاي
هاي اصلي ميان دموكراسي هاي رايج در عصر ما با حكومت  از تفاوت
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  .است) ع (انديدگاه معصومديني از 
ظاهري  رأي ،هاي مرسوم دموكراسي در جهان امروزه در بهترين شيوه

با تبليغات  رأي مردم براي برقراري حكومت كافي است؛ هرچند اين
براي ) ع(در حالي كه امامان . عوام پسند و گاه فريبنده بدست آمده باشد

  .دانستند تشكيل حكومت خود اعلام رضايت ظاهري را كافي نمي
ترديدي نيست كه چنين نگاهي به خواست مردم برخاسته از تاكيد 

 در نظر آنان اگر. بر حق تعيين سرنوشت مردم است) ع(بيشتر امامان 
ظاهري مردم همراه با شناخت عميق و ايمان استوار به راهي كه رأي 

اند نباشد، سستي و پشيماني در پي خواهد داشت و استمرار  برگزيده
آنان در چنين شرايطي به برقراري حكومتي بر خلاف ميل مردم حكومت 

 اما ،انجامد و چنين حكومتي هرچند به ظاهر استوار و مقتدر باشد مي
چون خواست عمومي را به همراه ندارد نتيجه آن رشد و تعالي مردم 

  .      نخواهد بود
ترين شواهد تاريخي بر اين كه آنان اقدام عملي براي  يكي از مهم

هاي عصر  دستيابي به حكومت و تلاش قهرآميز براي براندازي حكومت
گاه به حكومت  خويش انجام ندادند، اين واقعيت است كه آنان هيچ

 اما همه ،در پي حركت براندازي بودند) ع(اگر بپذيريم كه ائمه . نرسيدند
آنان در رسيدن به اين هدف ناكام ماندند، در حالي كه رقباي آنها 

بايست ناكامي آنان را  ي عباس به اين هدف دست يافتند، ميهمچون بن
و ضعف آنان موفق آنها در ايجاد يك حركت براندازي  حمل بر ناتواني

  .در ايجاد و مديريت يك قيام مسلحانه عليه حكومت كنيم
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  )ع(سيره امام مهدي . 9
نيز كه وعده برقراري آن ) ع(تشكيل حكومت آخرين امام معصوم 

به عبارت ديگر، . نوط به پذيرش و استقبال عمومي استداده شده، م
خواست مردم است و اين همان ) ع (زمانترين شرط ظهور امام  مهم

 است كه به جهت فقدان آن، غيبت آن حضرت تحقق يافت و حقيقتي
  .ظهور به تاخير افتاد

 چون حكومت آن حضرت جهاني است و مختص به ،از سوي ديگر
 به همين جهت همه مردم جهان بايد ، نيستشيعيان و حتي مسلمانان

 مقدمه اين خواست جهاني، شناخت .خواستار او باشند تا او ظهور كند
از اين رو بشارت به موعود كم و بيش در همه . جهانيان نسبت به اوست

 او براي حكومت نامزدياديان و مذاهب وجود دارد و اين به مثابه اعلام 
ثريت جامعه بشري شكل نخواهد جهاني است كه جز با خواست اك

  .گرفت

  مخالف مبناي حق تعيين سرنوشتاحاديث . 10
شود كه دلالت  يافت مي يخيتار  و در آثار روايياحاديث و اخباري

در صورت وجود ياراني اندك، ولي ) ع(امامان معصوم بر اين دارد كه 
اين . گرفتند كردند و حكومت را به دست مي پايدار و مقاوم قيام مي

تواند مورد استدلال كساني قرار گيرد كه مخالف لزوم  احاديث مي
از اين . ومي براي تشكيل حكومت ديني هستندرضايت و خواست عم

اگر ) ع(روايات ممكن است اينگونه برداشت شود كه امامان معصوم 
دادند و منتظر  ياراني اندك و پايدار داشتند حكومت ديني را تشكيل مي
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 اين روايات بدين قرار .شدند  و اكثريت مردم نميياري و خواست عموم
  :است
 خدمت: ديگو يم يرفيص ريسد كه يت صحيحي آمده استدر روا. 1
 شما يبرا نشستن سوگند خدا به: كردم عرض و دميرس) ع (صادق امام
 ياديز جهت به: گفتم ر؟يسد يا چرا: فرمود) ع (امام. ستين زيجا

 اندازه به) ع (نيالمومن ريام اگر سوگند خدا به. ارانتي و انيعيش دوستان،
 او در 1يدِع و ميتَ لهيقب چگاهيه بود دوستان و اراني ان،يعيش يدارا شما
: گفتم هستند؟ مقدار چه نهايا ر،يسد يا: فرمود) ع (امام. كردند ينم طمع
. هزار ستيدو بلكه هزار، صد: گفتم! هزار صد: فرمود. نفر هزار صد

 نگفت، يسخن) ع (امام. ايدن نصف بلكه بله،: گفتم !هزار ستيدو: فرمود
 ينيسرزم به تا ... بله،: گفتم ؟ييايب نبعي به ما با يتوان يم: فرمود سپس
 چراندن حال در كه كرد نگاه يكودك به) ع (امام. ميديرس رنگ سرخ

  :فرمود سپس. بود بزغاله
<ا اللَّهِ وي دِيرس لَو ةٌ لِي كَاندِ شِيعدذِهِ بِعاءِ ها الْجِدم 

  .<الْقُعود وسِعنِي
 ها بزغاله نيا تعداد به اگر سوگند خدا به ر،يسد يا 

  . نبود زيجا من يبرا نشستن داشتم عهيش
 فارغ نماز از چون و ميخواند نماز و ميكرد اتراق نيسرزم آن در ما

 عدد هفده آنها شمردم، را آنها و كردم نگاه ها بزغاله يسو به من ميشد
  2 .بودند
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 شده نقل) ع(امام باقر از در كتاب دعائم الاسلام روايت مرسلي . 2
  :فرمايد مي كه است

 عشَر ثَلَاثَةَ و ثَلَاثُمِائَةٍ بدرٍ أَهلِ عِدةَ لِلْإِسلَام اجتَمع إِذَا«
بجهِ  ولَيع  امالْقِي  و ١.»التَّغْيِير  

 به تعداد اهل جمعيتي مبرپايي اسلاهنگامي كه براي 
جنگ بدر كه سيصد و سيزده نفر بودند فراهم شود، قيام و 

  .شود دگرگوني واجب مي
وقايع بعد در مقابل ) ع(رواياتي درباره سكوت اميرالمومنين علي . 3

نقل شده كه گوياي اين است كه آن حضرت اگر ) ص(رحلت پيامبر از 
كرد و حكومت را به  ام مي ولي باوفا و پايدار داشت قي،ياراني اندك

اي به نام  از جمله شيخ كليني با سند ضعيف خطبه. گرفت دست مي
 مسجد مدينه دركند كه آن حضرت  خطبه طالوتيه از ايشان نقل مي

  :خواند و در آن ضمن مذمت اهل مدينه فرمودخطاب به مردم 
 أَهلِ عِدةُ أَو طَالُوتَ أَصْحابِ عِدةُ لِي كَان لَو اللَّهِ و أَما«
 و الْحق إِلَى تَئُولُوا حتَّى  بِالسيفِ  لَضَربتُكُم أَعداؤكُم هم و بدرٍ

   .»لِلصِّدقِ تُنِيبوا
 كه داشتم ياور بدر ياران يا طالوت يارانه تعداد ب اگر

 زدم مي را شما شمشير با آينه هر دايستادن در مقابل شما مي
  .گرائيد راستىه ب و يدبرگرد حقه ب تا

از مسجد بيرون آمد و در راه به آغلي رسيد كه در آن ) ع(امام  سپس
   :فرمود و بود ندفگوس سى قريب

                                                             

  .78ص ،11 ج، الوسائل مستدرك؛ نوري، 342ص، 1 ج، الإسلام دعائمابن حيون، . 1
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»اللَّهِ و لَو الًا لِي أَنرِج وننْصَحزَّ لِلَّهِ يع لَّ وج ولِهِ وسلِر 
   .»ملْكِهِ عن  بانِالذِّ آكِلَةِ ابن لَأَزَلْتُ الشِّياهِ هذِهِ بِعددِ
 اين شمارهه ب بودند مردانى من براى اگر خداه ب
 و جو خير رسولش و جل و عز يخدا براى كه ندانفگوس
 بر سلطنتش از را خوار مگس زن پسر بودند دل پاك
  .داشتم مي

 بر بيعت وى با نفر شصت و سيصد رسيد بش چون :راوي گويد 
 دربا سرهاي تراشيده  بامدادان: دموفر) ع( المؤمنين امير .كردندمرگ 

هنگامي كه آن حضرت با سر . شويد جمع الزيت احجار نامه ب يمحل
 بن حذيفه، مقداد ،ابوذر جز جمع آن ازگاه حاضر شد  تراشيده در وعد

 به دست حضرت آنآن گاه . نيامده بود سلمان و ياسر بن عمار، يمان
 چونان شمردند خوار مرا ممرد اين خدايا بار «:فرمود و برداشت آسمان

  1.»را هارون اسرائيل بنى كه
روايات  2آن اختلاف است، اعتبار دردر كتاب سليم بن قيس كه . 4

 بعد از) ع(حكايت از اين دارد كه اميرالمومنين نقل شده كه متعددي 
 به دنبال ياراني هر چند اندك براي قيام و تشكيل )ص (امبريپ رحلت

 خليفه اول و يارانش فرمود كه پيامبر از كردار خطاب بهاو . حكومت بود
  : نسبت به من و امر خلافت خبر داد و به من فرمودشما 

»تَ إِندجو هِملَياناً عوأَع مهاهِدفَج و منَابِذْه و إِن لَم 

                                                             

  .31ص ،8 ج، لكافياكليني، . 1
  . 226ص ،9 ج، الحديث رجال معجمخويي، . 2
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اناً تَجِدوأَع ايِعفَب و قِناح كم1.»د  
ها به جنگ و آنها را دور كن اگر ياراني عليه آنها يافتي با آن

  .و اگر ياراني نيافتي، بيعت كن و خون خود را حفظ كن
  : فرمود) ع(سپس امام علي 
 وفَوا بايعونِي الَّذِين رجلًا الْأَربعِين أُولَئِك أَن لَو اللَّهِ و أَما«

  ٢.»اللَّهِ فِي لَجاهدتُكُم لِي
ه با من بيعت كردند،  كيبه خدا سوگند اگر چهل مرد

  .مكرد وفادار به من بودند با شما در راه خدا جهاد مي

                                                             

 ديگـري از كتـاب    سليم بن قيس اين كلام امام علي عليه السلام را با مـضموني مـشابه در بخـش        . 1
 و دكي ـ فَـاكْفُف  أَعواناً تَجِد لَم إِن و فَجاهِدهم علَيهِم أَعواناً وجدتَ فَإِن«: خود نقل كرده است   

قُناح كمد] فَإِنَّك إِن مذْتَهنَاب قَتَلُوك و إِن وكتَبِع و وكأَطَاع ممِلْهلَى فَاحع قالْح إِلَّا و عفَد و 
 احقُـن  و يـدك  فَكُف أَعواناً تَجِد لَم إِن و جاهِدهم و فَنَابِذْهم نَابذُوك و لَك استَجابوا إِنِ

كمد   [و لَماع أَنَّك إِن متَهوعد وا لَمتَجِيبسي فَلَا لَك نعتَد لَ أَنعةَ تَججالْح هِملَيأَنِّي... ع 
أُحِب أَن مهوعتَد و إِن وا لَمتَجِيبسي لَك و لُوا لَمقْبي مِنْك ر  وتَظَـاهي  ـكلَيـ ع شٍ  ةُظَلَميقُـر 
 فِئَـةٌ  معـك  يكُون أَن غَيرِ مِن  جاهدتَهم و نَابذْتَهم و الْقَوم نَاهضْتَ إِن علَيك   أَخَاف فَإِنِّي

]انوى]   أَعتَقْو بِهِم أَن قْتُلُوك768ص ،2 ج قيس، بن سليم كتابسليم بن قيس،  (»ي.(  

 الْجِيـدِ  أَبِـي  ابنِ عنِ:  از سليم بن قيس اينگونه نقل كرده استشيخ طوسي نيز اين روايت را 
ندِ عمحنِ منِ بسنِ الْحلِيدِ بالْو ندِ عمحنِ مالْقَاسِمِ أَبِي ب ننَةَ أَبِي عيمس  ـنـادِ  عمـنِ  حب 

 بنِ جابِرِ عن الْهِلَالِي قَيسٍ بنِ سلَيمِ عن عياشٍ أَبِي بنِ أَبانِ عن عمر بنِ إِبراهِيم عن عِيسى
   علِي يا ع الْمؤمِنِين لِأَمِيرِ وصِيتِهِ فِي ص اللَّهِ رسولُ قَالَ: قَالا عباسٍ بنِ اللَّهِ عبدِ و اللَّهِ عبدِ
شاً إِنيقُر رتَظَاهس  ـكلَيع و  تَمِـعتَج  مـتُهلَـى    كَلِمع  ظُلْمِـك و  ـرِكقَه  تَ  فَـإِنـدجانـاً  ووأَع 

مهاهِدفَج و إِن لَم اناً تَجِدوأَع فَكُف كدي و قِناح كمد  ةَ  فَـإِنادالـشَّه  مِـن اءِكرو)  ـنلَع 
اللَّه 203ص ،الغيبة طوسي،( .)قَاتِلَك.(  

  .591ص ،2 ج قيس، بن سليم كتابسليم بن قيس، . 2
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آمده است كه روزي اشعث بن قيس به سليم بن قيس در كتاب . 5
ر دچرا در مقابل كساني كه حق تو را : عرض كرد) ع(اميرالمومنين علي 

پيماني كه با پيامبر : فتند قيام نكردي؟ ايشان در پاسخ فرمودرخلافت گ
  : فرمودبه من ) ص(پيامبر : گفتشد، سپس از قيام داشتم مانع ) ص(

»تَ إِندجاناً ووفَانْبِذْ أَع هِمإِلَي  و مهاهِدج و إِن لَم تَجِد 
 الدينِ إِقَامةِ علَى تَجِد حتَّى دمك احقِن و يدك فَاكْفُف أَعواناً

اللَّهِ كِتَابِ و نَّ واناً تِيسو١.»أَع  
اگر ياراني يافتي به سوي آنها برو و با آنان بجنگ و 
اگر ياراني نيافتي دست بردار و خون خود را حفظ كن تا 

  .براي برپاداشتن دين و كتاب خدا و آئين من ياراني بيابي
خطاب به اشعث كند كه  نقل مي) ع(علي  امام ازطبرسي نيز . 6
  : فرمود

                                                             

  . 467ص ،29 ج، الأنوار بحار؛ مجلسي، 664ص ،2 ج ،همان. 1
نقل كرده است كه پيـامبر  ) ع(سليم بن قيس در بخش ديگري از كتاب خود از اميرالمومنين      

 حِـين  هارون أَمر موسى إِن و«:  آنچه گذشت خطاب به او فرموده است       مشابه عبارات) ص(
تَخْلَفَهفِي اس مِهِقَو ضَلُّوا إِن دجاناً فَووأَع أَن مهاهِدجي بِهِم و إِن لَم جِداناً يوأَع أَن  كُـفي 

هدي و قُنحي همد لَا و قفَري منَهيلْ بأَنْتَ فَافْع كَذَلِك تَ إِندجو هِملَياناً عوأَع مهاهِدفَج و 
إِن لَم اناً تَجِدوأَع فَاكْفُف كدي قُناحو كمد فَإِنَّك إِن مذْتَهنَاب قَتَلُوك] إِنو  ـوكتَبِع  وكأَطَـاعو 

ممِلْهلَى فَاحقِ عالْح   [و لَماع أَنَّك إِن لَم تَكُف كدي و  قُـنتَح  ـكمإِذاً د  لَـم  انـاً  تَجِـدوأَع 
فلَ أَتَخَوعكي أَن جِعري ةِ إِلَى النَّاسادالْأَصْنَامِ عِب  ـودِ  وحـولُ  بِـأَنِّي  الْجسـتَظْهِرِ  اللَّـهِ  رفَاس 

همچنـين  . )769ص ،2 ج، قـيس  بـن  سليم كتابسليم بن قيس،  . (»ادعهم و علَيهِم الْحجةَ

 أَعوانـاً  وجـدتُ  إِن«:  اسـت سليم بن قيس اين عبارت را از امام علي عليه السلام نقل كرده  
متُهداهج  و إِن لَم اناً أَجِدودِي كَفَفْتُ أَعي قَنْتُ ومِي ح918ص ،2 ج ،همان(» د.(  
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»ثَ الَّذِي وعداً بمحم قبِالْح تُ لَودجو موي ويِعمٍ أَخُو بتَي 
عِينبطاً أَرهر متُهداهإِلَى اللَّهِ فِي  لَج أَن لِيذْرِي أُب1.»ع  

آن را برانگيخت اگر ) ص(سوگند به خدايي كه محمد 
 رهطبيعت شد، چهل ) ابوبكر(يم روز كه با برادر قبيله تَ

كردم  يافتم، با آنها جهاد مي مي مردان از 2)فركمتر از ده ن(
  .تا برايم عذري نماند

ـ  فهيسق واقعهدر خبري طولاني ـ ضمن ذكر و عياشي شيخ مفيد . 7
با خليفه اول پرداخته و در ) ع(به نقل چگونگي بيعت اجباري امام علي 

مجبور شد بيعت كند رو به آسمان ) ع(هنگامي كه امام اند  آوردهپايان 
  :كرد و سه بار اينچنين گفت

»ماللَّه إِنَّك لَمتَع أَن الأُ النَّبِييلِي قَالَ )ص( م وا إِنتَم 
                                                             

 مـستدرك ؛ نـوري،    420ص ،29 ج،  الأنـوار   بحـار  ؛ مجلسي، 191ص ،1 ج،  الإحتجاجطبرسي،  . 1
  . 74ص ،11 ج، الوسائل

 يـا «: كند خطاب به اشعث نقل مي) ع(بارت را از اميرالمومنين  سليم بن قيس نيز مانند اين ع      
نسٍ ابا! قَيأَم الَّذِي و ةَ فَلَقبالْح أَ ورةَ بمالنَّس تُ لَودجو موي ويِعو بكْرٍ أَبتَنِي الَّذِي -بريع 

 كَفَفْـتُ  لَما وجدتُ الَّذِين الْأَربعةِ بصِيرةِ مِثْلِ علَى كُلُّهم رجلًا  أَربعِين -بيعتِهِ فِي بِدخُولِي
، قـيس  بـن  سليم كتابسليم بن قيس،    ( »!خَامِساً أَجِد لَم لَكِن و الْقَوم، لَنَاهضْتُ و يدِي،

 ئِـك أُولَ أَن لَـو  اللَّـهِ  فَـو ! قَـيسٍ  ابـن  يا«؛  )470ص ،29 ج،  الأنوار بحار؛ مجلسي،   668ص ،2 ج
عِينبالْأَر ونِي الَّذِينعايا بفَولِي و وا وحلَى أَصْبـابِي  عب  لِّقِـينحـلَ  مقَب أَن  تِيـقٍ  تَجِـبفِـي  لِع 

 انـاً أَعو   عثْمـان  بيعـةِ  قَبلَ وجدتُ لَو و جلَّ، و عزَّ اللَّهِ إِلَى حاكَمتُه و لَنَاهضْتُه  بيعةٌ عنُقِي
مضْتُهلَنَاه و متُهاكَم؛669ص ،2 ج، قـيس  بـن  سـليم  كتـاب سليم بن قـيس،   . (»اللَّهِ إِلَى ح 

  .471ص ،29 ج، الأنوار بحارمجلسي، 
 ،3 ج، الـصحاح جـوهري،  . (رهط در لغت به معنـاي  تعـداد كمتـر از ده نفـر از مـردان اسـت                  . 2

  ).1128ص
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عِشْرِين مهاهِدفَج و وه لُكفِي قَو كِتَابِك : »إِن كُني مِنْكُم 
ونعِشْر ونوا صابِرغْلِبنِ يمِائَتَي « ماللَّه ملَ إِنَّهوا متِم1.»ي  

اگر بيست : داني كه پيامبرت به من فرمود خدايا تو مي
يار داشتي با آنها بجنگ و اين سخن تو در قرآن است كه 

غلبه نفر اگر بيست نفر صابر بوديد بر دويست «: فرمودي
  .خدايا ياران من به اين عدد نرسيد» خواهيد كرد

در روايتي آمده  كه كند  در كتاب هدايه نقل مي2حسين بن حمدان. 8
مردم  :وفايي مردم اينگونه ياد كرد امام حسن عليه السلام از بياست كه 

در مسجد كوفه به جنگ با معاويه دعوت كردم و مردم همه سكوت را 
تا اينكه بيست نفر كه در ميان آنها سليمان بن صرد بود كرده بودند 

به راست و هنگام در آن .  و اعلام آمادگي و جانفشاني كردندبرخاستند
اند، پس به  رفتهـ غير از آن بيست نفر ـ چپ خود نگاه كردم ديدم همه 

  : آنها گفتم
 هو و سِراً اللَّه عبد حِين )ص (اللَّهِ رسولِ بِجدي أُسوةٌ لِي«

 صَاروا عِينأَرب لَه اللَّه أَكْملَ فَلَما رجلًا  ثَلَاثِين و تِسعةٍ فِي يومئِذٍ
 اللَّهِ فِي  جاهدتُ عِدتُهم معِي كَان فَلَو .اللَّهِ أَمر فَأَظْهر عِدةٍ فِي

ق3. »جِهادِه ح  
آن براي من الگويي نيكو است ) ص(جدم رسول خدا 

آن و در ا. كرد هنگام كه خداوند را در پنهان عبادت مي
                                                             

  . 66ص ،2 ج، العياشي تفسير؛ عياشي، 187ص، الإختصاصمفيد، . 1
. حسين بن حمدان حضيني مورد وثوق دانشمندان رجال مانند نجاشي و ابن غضائري نيـست   . 2

  ).244ص ،6 ج، الحديث رجال معجمخويي، (
   .78 ص ،11 ، جالوسائل مستدرك؛ نوري، 415ص، الكبرى لهدايةحضيني، ا. 3
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ا خداوند آنها را تشدند  مرد ميي و نه با يارانش سزمان 
 و يارانش دعوت )ص( به چهل نفر رساند و آن گاه پيامبر

پس اگر براي من نيز اين تعداد يار . خود را آشكار كردند
  . باشد در راه خدا جهاد خواهم كرد

صاحب جواهر روايت مرسلي نقل مي كند كه در منابع روايي . 9
 ل كرده است كهنق) ع(او از امام صادق . شود شناخته شده يافت نمي

  :فرمود
  ١.»ـ لَخَرجتُ ـ و كانَت أربعين لَو أن لي عدد هذِه الشُويهات«

اگر به تعداد اين گوسفندان ـ كه چهل عدد بودند ـ يار 
  .كردم داشتم قيام مي
ن سرنوشت و يبراي نفي حق تعيت ارواياين در پاسخ به استدلال به 

  :توان گفت ميردم جواز تشكيل حكومت ديني بدون رضايت م
به صراحت با مبناي حق تعيين  روايات همه يا بيشتر اين اولاً؛

قدرت لزوم  توان آنها را حمل بر سرنوشت تعارض ندارد، زيرا مي
در ) ع(امامان   به عبارت ديگر،.كردفيزيكي براي قيام و تشكيل حكومت 

ران گروهي اندك از ياوجود اين روايات در صدد بيان اين نبودند كه 
شرط كافي براي تشكيل حكومت است و اگر آنها چنين  ،و استوارباوفا 

هر ، ندداد  و تشكيل حكومت ميندكرد قيام ميضرورتاً ياراني را داشتند 
بلكه مقصود آنها   مردم باشد؛عموم خواستچند حكومت آنها مخالف 

برپايي حكومت، نياز به براي شرط لازم ـ نه شرط كافي ـ اين بوده كه 
نين ياراني است، هر چند شرايط ديگري از جمله خواست عمومي و چ

                                                             

  .397، ص21نجفي، جواهر الكلام، ج. 1
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ممكن است .  لازم است نيزرضايت مردم هم براي تشكيل حكومت
از لزوم چنين ياراني براي تشكيل حكومت، ضرورت ) ع(مقصود امامان 

اي براي حكومت ديني  وجود افرادي باشد كه بتوانند كارگزاران شايسته
  .  پس از تشكيل آن باشند

 پيشيني  ظهور در معنااولروايت برخي از اين روايات، مانند ثانياً؛ 
دارد، زيرا در اين روايت پذيرش و خواست عمومي نسبت به قيام امام 

براي راوي تشريح ) ع(در كلام راوي مفروض انگاشته شده و امام ) ع(
كرده است كه براي برپايي يك قيام و تشكيل حكومت فقط خواست و 

عمومي كافي نيست، بلكه نياز به پايداري و استقامت در راه پذيرش 
شود و اگر من به تعداد محدودي ياران  است كه در عموم مردم ديده نمي

 قدرت فيزيكي براي تشكيل تامين كنندهكه واقعي و مقاوم داشتم 
  . كردم قيام ميحكومت بودند 

د دارد كه نيز فرازهايي وجو) خطبه طالوتيه(در بخشي از روايت سوم 
دليل بر حق تعيين سرنوشت براي مردم و عدم جواز تشكيل حكومت 

در اين خطبه خطاب به ) ع(به عنوان نمونه امام . اجباري و اكراهي است
امامان ) مردم مدينه(شما ؛ فَتَركُوكُم ئِمةَالأَ تَركْتُم و«: فرمايد مردم مدينه مي

اين عبارت به  .»ا رها كردندبر حق را رها كرديد پس آنها نيز شما ر
وضوح دلالت بر اين دارد كه اگر مردم تمايلي به حكومت و خلافت امام 

  .نيز حكومت نخواهد كرد) ع(نداشته باشند، امام ) ع(معصوم 
، سخن از قيام با وجود ياراني اندك عليه اين رواياتدر ثالثا؛ً 
نگرفته هايي است كه به خواست عمومي و رضايت مردم شكل  حكومت

پس قيام عليه . و بر اساس نيرنگ و زور تشكيل و استمرار يافته است
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در آغاز خطبه طالوتيه . آنها به معناي قيام عليه خواست عمومي نيست
كلام خود را خطاب به مردم مدينه اينگونه ) ع(آمده است كه امام علي 

؛ خَدعها من خَدِيعةَ عرفَتْ عتْ وفَانْخَد خُدِعتْ الَّتِي الْأُمةُ أَيها «:كند آغاز مي
اي مردمي كه فريب خورديد و فريب را پذيرفتيد و شناختيد نيرنگ 

پس قيام عليه حكومتي كه مردم را  .»كساني را كه شما را فريب دادند
  .فريب داده است، قيام عليه خواست و رضايت عمومي نيست

قيام عليه حكومت ظالم است، همه يا بيشتر اين روايات ناظر به رابعاً؛ 
در همه يا بيشتر اين روايات شرط ) ع(ائمه . تشكيل حكومت جديدنه 

اند و  قيام عليه حكومت ظالم زمان خود را وجود ياراني باوفا ذكر كرده
معناي اين سخن اين نيست كه آنها بعد از پيروزي بر حكومت ظالم، 

 .را دارندقصد تشكيل حكومت بدون بيعت و كسب رضايت مردم 
خروج و قيام در مقابل حكومت ظالم ضرورتاً به معناي قيام براي تشكيل 

  . حكومت نيست
هستند ـ حتي اگر  معتبر سند فاقد آنها شتريب كهاين روايات خامساً؛ 

توانند  ي حق تعيين سرنوشت داشته باشند ـ نميمبنادلالت صريح بر نفي 
رآني و روايي كه دلالت بر حق در مقابله با ادله فراوان و متقن عقلي، ق

تعيين سرنوشت مردم و حرمت اكراه و اجبار مردم دارند مقاومت كنند و 
  .در مقام تعارض بر آنها رجحان يابند
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  فصل پنجم

   ايرانجايگاه رأي اكثريت در نظام جمهوري اسلامي
ران: فصل پنجم اي اسلامي  نظام جمهوري  اكثريت در  ي    جايگاه رأ

  
نظام جمهوري اسلامي ايران و  در برپايي و بقاي اكثريت رأي

 اصول مختلف اين نكته در.  داراي اعتبار استآنبسياري از نهادهاي 
در اصل اول قانون اساسي آمده ، از جمله خورد به چشم ميقانون اساسي 

» داشتند رأى حق كه كسانى كليه% 98/ 2  اكثريت با«است كه مردم ايران 
   .لامي رأي مثبت دادندبه جمهوري اس

 كشور امور ايران اسلامى جمهورى در«در اصل ششم آمده است كه 
 رئيس انتخاب: انتخابات راه از شود اداره عمومى آراء اتكاء به بايد

 اينها، نظائر و شوراها اعضاى اسلامى، شوراى مجلس نمايندگان جمهور،
 معين قانون اين ديگر اصول در كه مواردى در پرسى همه راه از يا

  . »گردد مى
 از هريك پيروان كه اى منطقه هر در«: در اصل دوازدهم آمده است

 حنبلى مالكى، شافعى، حنفى، از اعم اسلامى ديگر مذاهب (مذاهب اين
 اختيارات حدود در محلى مقررات باشند، داشته  اكثريت) زيدى و
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 يرسا پيروان حقوق حفظ با بود، خواهد مذهب آن طبق بر شوراها
   .»مذاهب

بر اساس اصل هشتاد و نهم عدم كفايت سياسي رئيس جمهور با 
مجلس شوراي اسلامي به تصويب » نمايندگان كل دوسوم  اكثريت«

 مغايرت عدم تشخيص«در اصل نود و ششم آمده است كه . رسد مي
 فقهاى  اكثريت با اسلام احكام با  اسلامى شوراى مجلس مصوبات
 عهده بر اساسى قانون با آنها تعارض عدم تشخيص و نگهبان شوراى
  . »است نگهبان شوراى اعضاى همه  اكثريت

در اصل يك صد و هشتم اكثريت آراي فقهاي شوراي نگهبان ملاك 
در .  قرار داده شده استخبرگان شرائط و تعداد به مربوطتصويب قانون 

 مطلق  اكثريت با جمهور رئيس« آمده است كه  هفدهم و صد يك اصل
  . »شود مى انتخاب كنندگان، شركت راءآ

در اصل يك صد و هفتاد و هفتم مقرر شده است كه مصوبات 
 از بايد رهبرى مقام امضاء و تأييد از پس«شوراي بازنگري قانون اساسي 

 كنندگان شركت مطلق  اكثريت تصويب به عمومى آراء به مراجعه طريق
  . »برسد پرسى همه در

قانون  484، 396، 370، 266، 258مواد مانند موضوعه در قوانين 
و ري  قانون آيين دادرسي كيف270 و 265و مواد آيين دادرسي مدني 

هيئت دولت، ، نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي داخليهاي  نامه آئين
شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي انقلاب 

ب بسياري از در موارد مختلف و براي تصويرأي اكثريت فرهنگي، 
   .داراي اعتبار استمقررات 
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 بار رأي 40نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي حدود  تنها در آئين
در مبحث سوم اين . اكثريت ملاك تصويب مقررات قرار داده شده است

  تا119 طي مواد  و»ت آراءيكم«، ذيل سرفصل »آراء«آئين نامه به نام 
121به تفصيل كم براي مصوبات گوناگون مجلس ت آراي نمايندگاني 

  .وجه مشترك همه اين موارد وجود رأي اكثريت است. تعيين شده است
هاي نظام جمهوري  نامه رأي اكثريت در قوانين و آئين اعتبار ملاك
حق تعيين سرنوشت و كشف حقيقت يكي از دو مبناي ايران اسلامي 

ان نيز رأي هاي حكومتي در جه رسد در ساير نظام به نظر مي. باشد مي
  .  اعتبار يافته است،بر اساس يكي از اين دو مبنا غالباًاكثريت 

هرگاه رأي تشخيص اين دو مبنا از يكديگر اين است كه  اريمع
تصميم  موضوعي باشند كه در باره آن اصلي  و مالكانصاحبان ،دهندگان

، نمايندگان مستقيم آنها باشند، ملاك اعتبار رأي آنهاشود يا   مي گرفته
بر اساس اصل پنجاه و ششم  مبناي حق تعيين سرنوشت است، و چون

 مالك سرنوشت خويش است، پس در  قانون اساسي، انسان
  ـ بدون استثنا ـد جامعه در آن حق رأي دارنداهايي كه آحاد افر پرسي هم

  . باشد ملاك اعتبار آراي مردم، حق تعيين سرنوشت مي
دگان مستقيم مردم در آن حضور هايي كه نماين گيري همچنين در رأي

 در مجلس شوراي اسلامي و  قانونيهاي گيري رأيبيشتر دارند، مانند 
 سرنوشت نييتع حقمجلس خبرگان، ملاك اعتبار آراي رأي دهندگان، 

است، زيرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و برگزيدگان مجلس 
د رأي خبرگان به عنوان وكلاي مردم كه صاحبان اصلي حكومت هستن

  .دهند مي
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 كه يموضوع ياصل مالكان و صاحبان دهندگان، يرأدر مواردي كه 
گيرند و نيز نمايندگان مستقيم آنها نيستند، مانند  مي ميتصم آن باره در

مجمع تشخيص مصلحت نظام يا شوراي انقلاب شوراي نگهبان، اعضاي 
ر آراي آنها مبناي كشف حقيقت فرهنگي، در اين صورت ملاك اعتبا

ـ مانند ساير موارد نظرخواهي ارزش آراي اعضاي اينگونه نهادها . است
اينگونه موارد . باشد ص آنها مي كشف حقيقت ـ به جهت تخصبا هدف

  . شوند اداره مي »ييشورا تيريمد «نظامبر اساس 
 از سرفصل نتايج مبناي 4ـ چنانكه در بند  »ييشورا تيريمد «نظامدر 

 قتيحق كشفگيري  هدف از رأيكشف حقيقت گذشت ـ هر چند 
باشد رأي  گيري كشف حقيقت مي  و در مواردي كه هدف از رأياست

گذار  قانون حال نيع در اما ،گيرندگان هستند دهندگان غير از تصميم
 يريگ ميتصم حق مشاوران، نظرات از منضبط و روشمند يريگ بهره يبرا
   .كرده است واگذار آنها بهرا  تياكثر يرأ اعتبار نظام اساس بر

بنابراين در اينگونه موارد نيز ـ مانند مواردي كه رأي دهندگان داراي 
 ،حق تعيين سرنوشت در آراي خود هستند ـ آراي اكثريت رأي دهندگان

اظهار نظر اينكه فقط ، نه را داردحكم مصوبات و تصميمات آن نهاد غالباً 
  . باشدكارشناسي براي مديران ارشد

مديريتي و  شورايي، بلكه هرگونه نظام تاسيس نظام مديريت
گيري در نهادهاي نظام جمهوري اسلامي كه نظامي مبتني بر مردم  تصميم

بايست مورد تاييد مردم يا نمايندگان آنها كه  ميسالاري است، در نهايت 
گيري در نظام  هر گونه تصميماز اين رو . مالكان حكومت هستند باشد

. بايست مطابق قوانين مصوب باشد نه ميگا جمهوري اسلامي در قواي سه
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ي اكثريت آحاد ارآاين قوانين يا مانند قانون اساسي اعتبار خود را از 
اند و يا مانند ساير قوانين موضوعه اعتبار خود را از  مردم كسب كرده

رأي اكثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه وكلاي مردم هستند 
  . اند كسب نموده

باشد و  كه بر اساس قانون اساسي فوق قواي سه گانه ميولي فقيه نيز 
بر اساس اصل يك صد و دهم قانون اساسي اختيارات متعددي را در 
نظام جمهوري اسلامي دارا است، تعيين آن بر اساس اصل يك صد و 

پس به عبارت ديگر ـ . است» مردم منتخبخبرگان «هفتم بر عهده 
 جمهورى در« آمده است ـ همانطور كه در اصل ششم قانون اساسي

  .»شود اداره عمومى آراء اتكاء به بايد كشور امور ايران اسلامى
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